از این کتاب سه‌هز ار نسخه به سر‌مایه مو سسه 
مطبوعاتی عطائی درسال ۱۳۴۷در 
چاپ مرد مبارز بچاپ دسید 


گربه چرافرار کرد؟ 


«انجام هر کادوهرچیز ۶؛ چرائی دارد » 

نه» نشد. قرادبود من‌مقاله‌ام دا با گفتادیکی اذبزدگان 
شروع کنم. ۱ 
«انسانها کوشش می کنند داحت و آسوده ذز ند گی کنند» 

نه اینهم نشد. برای آنکه کسی بترا ند حرفهای گنده گنده 
بز ند ناجاد است خودش هم آدم گنده‌ای باشد !.. 

باوجودآنکه پیش خودم فکر می کردم با گفتن کلمات 
قصاد بزو گان جزء اشخاص بزر گي بحساب خواهم آ مد. اما کی 
باشنیدن آنها محلی بمن نمی گذادد . ببینیم این بزدگان چه 


چیزهائی گنته‌اند . 
مثلا یکی ازهمین بزرگان گفته‌است. 
«تا بستان گرم می‌شود» 


و بازیکی‌دیگر اذ آنها ددموقم‌مر کی گفته‌است: 
«درب‌را باز کنید» 
البته این جمله باين ساد گی نیست ومعانی زیادی دارد که 


۴ تب گر به چرا فراد کرد 
برای هیچ کس قابل‌فهم نیست ومی‌توان براساسآن کتابهای بی 
یاری نوشت. شماأخوب فکر کنید و ببینید درزیر این جملساده 
چه چیزهائی می‌تواند بنهان باشد . 

بنظر من می‌دانید اوچه گفته است ؟.. بله او گفته است : 

-ایانسانها درب‌های خانه‌ها یتانرا باز کنیدتاعلم ودانش 
چون آ فتاب بر فرز ندان‌تان بٿا بد. 

وشاید منظود اواین بوده است. 

ای فرزندان من! درب‌هادا باز کنید وخودرا ازز ندانی 
که برای خود ساخته‌اید آزاد سازید . 

وشایدهم این جمله‌را بخاطراینکه آخرین لحظات عمرش 
دا سپری می کرده با نوعی التماس گفته است. 

ای فرذندان‌من» درب‌دا باز کنید تاهوای بیرون بداخل 
اطاق بیاآد.هوای داخل اطاق فوقالعاد کثیف است!.. 

وقتی اذ این دنیا بان دنیا دفتم اولین کادم پیدا کردن 
« گوته» است-وقمی که‌اورا پیدا کردم ازاو خواهم پرسید: 

گریا شما در آخرین لحظات ذندگی‌تان گفته‌اید: 

- پرده‌ها دا باز کنیدتااطاق دوشن شود باز کنید تااطاق 
روشن شود مقصودتان از گفتن‌این‌جمله‌جه بوده‌است؟ 

حتم دارم گوته بادوگی خندان خواهد گفت: 

کی؟ می؟ من گفتم که پرده‌هادا باز کنید که...؛ 

بله شما فر‌موده‌اید ؟ 

-آهان ادم آمد واين جملهد! درست درهنگامی که چشم 
ها یم برای همیشه بسته می‌شد گفتم تایکیاددیگر قیافه‌های اقوامدا 


بخو بی ببینم. 


عریر سین 
مدع بو > 

ازجلو منز لی عبود می کردم که گر به‌ای هراسان جلوی 
پایم پر ید ودرحالیکه ناله می کرد از کنارم گذشت 

از آ نحائیکه معتعدم وقوع هر کاری علت و چرائی دارد با 

-چراگر به فراد کرد؟ چه چیز موجب ترس ووحشت او 
شده بود؟ 

جرا او آ نچنان ناله می کرد؟ 

من پس ازمدتها تفکر علت آنرا پیدا کردم ولی نمیدانم 
آنرا برای شماها چگونه تعر یف کنم؟ 

آیاما یلیدما نند سیاست‌مدادان قضیهرا از آخرشروع کنم 9 
فراد گر به و ناله‌های جان گذاد او بعلل زير بوقفوع پیوست . 

آ نروذمخبرین جرایددرمصاحبةٌ مطبوعاتی یکی از وزرا 
شر کت نموده بودند . وزير فوق‌الذ کر که چیزی برای گفتن 
نداشت و این مصاحبه مطبوعاتی دا بعنوان خود شیرینی تر نیب 
داده بود یکی ازمشاودین خودرا احضا ر کرده از اوسوّالی کرد. 
مشاور آقای وزیرجواب.والاورا داد. حناب وزیرسوالدیگری 
کرد که از طرف مشاورشان جواب داده شد. 

از ] نجا بیکه وذیر می‌خواست بهر تر تیبی‌شده ازذیر باران 
و الات عجیب‌وغر یب ار باب جراید فر ار کرده راحت شودسو ال 
دیگری ازمعاورش نمود.مشاود آقای وزیر جواب سوال اوراداد 
ولی آقای وزير که همه درهادا بروی خود بسته می‌دید فریادزد 
که: 

_اون‌کارو نمی با یست‌او نطوری میکردین. شما نظم وزارت 


ر گر به جرافراد کرد 


خانهر | بهم زدها ید . 


آقای‌وذیر برای نکه دق‌دلی ازاودر بیآآوردهر جه‌ازدهنش 
بیر ون آمد نثادش کرده بدین تر تیب کمی آسوده‌شد . 

و لی‌مشاود نگون بخت چه گناهی داشت که | نقدد حررفهای 
مر بوط و نامر بوط نشنود وجوابی ندهد ؟ اوهم انسان دود ودلش 
می‌خواست داحت ذندگی کند. اذاین!حاظ نمی توانست استعفا 
دهد جون استعفا اولين قدم بدبختی بحساب میآمد . 

لذا مدیر کل دا احضاد کرده چند سوّالی ازاو کرد . 

مدیر کل هرچند موفق شد جوا بهای منطقی باو بدهد ولی 
آقای‌مشاود که بی بها نه‌ای هي, گشت مدتی باو بدو بیر اه گفته‌راحت 
و آسوده شل . 

آقای‌مدیر کل وقتی باطاق بر گشت خیلی عصبا نیو ناداحت 
بود فور زنك زده دستود داد تا على آقا دئیس بازدسی باطاقش 
بيآد. 

بعرضا یشان دسید که علی قا درمر حصی هستند. مدیر کل 
فر باد زد . 

-فرقی نمی کنه بکین ولی‌آقا بیاد! 

وقتی و لی آقا وآردشد بررسید: 

قر بان امری داشتید؛ 

_اون‌کار جطود شد ؟ 

درست شد؟ 

-اون‌یکی؛؟ 

او نم انجام دادیم. 

_جطور انجام دادید؛ 


ساینطودی. ..اینطودی. .. اینطوری. .. 

آقای مدیر کل فریادزد: 

کی بشما گفت اون کار و اینطوری انجام بدین مکرمن 
نگفته‌بودم اون‌کارو اون‌طودی. . .اون‌طودی. .. اوت‌طودیا نجام 
بدین ؟! 

مدير کل مدتی بدو بیر اه گنته راحتیعجیبی درخوداحساس 


کو 


د یس بازدسی که بسیار نار احت وءصبا نی بود یکی‌ازروسای. 
بخش‌هارا احظار کرده پر سید: 

_امروز صبح بشما چی گفتم؟ 

قر بان امروذ صبح چیزی نفرمودید ! 

۰ -جطود ممکنه جیزی نگفته باشم ؟ 

_ولی قر بان امروز صبح من‌اصلا حنا ما لی‌دا ندیدم 

با پس دیروز صبح گفتم ٩‏ 

دیروز که‌قر بان ددمر خصی بودین ! . 

_ خوب دوزقبلش چی ؟ 

- بلی چیزی فرموده بودید که‌یادم نیست . 

بس او گفته بود و او عمل نکرده بود دزسته او گفته بود 
ولی چه چیزی دا گفته بود معلوم نبود فقط کافی بود که سر نخ 
بدستش بیاید دئیس بازدسی که زم‌ینه دا مساعد می‌دیدفر یاد زد : 

_دیگه نمی‌شه» من‌شمادا ازاین‌وزادت‌خونه بیرون می کنم 
شما حق ندادرید بدلخواه‌خود عمل کنید. بدر تونو ددمیآودم خیال 
کردين 1 


و خیلی حیزهای دیگر که مو جب راحمی آقای د یس 


۷ 


۸ سس گربه چرا فراد کرد 
بازدسی کل شد. 

دگیس وقتی وارد اطاقش شد معاونش د. احضار کرد 

- بله قر بان امری بود ؟ 

_ جدول دیش راحل کردین ؟ 

- بله قر بان حل کردم 

- لیست‌هادا نوشتیه ؟ 

- بله قر بان 

يوست زدین ؟ 

بله قر بان 

- فرضتادین ؟ 

- بله قرباث 

چه‌روزی فرستادین ؟ 

- دیروز . ۱ 

وای بی‌شرفهای خائن › جرا کار این هملکت دا امروز 
وفردامی کنید‌چرانامه‌ها ئی را که دا ید جنددوذ پیش می‌فر ستا دید 
دیروز فرستادین ؟ 
آقای دگیس آنقدر ادامه داد که آن راحتی دلخواه را 
درخود احساس کرده معاو نش دا مر خص نمود . 
باود کنید لذتی بالاتر از لذتی که‌انسان در خود احساس 
آرامش کند وجود نداد ! . 

معاون اداره وارد یکی از قسمت‌ها شده از دئیس آن 
8سمت‌بر سید : 
اینها چیه ! 
۳ قر بان‌این‌ها لیست‌های حفوق است که با ید بحسا بدادی 


عریر نسین 
فرستاده شود . 

ك بلی شماها هستیك eS‏ 

وآنگاه آقای معاون سئل‌توبی منفجر شد فریاد زد : 

چ حسن فا کچاست ۱ 

- قر بان‌منتظور تان کدام حسن آقاست؟ حسن آقای‌بایگان؟ 
حسن آقای دفترداد ؟ حسن آقای‌حسا بدار و یاحسن آقای‌در بان ؟ 

هر کدوم باشه فرق نمیکاه .... ولی نه ... حسنآفاعه 
دفتردار دا که ازهمه پراولادتر ولاغر‌تره بگین بیاد . 

_ ولی قر بان اودفته ! ۱ 

- پس خودت بيا جلو . 

ولی اسم من حسین است‌قر بان ! . 

حسن وحسین‌اش فرق نمی کنه مگر من بهتون نگفته 
بودم که ... 

آقای معاون درحدود ۱۰ دقیقه هر آنچه دلش‌می‌خواست 
نثاد حسین ۳ کرده با خیالی راحت باطاق کارش رفت ۰ 

حسین | قا هم دق‌دلی‌اش دا بعنوان کثیف بودن ذمین‌ها › 
پنجره‌ها , سقف‌ها از عثمان آقای پیشخد مت در آورده مانند 
اشخاصی که‌پس ازدر آوردن 5 لو ی‌سنگین‌شاناحساس نوعید احمثی 
کنند » داحتی مخصوص حس کرده باطاقش دفت . 

عنمانآقا هرای آ نکه خو دشرا راحت کند نیمساعتی بد نبال 
حسین آقای در بان گشت ولی اورا نیافت . 

عثمان آقا از اداره خارح شده سواد تر اموا شد : 

وفتی بلیط فروی ازاو لبط خواست کت + 

_ بلیط ندادم 


۳3 به چرا فر اد کرد 


_ خوب بلیط بخر 

ول خردندارم 

خوب بده خردش کنم . 

- موقع پیاده شدن می‌خرم م 

- نمی‌شه پس بيا برو پائین . چون ممکنه بازبسانش کت 
بازدسی کرده منو ازنان خوردن محروم کنند . 

عثمانآقا که فرصتی یافته بود ازدئیس شر کت گرفته تا 
ماشین‌شود شر کت دا ذیر فحشو بدو بیراه گر فت وراحتی‌عجیبی 
درخود احسای کرد . 

بلیط فروش پس ازتمام شدن کارش بمنزلدفت وزذنش‌را در 
حا لیکه می خندید در آشیز خا نه یافت ؟ 

واسه‌ی جی‌می‌حندی ! 

حندم گر فته و 

_ حالا بهت نشون میدم . 

بلیط فروش هم راحتی خود دا با كتك زدن ذنش تأمین 
کرد . 

رن بلیط فروش که بشدت گریه می کرد ناگهان بصدای 
فر باد گن ده خانه‌شان دا که زیر پایش مانده بود از جا پریده 
بأ انبر ۴-۳ ضر به بر یشت او وارد کرده راحت و آسوده شد . 

بلی وقوع هر کار وهر چیزی جرائی دادد اگر جناب 

وز یر ددمصاحبه‌مطبوعاتی‌شر کت‌نمی کرد هر گز گر به‌بینوا] نگو نه 
هراسان ونالان ازخانة بیرون نمی‌بر ید . 

گر بهآ نقدد سر بم‌وتند اذ پهلويم گذشت که پی‌نبدم‌او 
هم بر ای راحمی‌اش جوت انسانها کسی دا آزار دادیانه ! . 


قىنه‌هاى محر د سا 


آ نشب داود ]قفا وارد کننده لوانم ید کی ماشین آلات‌ضیافت 
باشکوهی بافتخاد دوستانش تر تیب داده بود . 

دراین‌ضیافت مدير با نكلابادا باذن بسیاد جوان‌وزیبایش 
آقای حمزه بی خواب سیاستمداد معروف با زن عقیمش نام 
اپيك خانم > آقای حاج عثمان با ءترس‌اش شر کت نموده 
بودند . 

دراین موقع گوینده رادیو گفت : 

شنو ند گان عزیز بدین جا بخش موزيك کلاسيك‌بپایان 
رسید از شمادعوت می‌شود بسخنرانی آقای مهندس مکی در باره 
تازه‌های دنیای علم توجه فر ما بيد . 

زن‌جوان و خوشگل دئیس با نك گفت : 

من اصلا از صدای این مردیکه خوشم نمیآد . 

حاجی عتّمان گفت : 

اتفاقاً بر نامه جالبی اجرا می کند .مثلا هفته گذشته طرن 
صاختن ینبه را از کاغذ باطله بهمه بأد داد . 

دراین موتع مهندی مکی شروع بصحبت‌نمود : 


وت سس | لیبها ی جه سا 

شنو ند گان عریز در بر نامه أهروز ا اتم درز ند گی 
دوزمره مردم دا بسمم شما خواهم دساند . بطودیکه ازمر کز 
ائمی امریکا واقع در ۲ تم پورگ اطلاع می‌دهند دا نشمندان 
آمریکائی موفق‌شدند ازاشمه اتمی‌استفاده کرده آنرا بروی‌تمام 
آئینه‌های موجود جهان بتا با ند . ازفرداصبح شما میتوانیدتمام 
جریاناتی‌دا که درطول عمرتان انجام داده‌اید در آئینه‌مناز لتان 
بجو ی د 

مثلا" اگر شماآئینه‌ای درمنزل دارید که از آن ۲۰سال 
تمام است استفاده می کنید همین آئینه بمحض دریافت اشعه‌اتمی 
تمام کارهای بدو خو بی را که‌در مدت ۳۰سال انجام دادها بدحون 
پردة سینما از نظرتان خواهد گذراند . 

وشما ادر خواهید بود دوران وا جر , دوران نامزدی 
وعشق بازی . یادودان عشق بازی بنهانی خودرا در آن ببینید . 

ازشما خواهش می‌شود ازساعت ٩‏ صبح فر دا در آئینه‌های 
حود تماشا کنیه . 

زن آقای دئیس بانك ددرحالیکه ازخوشحالی دوی پا بند 
eT‏ 

_ جەخوب»› من آئینه‌ای دارم که ازدوران کو د کی در خا نه 
مادرم هست فر دا هر جور باشه حودمو باو نجا رسا نده با لذت‌تمام 
بدوراد کودکیام تماشا خواهم کرد ۱ 

همه ازسر میزشام برخاسته‌و بصورت گروهای دوسه نفر ی 
در باده آکینه‌های معجزه آسا مشفول صحبت شدند . 


آقای‌حمزه بی خواب‌سیاستمداد معروف با آقای‌مد نی‌اینطود 


عزیز نسین | جج: ۱۲ 
صحبت می کرد . 

_ قر بان باود بفرمائید که‌این کشت بك کشف خارقالماده 
است و باعث خواهد شدحفایق تاذه‌ای دستگیر همه شود یادم‌میآد 
که چند سال بیش مراتوقیف کر دهو كتك مفصلی زدندو بعد آزادم 
کر دند. جون جراحات وارده فوقالعاده زیاد بود بداد گستری 
شکایت کرده پزشکی قا نونی بانزده دوز درمان تعیین کرد ۳ 
وجود این چون‌ددجلسه محا کمه شاهدی نداشتم نتزانستم ادعای 
خودم را ثا بت کنم 

آ مدنی بر‌سید : 

ولی این جدربطی بهآئینه‌های معجزه آسا دارد ؟ 

8 جطور د بطی نداده یادم ميآد تو اطاقی که‌مرا كتك 
میز دند آئینه‌ای آویخته شده بود.من‌می‌توانم آن‌آئینه دا بر یس 
داد گاء ارائه داده ادعای خودرا ثابت کنم ۲ 

- حق باشماست .فکر می کنم‌من‌هم درسایه این ینه‌های 
معجزه آسا بتوانم ۴۰ - ۵۰هزاد لیره کاسب شوم 

- ممکنه‌بگین چطودی این‌پول دا بدست خواهید آورد ! 

خیلی ساده‌است این کادمن درسایه آئبنه کریستالی که 
روی بوفه منز لتان است انجام خواهم‌داد. توخوب میدانی که‌من 
مدتها بادختر آقای افلاطون‌زاده‌بنام موطلاگی روا بط عاشفانه‌ای 


۰2 


داشتم ۰ 

بله ! غیراذمن همه اها لی این‌شهر هم می‌دا نند. . 

- آقای افلاطون زاده حاضر نشد دخترش دا بعقد من‌در 
آودد ودخترك هم ساز مدنی مرآ فراموش کرد . دز حالیکه 


۴ مت | پینه‌ها ی معجره ,س 


اگر من بادختراوازدواج می کردم پثروت‌بیکران آقای‌افلاطون 
زاده دست می‌یافتم . 

- درسنه . 

من و دختر افلاطون زاده روزهای بیشماری در مقا بل 
آئینه کر یستال بوفه منزلمان عشق‌بازی کرده‌ايم . من‌فرداصبح 
آن دا پیش‌افلاطون زاده خواهم برد تاصفحه‌های عشقبازی‌مادا 

آنوقت پیشنهاد خواهم کرد یادخترش.دابعقد من‌در آورد 
پااینکه آئینه دا بمبلغ ۵۰هزاد ليره اذمن بخرد . 

- گر نخرید چی ! 

- خیلی ساده است اونو در معرض دید عموم میگذادم و 
پول خوبی بجیب میز نم. زنده‌باد آئینه‌های‌معجزه آسا . 

داود آقا وذنش یا عثمان ۱ و مترس چشم بادامی‌ اش 
مشغول صحبت بودند . 

مترس‌عنمان فا ِ 

- بهیچ‌وجه نمی‌توانم آن جوانك‌بلندبالادا فراموش کنم. 
زن داود آقا پررسید : 

د ی دافن ؟ 

_ آره ولی خوشحال هستم که می‌توانم بار دیگر خاطره 
عشقبازی‌هايم دا با او در آئینه‌های معجزه آسا بخوبی ببینم . 
زن داود ]قا : 

- من هم دوران زیباگی و جوانی‌ام دا باقا که الانه منو 
نمی بسنده نشات خواهم داد. آخ که این هردها جمدر زود از 
ز نها یشان خسته می‌شو ند. 


حر بر سین ۱ 1 ۱۵ 
مترس عثمان آقا : 
-باور کنید ازشدت خوشحالی نمیدانم چکاد کنم . ایکاش 
هرجه زودئتر فرداصبح بشه. زن‌داود آقا گفت : 
۳ من‌هم مثل شما هستم. تجدید خاطرات ایام جوانی‌واقعاً 
دراین موقع زنك درب بصدا در آمد وقتی‌درب بازشدهمه 
دکترشهاتب جراح معروف دا که‌د نگی برو نداشت ودست‌و پاش از 
شدت ناداحتی می‌لرزید دیدند . 


داود آ فا بر سید : 

د کترجون چراناداحتی ؟ نکنه مریضی ؟ 

-نه مریض نیستم.شما رادیودا گوش نکردید؟ 

_چراگوش کردیم و لی توخبر بدی برای ماداری؛ 

_چه خبری بدتر آذاین می‌تو ثه‌باشه. 

سجه‌حیری؟ 

-مگر نشنیدید که آقای مهندس مکی گوینده بر نامه‌تازه‌های 

اگر گفته اوحقیقت داشته باشد کادمن زاراست. 

همه حاضرین ضمن‌خندء ازد کترسو ال کردند: 

_خوب این چهر بطی بکار توداده؟ 

-اگر این موضوع‌حقیقت داشتهباشد بایدبگويم دوذمر که 

من‌فر اد صیده است. چون من دراطاق عمل خودم ] ئینه‌ای 
دارم آئینه‌ای که‌خیلی بمیز عملم نز ديك‌اصت. 

_خوب]ئینه چه‌کادی برعلیه تومی‌تواندبکند؟ 

-من تمام کودتاژها , عملیات خلاف قا نون خودم را در 
مقا بل این آگینه انجام داده‌ام . اگر آئینه مذ کور گذشته مرا 


۶ مت بت یتآ تفای هفخ و آنا 


نان دهد حتما مرا محکوم باغدام می‌کنند. 

داود آقایس‌ازشنیدن این ماجرا در حالیکه بهت‌زده بنظر 
میرسید چنین گفت . 

-اصلا فکر شم نمی کر دم. 

سپس توهم آده؟. ۰ 

در |نصورت جنایت من‌هم بر ملاع خوآهد شد. به بخشید 
منطور ازجنایت کارهای خلافم بود. 

زن داود آقا باخودگفت: 

- قکر می کنم با بکار افتادن این آئینه‌ها زندگی بیست 
ساله‌ام اذ بين خواهد درفت و شوهرم بخیات‌های من پىی برده 
و شوفرهای سا بش را که مشنول عشقبازی با من هستند در 
آ گینه بخو بی خواهددید. 

زن عثمانآقا باخودش: 

_آدم جه میدو نه که‌روزی آئینه‌ها چنین کاری راخواهند 
کرد. 

زن آقای‌حمزء بیخواب با خودش: 

ا اون گر گیام... گر گیام... گر گیام... من‌هر دوز 
ازجیب‌شوهر م پول بر میداشتم‌اواذاین‌کادمن بیخبر بود. وای اگر 
بدو نه اونها دا بدوستم گر گی میدادم چه برسرمن می‌آده؟ 

_بچچه‌هایه خرده‌ادو کلن بدین‌مثل‌اینکه حالم بهم هيخو ده. 

حاجی‌عنمان با خودش: 

من نمی با ید اون بلاهادا سر کلفت بیچمادمان میآوردم 
ولی شیطون گولم زد. 

هر کس بایادآودی اعمال خلافش 1 و ناله میکرد. وس 


عزيز فسين .سس سس تست ۱۷ 
ازمدتی.سکوت مر که آودی برسالن مستولی شد 

دکتر ثهاب جراح ممروف باصدای گرفته‌ای این سکوت 
را درهم شکسته گفت. 

-آقایان و خانمها نظر من این کشف جدید می توا ند باعث 
رسوائی‌ها بی | بر و ثی‌هاشده خانواده‌های زیادی را ازهم بباشد ‏ با 
کسی بااین کُفتَة من مخالف‌است؟ 


این | ثینه‌ها مار از بین خواهند بر د. 

دکترتهاب: 

-فکر می کنم‌این آئینه‌ها نظام اجتماعیداددهم بكو بند . 

-حق باشماست و ای‌جه‌کادی می‌توان کرد؟ 

با بدجاره‌ای | ند بشید. 

]یا راه جاده‌ایوجود دارد ؟ 

د کترشهاب: 

- بنظرمن تنها داه. خرد کردن وا بین بر دن] نهاست. 

آقامد نی : 

- با یداو نهاد ا خرد وخا کشیر کرد . 

یا یدمثل نمك او نهادا بکو بیم. 

پس اذاین تصمیم هر يكاز [ نها بطرف خانه‌های خود براه 
افتاد ند. در نیمه‌شب آن‌شب صدای شکستن آئینه‌ها درتما- محلات 
شهر بگوش ان 


ما مودین شهردادی ازاینکه میدیدند تمام جای زباله‌های 


۸ ۱ : آ گينهھا ى معجر » lf‏ 


منازل پراز ا ئینه‌شکسته شده‌است در تعجب بود ند. 

بالاخره ساعت٩‏ صبح فرادسید و گوینده دادیو موزيك را 
قطم کرده گفت : 

همو طنان‌عز یز » بهترین آئینه‌های جهان» " ئینه‌های ساخت 
کارخانهٌ ممجز ه است که‌بنام آئینه‌های معجزه آسا ببا زاد عرضه 
شده‌است. 

خاصیت این آئینه‌های معجزه آسا این‌اسة که گذشته‌شما را 
درخود نگه‌نمیدارد! لطفاً دزه‌وقع خرید بمار(- معجزه آسا توجه 
فرمائید !و بدین تر تیب صاحب کارخانه آئینه‌سا ى معجزه آسا در 
عرض یکروز ملیو نرشد ؟ 


خدمات اجتماعی 


اگر خدمات اجتماعی موّسسات بزرگی » تجارتخانه‌ها . 
صاحبان صنایع و آ گهی‌های رنگار نگ مطبو عات که آنها رادر 
صفحات خود منعکس می کنند نبود هر گزمنو وذ نم‌موفق نمی‌شدیم 
آشیا نه‌ای بر ای خود درست کرده‌مقدادی‌اسباب واثاثیه برای آن 
خریداری کنیم 

دوروز پس ازمر اسم عروسی ماأنوقتی دست درجیب کردم 
بیش از اسکناس ۱۰ لیره‌ای در آن نیافتم. بادیدن ۵۰ لیره‌بر 
سردوداهی عجیبی قراد گرفتم ۱ نمیدا نستم با آن ۵۰ ليره تاس 
برج باذنم زندگی‌بخودو نمیری داپکندانم با اینکه چند تیکه 
اثاث برای خانه جدیدمان‌بخرم . 
خدا دا شکر که دوستان واقوامم بدادم دسیدند .خواهر 
ز نم گفت 

- :ا این پولها چیزی نمی‌شه خرید شمااول صودتی از 
ما یحتاج‌تان اروی‌کاغذ بیآودید وبعداً برای خرج‌کردن پولتان 
نقشه بکشید خواهرمدرحا لیکه گفثه‌های‌اورا تا گید می کرد گفت : 


پولو همچین که خردش کنی دیکه مال تو نیست وفوداً 


8 ا ا اجتماعی 
تموم می‌شه . حالا بگین ببینم چی ندادین ؟ 

- چی بکم خواهر. خودت که بهتر میدونی ما غیر از بك 
لحاف وبك تشك حیزی درز ند گی‌مان نداد یم . یکی از همسابه‌ها : 

- بایکدست لحاف و تشك که زندگی نمی‌شه کرد . حداقل 
۶ تاصندلی ويك میز ويك دونه‌رادیوواجب واجبه» البته بوفه‌ای 
که ظرفها تو نو تواون نگذادین لاذم دادین وای باشه بدا 
میخرین ! 

خواهرم گفت : 

کا جرج خیاطی و بخچال هم. میخو ان : 

ذنم با ناداحتی : 

- پنظر من اگر حالا یه دیگ و چند تابشقاب بخریم 
خیلی داجب‌ترهانشاالله چر خ‌خیاطی و ,خچال دا بعداً میخریم . 

خواهرم دزحالیکه مایحتاج ز ند گی مارا بصو رت لیستی 
می نوشت گفت : 

۱ حالا نمی خواد دیگ و شقاب دخر دد و اسه او نها پول 

لازمه . 

جون قبلا" ازدواج نسکرده ورسم و دسوم خرید اشیاء 
خانگی را نمیدا نستم از خواهرم برسیدم : 

معذدت میخوام او نهائی‌دا که شما میگین مجانی هیدن ؟ 

- تقریباً همین طوده . 

زن همسا يه درحالیکه شدت میخند‌ید گفت : 

این یچاره‌هااز همه جا بی خبر ند و نمی‌دانند زما نی که 
انسانها با پول اشیاء مورد نظرشان دا میخر یده‌اند سیر ی شده 
است وانسانهای|امروذی ازیول‌فعط برای مایحتاج ضروری خود 


عزیز نسین ‏ ۳۱ 
استفاده می کنند نه حر ید اشیاء خانگی 1 

مثلاینکه بر نده بلیط بخت آذ ما گی‌شده باشمد احتیمخصوصی 
درخود حس کرده گفتم : ۱ 

ر - پس اینطور ! 

- بله همین طور ! 

ند خوب نمکنه درباره آن هن و ضيح بدین ؟ نکنه 
مجبود یم استشهاد محلی جمم کر ده بشیرو خودشید مر اجعه کنیم ؟ 

- نه احتیاجی به استشهاد دیگران نیست اگر روز ناهه 
ميخو ندی هیچ وقت این سئوال دا نمی کردی ! بیشتر دوز ناده‌ا 
ضم نآ گهی‌های عر یضوطویل‌موسسات وشر کت‌های بز ر گگ, بحکم 
فرعه بمردم پوشا کی خود ا کی > بك هفته. مسافرت دوردنیا › 
خانه.حتی بلیط کنسرت میدهند . حنی دراین اواخر یخچال › 
اجاقگاذ , دیگ زودیز هم میدن . خوب دیگه چی میخوای ؟ 

سلامتی شماها دا ! دست شون دردنکنه که لااقل شکر 
مردم هم هستند . 

اگر پولهایتانرا عاقلانه خر ح کنید در عرض ۰ ۳داه 
جا ئی برای نگهدادی اشیاء نخواهید داشت . 

آ نها پس از مدتی نصیحت و پند دادن رفته منو و ذنم را 


از آ نجائیکه ر نم فوق | لعاده اده است بجای ‏ نکه بگو ید : ۴ 


اک این همه اشیاء دا مفت و ءجانی میدن چرا او نها 


فيل از ۴ نے گیر ند گفت 
را صرف خرید خورد وخوراك بکنیم از آ نها برای خرید اشیاء 


۲ سس __ خدمات اجماعی 
خانگی استفاده کنیم بزودی صاحب همه چیز خواهیم شد . 

۳ فعلا من گر سنه‌ام وجون درگ و بشفا بی نداد یم ازهمین 
جا نون وپنیر می خر م که نهار رابا نون ویثیر بر گذاد کنیم : 

ے فقط نون بخری کافی است و بجای خریدن پنیر دو تا 
روزنامه جایزه دار بخر که کوپن‌ها شو جمع کنیم . 

از آن دوز به بعد برای دسترسی به اشیاء خانگی با ذنم 
چنان نداد شدیم که نگو و نبرس . 

وقتی ذنم پس اذ مد تی گفت : 

۱ _ یه خرده پول جمع کنیم وپالتوگی برایم بخ ر گفتم : 

_ بجای پالتو مایم ظرف شوئی جایزه داد بخر شاید 
یا لتوی بوستی که جایزه برنده اول آن است نصیب تو بشه !" 

ووقتی من گفتم : 

- اگر بتونم ماءآیند یکدو نه کت‌تکی بخرم»زنم گفت : 

- عزیزم کت‌تکی نخر بهت نمی‌آد . من عمیده‌ام اینستکه 
هرطود شده۳۰ تا از کوین‌های روزنامة فلان بدست بيار واون 
وقت يا گرفتن‌اولین جایز؛ آن که يك قواده‌پادچه انگلیسی است 
لبای خوبی برای خودت بدوز . 

این خدمات اجتماعی دا برای آن ایجاد کرده‌اند که 
اشخاص کم در آمدی مثل ما غصه پول جمع کردن نداشته‌باشند . 

بدین تر تیب ماز ند گی‌تازه‌ای راشرو ع کر دیم . وقتی صبح 
زود برای خرید نان ازخانه بیردن میرفتم ذنم هم فوداً ببقالی 
سر کوچه مان‌دفته خرجی آ نروز دامصرف خربه جند بسته بودر 
ظر فشوگی جایزه داد . چند بسته پودر دخت شوگی جایزه دارو 
خرید چند دوزنامه کوین دار کرده بخانه بر میگشت . 


عریر نسین ۳۳ 

حتی زنم بجای آنکه چاگی درست کند دوسه شیشه‌نوشیدنی 
فیرالکلی جایزه داد می‌خرید . 

مابجای آنکه مثل مردم دیگی نون چائی بخودیم نون و 
لیمو ناد خود ده په بسته بندی کوپن‌هاو طتشك‌های‌سر لیمو فادو نوشید نی 
های غیرالکلی می‌پرداختيم: . 

این برنامه بمدت دوماه در منز ما اجراء شد وپس از 
آن کسی نتوانست هردوی‌ما دا که بی‌شباهت بجاروی دم دست 


نبودیم بشناسد. دراین مدتآنقدد لاغر وضیف شده بودیم که‌نای 
حرف زدن نداشتیم . 

مادرم که بسختی ۰ر اشناخته بودگفت : 

- داداش هر جیزی اندازه‌ای داده | گرهردامادی خودش 
را بروز وروز گاد تو بیندازد نسل دامادهااز بین میرود! به‌خرده 
هم بخودت برس !... 

درحالیکه گفته‌های مادرم دا تأئیدمی‌ کردم دو بهمسرم 
کرده نزن 

حق بااوست . بیااول يك‌دیگوچند تا بشقاب بخریم . 
یمد اماث خانه دا هرطوری باشه درست می کنیم ۱ مادرم گفت 

_ لازم هم نیست پول زیادی رجرکنید . اگرچند تکه 
لباس کهنه‌بیکی ازهمین ظرف فروشها بدین دیگه وهر چندتا که 
بشقاب بخو این شون میده . 

ازشدت خوشحالی هردوفریاد زدیم : 

۳ مادرجون او نم با کوپن هیده ؟ 

_ نه جونم اون لراس کهنه می‌خره ! 

دردسر تان ندهم فر دای ]نروز یکی از همین کاسه بشعًا بی ها 


۴ ی تن تسس ها ت. اماع 
را صدا زدیم. مردك بررسید : 

- قر بان چی دادین ؟ 

نت يەخردە اسباب اا ثيه کهنه دادیم . 

- بیاد ین ببینم ۰ 

غیر از ایاسی که به‌تن‌داشتیم‌چند تکه اثاث برای او آوردیم. 
اووس ازورانداز کر دن | نها بر سید : 

¬ بی میخواین ؟ 

يك‌دو نه درگ باسه‌جهاد تا بشتات . 

- من باینها غيرازيك لگن نایلونی جیزدیکه‌ای نمیدم.! 

ولی ما لگن ن نمی‌خوایم . 

ج می‌دو نم ولی غمر ازاون حیر ی نمی نو نم بدم اگردلتون 
دیگ وبشقاب میخواد چیزهای دیگری هم بیآدین . 

خوب پول بده . 

ما با دول جمز ی نمی‌فر وشيم و دلمان نمی آ د بول‌های 
زبان بسته مردم راازجنگ‌شان در پیاودیم. نظر ما حدمت بمردم 
است نه کارو کاسبی ! 

با ناداستی گفتم : 

- فرض بثر ما ید که‌اصلا ماجیز کهنه‌ای ندادیم و میخواهیم 
باپول بخریم قیمتش چنده ؟ 

آقاچشم‌تان روز بدنبیند بااین سئّوالمن درددل فروشنده 
باز شد و باتعر یف ذ ند گی گذشته‌اش تمام ماهادا که‌آماد گی گر به 
کردن داشتیم گر با ند درخاتمه گفت : 


"۳ از آنروز به بعد وسم خوردم که بول کسی راازش نگیرم 


عزیر نسین ۲۵ 
ودرقبال گرفتن جیزهای بی‌مصرف؛ مردم را صا حب کاسه شهات 

و را مردك دا تشویق می کرد گفت ۱ 

_ واقعاً آفر ین براون شیر حلالی که حوردی ؟ اینوهیگن 
حدمت اجتماعی ۱ اینومیگن شعو د اجتماعی 9 

هر د فروشنده دو باده بر سید ۰ 

ت جیزدیگری نداد ید 0 

ما که ەتوجە شده بود یم حر بدجنس ازاو بیول ر ایج ەم لکتی 
جون دادن رشوه و گرفتن آن برایش ناداحت کننده است چیزی 
نگفتیم . تااینکه ذنم یواشکی یمن "گفت : 

۳ حالا که تا ستونه حطوره لیاف مون را داده درگ 9 
بشقاب بگیر یم ۰ 

هر طورمیل توست . 

مردك پس از آنکه مدتی لحاف را ورانداز کرد گفث : 

خانم بااین هم نمی‌شه . توخونتون کفش کهنه‌ندادین ؟ 

خواه ناخواه کفش‌ها ی را که جنل روز دیش بعنوان کفش 
جایزه دار حر يده بودم باودادیم ۹ : 

اوپس اذ معاینه کامل آن گفت : 

۳ بومةٌ اینها حاضرم دو تا دو نه شماب بدم ۰ گفتم : 

و لى شاب دون درگ رجه دردهم‌یخوره ؟ زن‌همساه: 

_ شما بشقاب‌ها دا بخرید من‌دیگشو تاخریدن دیگفتاذه 
بهتون فرض میدم . 


ز نم و 
_ این همه ائات را بدوتا بشقاب نمیدم اگ سه تا بدی با 


تسب ی تا مت تم با رت اجتماعی 


هم کناد میا ئيم . 
- نمی‌شه خواهر اگرجیز کهنه‌ای‌دادی بیاد تاشاید مايه 
بمایه بشیم . 


" ماپس ازدادن کت بندهو تشك‌مان‌صاحبسه عدد بشقأب‌شد یم . 

حالا باوجود آنكه لحاف وتك کت وقلر از کفش و 

لباس نداد یم در عوض سه تا بشقاب داشته يك اطاق پر اذ کوپن 

هم دادیم. قراداست ماه آینده شلوادی برای خود خریده و تنها 

شاو ارم‌را. بکاسه دشفا بی‌داده د .گت بخر یم. امیدو ارم بکمك کوین‌ها 

و کاسه بشقاب فروش بتوانيم ذند گی مرفهی برای خود درست 
کرده و بر با نیان خدمات اجتماعی درود بفر ستیم!... 


رآهزن 


وقتی داننده اتو بوسی که‌ما با آن‌مسافرت میکر دیم‌سنگ‌های 
E‏ را دروسط جاده دید باهیجان فر بادزد : 

خدایا بدادمان برس پازهم داهز نان داهءرابسته| ند. 

نا گهان همهمه‌ای‌توام با ترس تمام مسافر ین دا فرا گرفت 
هر کس برای پنهان کردن بول واشیاء گران.قیفتش تلاش‌میکر د. 

كمك راننده گنت : 

8 آقایون وخانه‌ها بهو ده زحمت نکشید جون راهز نان 
»ملکت‌ما بتمام سوراخ منبه‌های. اشین های مسافر بزی وارد 
بوده مثل‌اینکه بادست خودشان آن اشیاء را بنهان کر دها ندآ نها 
را پیدا خواهند‌کرد . زنم فوراً ساعت مچی‌اش داکه بیست بار 
برای تعمیر بمفازه ساعت سازی دفته وهنوز هم در ۲۴ ساعت ۳ 
ساعت جلو وعقب کار می کرد از دستش در آوزده برای بنهان 
کردن آن بدنبال‌جائی می گشت . 

منهم ازملل دنیا بیش از ۳۰ ليره درجیب نداشتم . 

بمحض اینکه اتو پوس درحلوی سنگ‌های بزدگی که دا 


پا ۷ سس ج ص راهزن 
را سته بودندایستاد دو نفرد اه ن‌مسلح که سبیلهایاز بنا گوش در 
رفته‌ای داشتند یکی پس ازدیگری وارد اتوبوس شدند . یکی 
از آنها گفت : 

-اگردلتون میخواد زنده بمو نید ازجاتون تکون‌نخودین 
و الا آتش می کنم و ... 

ودومی حمله دوستش را اینطودتمام کرد : 

- ما ببزر کی و کوچك دحم نمی‌کنيم فقط آنچه فر‌سون 
میدیم اطاعت کنید . ما ۵۰ نفر مسافراتو بوس ازشدت ترس یك 
باردیگر بخود لرز یدیم . قلب هایمان چنات ددطیش دود که! گر 
سینه‌مان را بازمیکردیم خا ون ها واو ا 

دداین موقم ازدرب جلو دوراهزن دیگر که سلاحهای 
بدست و کمرداشتند وارد اتوبوس شدند . وعد دیگری از آنها 
اطراف اتو بوس دا محاصره کردند . 

یکی ازآنها که یك چشمش کور بود و کویا دئیس آنها 
بحساپ‌میآمدمادا مخاطب قرارداده گفت : 

آفایان وخانمها ما نظرسوئی نسبت بشماندادیم فقط از 
این لحاظ مزاحمتان شدیم که می‌خواهیم اموال شما دابغارت 
ببریم . البته طبق قوانین داهززنی. اصول عدالت اجتماءعی را 
رعایت کرده اموال هر کس‌دا به‌نسبت شغلی که داردا: او خواهیم 
گرفت 

ازشمامی خواهم که هو یت کامل خودرادراختیادما بگذاد ید. 

یکی دیگر از داهز نان در حالیکه بك محکمی بسیگاد 
داننده میز دکاغذ وقلمی اذجیب در آورد. رداهزن کوراز مردجاق 


وشکم گنده‌ای که درردیف اول اشسته بودمشخصات او را در سید . 


عزیز نسین ۱ ۲۹ 
وفتی آن مرد مشخصات خود را گفت راهزن کور دوستش را 
مخاطب قرارداده گفت : 

- بنویس شغل ایشان مقاطعه‌کادی است . 

_ بسیار خوب نوشتم.ایشان باید ۵هزاد لیره بدهنن . 

داهزن کور درحالیکه سقلمه‌ای نثاد مرد شکم گنده 
می کرد گفت 

اطق این نامه ماءشما مجیود بپرداخت‌این مبلغ‌هستید 
فوراً ۵ هزارلیره بدین . 

مردك خواه ناخواه۵ هز ار لیر »از جینش در آورده‌براهز ن 
کور داد . طانتی از گر فتن۵ هرازه به‌هو بت نفر دوم‌دسید گی 
کرده گفت 

- بنویس ایشان هم خوارو باد فروش عمدها ند . 

- نوشتم . آیشون باید ۳هزاد لیر بدن . 

ولی قر بان من این ۳ هزاد لیره دا ندادم . 

ما این جیز هارا نمی فه‌میم طبق قانون ما شما »ولف 
بپرداخت این مبلغ هستید اگر ندادید اذاین آقای شکم گنده 
قرض کنید . 

خواد بادفروش ۶۵۰ لیرة دیگرازافای مقاطعه‌کادفرض 
کرده باوداد . 

داهزن کودپس ازرسید گی تنس تفر شوم كفت 

- نویس ایشان هم زغال فروش‌اند 1 

"۳ نوشتم . زغال فروش‌ها باید ۲هزاد ليره بدن . البته 
تنصره‌ای هم دراین مورد دادیم که که میگه : 

۳-4 ون فصل زمستان دستگیرشد ۰ 


۳ 
برمبلغ قبلی افزوده ازاو مطالبه نماگید . 

خوب او نوقت چمدد می‌شه ؟ 

ر 

خوب چون امسال خیلی برف اومده باید ۲۵۰۰ 
ليره بده .. 

- یاله معطل نکن . 

زغال فروش بهرشکلی بود ۲۵۰۰ ليره دا داده خود را 
آسوده کرد . 

خوب خانم شمابفرمائید بینم شوهرتان چیکاده است؟ 

مشخ مأمور جلب هستند 

- بلویس پس ۰ 

- نوشتم قربان. ايشان بايد ۱۰۰۰ ليره پپرداذنه ولی 
تبصره‌ای دادیم که میگه . | گرطرف خودش نیست وذ نش‌میباشد 
۰ ددصد تخفیف فائگل شوید . 

_ خوب خواعرجون ۵۰۰ ليره بده بیاد . 

- ولی من پول همراه ندارم . 

9 این النگوها مگر پول نمست؟ 

- چه عرض کنم ۰ 

راهزن كور دريك آن سه تا از آن النگوها"دا! ازدست او 
بیرون‌آودده با بت بدهی‌اش حساب‌کرد ٩‏ . 

پس ازخانم نوبت‌آقاگی رسید که مهندس‌بود . راهزن کور 
با ددنظر گرفتن قا نون پرداخت جرایم مسافرت. از ایشان هم 
درخواست ۷ هز ارلیره کرد . 

دداین موقع دوست داهزن کور گفت : 


راهزن 


عریر نسین 


۳۹ 

البته طبق قا نون ما ۷هزادلیره‌به مهندسی تعلق‌میگیرد 
که خودش دفترداشته باشد والا دزمورد مهندسینی که درادارات 
دولتی‌کادمی کنند این مبلغ به ۲هزادلیره بالغ .می‌شود . 

_ ولی ایشون خودشون دفتردادند . 

پس ۷ هزار ليره بگیر . 

مهند س گفت .: 

ولی من پیش از ۵ هزار ليره ندادم . 

ماطبق قا نون ازتون می‌گيریم . ا گر باقی‌اش داندادی 

لیاسها وساعت وانگشترت دا قبول می کنیم : 

مهنذس مادد مرده پس ازیرداخت آن مبلغ شکل کسی که 
می‌خواهد وارد رختخوایش شود باقی ماند . 

راهزن کور ازیکی دیگر برسید : 

_ خوب‌شما چکاده‌اید ؟ 

_ دکترم قر بان. 

پنویس پسر ۰ 

نوشتم قر بان جریمه شون ۰.۰ 

_ جفدر می‌شه ؟ 

_ البته فرق می کنه اگر د کتردو ی باشند. . . 

راهزن کود باعصبانیت حرف او دا قط ع کرده گفت : 

ت بلی اشون د کتر دولتی| ند ه 

| گردواهای دولتی‌راازاداده نبرده وازآ نها داروخانه‌ای 
برای خودنساخته باشد ۲۵۰۰ لیره باید بدهند . 

وقتی دکتراظهاد داشت که بیش از۱۰۰۰ ليره ندادد او 
را با يك شورت ويك زیرپیرآهن بحال خود گذاشتند . 


داهزن کور بس‌ازمشاهده هویت یکی دیگر از مسافر ین 


-آقاهم پلیس هستند و بمر‌خصی میرو ند . 
۳1۳ بلیس راعنمای ورانندگی هستّن یا بلیس معمو لی ٩‏ 
- پلیس داهنماگی هستند 
۰۰ ليره ۰ 
قاهم و کیلا ند ِ 
"۳ ازش بیر س ببینو کیل‌داد کستری‌است یاو کیل‌شهر داری؟ 
ویا اینکه و کیل آزادند ؟ چون تعرفهآنها بایکدیگر فرقداده . 
- و کیل محا کمات ادادری است ؟ ۱ 
- ۵۰۰لیره! بروشکر کن که و کیل داد کستری نبودی 
والا ۳۰۰۰ لیره اذت می گرفتم . 
ایشان عم دئیس دفتراداده‌ای هستند . 
باید ۵۰ ليره بدهند الیته ا گر ما لیات » حق اولاد . 
مدد معاش آنراکم کنیم چیزی بدهکاد نمی‌شن . ببینم چندتا 
بچه دار ند . 
- میگه ۵ تا بچه دارم . 
درآ نصوزت باید ۵۰ لیره هم دستی بهشون بدیم ۱ 
دداین موقع نوبت بمن دسید من ضمن دادن هویتم فشان 
بیشتری به ۳۰ ليره ای که درجیب داشتم آوردم 
راهزن کور پس‌از خواندن هویت من برسد : 
_ جند ساله باز نشسته شدی ؟ 
- سه ساله. 


هرچه زودتردست زنتو بگیرو برویائین . 


عز یزاین سس سس سسسسست ۰ ۳۳ 

درحالیکه ازتری جافم بشدت بخود می‌لرزیدماذاتو بوس 
پیاده شدم و بتصور اینکه چند دقیقه بعد منوذنم دا تیر باران 
خواهند کرد بدقیقه شمادی پرداختم .. 

چند دقیقه بعد یکی ازهمان دا هز نان منو ذنم دا بالاای 
تبه‌ای که دیس کل‌شان نشسته بود بردند . 

دگیس داهز تان پس‌از آنکه ازهو یت من مطلع شد بررسید : 

- جندساله باز نشسته شدی ؟ 

- مه ساله قر بان. 

بيا اينهم ۰ یره بابت حموق ”باز نشستگیات که 
که بهت نمیدن . 

LT‏ ازوضع خورد و خوراکت داضی هستی و باصطلاح 
بدل ورودت خیلی فشاد نمی آری ؟ 

مس جرا قر بان بیشتراوقات فشاد می آدم بهمین سبب ذخم 
معده وروده‌داشته جیگرسه‌ید وسیاهم بهم قاطی شده‌اند . 

بیا اینم ۲۰۰۰ ليره بابت خوددو خوداکت . 

- ببینم اینم زنته ؟ 

بله قر بان . 

بیا اينم ۲۰۰۰ ليره . 

- بينم غیراذاین لباس لباسی ندادی ؟ 

- نخیرقر بان تاذه اینم ۱۰ سال پیش دوختم. 

رگیس داهز نان کیسه‌ای دا که پرازذلباسهای گونا گون بود 
خالی کرده یکدست لباس تروتمیز بمن وذنم داد . 

خیلی ازشما متشکرم آیا اجاذه میدهید لباسهای کهنه 


خودمات رابردادیم ۰ 


س راهزن 

ورداد چون کنن رغبت نمی کنه اونها رابپوشه . 

وفتی سواد اتوبوس شدیم کار نها تمام شده بود . 

مسافر ین که می‌دیدند ما هنور زنده‌ایم و لباسهای نوئی 
بن کرده‌ایم خیلی خوشحال شدند . 

خوشحالی ماهم کمتر از | نها نبود.و باوجود [ نکه‌میدا نستیم 
جند ساعت دیگر بایدهمهة آ نهادا بپاسگاه ژانداده‌ری تحویل داده 
رسید دریافت کنیم ولی دردل شاد بودیم باینکه پس اذ آنهمه 
ماجرا موفق شده بودم آن ۰ لیره کذائی را تحات دهم !... 


بات , 


دیدن باسن برجسته وپاهای عضلانی‌مستخدمه‌ای که‌مشفول 
باك کردن موزائيك‌های کر یدوراداده بود » طاقت‌و توان مستخدم 
آقای دئیس‌دابرد . مستخدم مخصوص آقای رئيس ٫‏ س از آنکه 
جند بار لب‌های خشکید؛ اش راباز بانش تر کرد ت_ مستخدمه 
بی خبراز همه جارفت واو را درهمان حال در آغوش کشید . 

مستخدمه که غافل گیرشده بود فریاد کوتاهی کشید ولی 
وقتی مستخدم مخصوص آقای د ئیس رادید بیش‌از آن‌ادامه نداد . 
جوت دادن بوسه‌ای بمستخدم مخصوص آقای دئیس که درحقیقت 
او باعث استخندامش شده بود اهمیتی نداشت . مخصوصاً وقتی 
صحنهٌ عشق بازی دو هنر بیشه فیلمی دا که عصردوزقبل دیده بود 
بخاطر آورد» جشمهایش دا بسته خوددا در آغوش او انداخت . 
دراین موقع صدای وحشتنا کی بگوش دسید : 

اونحا جیکادمی کنید ؟ مگراداده جای‌این کارهاست + 

آندو بهر نحوی بود خوددا جمم وجود کر ند ولی خیلی 
دير شده بود و کادمند دون بایه ادادهآنها دا که درحین مبادله 


نو صھ د بده نود 


۶ سس پالتو پوست 

پیشخدمت مخصوص بایاد آوری دول چائی ئی که او 
اذمر اجعین گر فته بود خودش دا آسوده کرد . امااین‌بادنوبت 
مسخدمه بود که خودر! اذاین ورطه هو لناك نجات دهد . 

واله فر بان من اصلا تقصیری نداشتم . او بدوت اینکه 
خبر داد بشم منو اذعقب بغل کرد . خدا میدو نه اصلا" روحم خبر 
نداشت . 

قیافة معصوم وزذیبای مستخدمه جلب توجه کادمند دون‌پا یه 
اداره دا نموده‌وبا خود گفت : 

جطود ممکنه من تا بحال متوجه اینهمه ذیبائی نشده و 
چندرغازحقوقم دا خرج دختران دبیرستا نی کرده‌باشم.من خواه 
و ناخواه بای باجنین ذنان ذیباگی ازدواج کرده خود را ازد نج 
وداد تنهاگی نجات دهم و خواست کاد نیمه تمام راباتمام برساند 
که صداگی اورا بخود آورد . کادمند دون بایه فور صدادا که 
متعلق برگیس قسمت شان بود شناخت . 

آقا این بی‌شرمی است که کسی تو اداده مر بوطه‌اش 
بعشق بازی بیردازد . این ک‌ادها مال خونه است . اگرخونه 
نداری آزیادكوسینما استفاده کن اینهادا که بیخودی نساختها ند . 

کادمند دون پایه با نوعی ناداحتی گفت : 

- قر بان نظرسوئی نداشتم . ایشون اذ من خواستند جسم 
کوچکی داکه تو جشمشان دفته بیرون بیآرم والا ... 

ای حقه باز بی‌شرم خجالت نمی کشی دلیل و برهان 
میآری ؟ 

آیا براز‌نده است که دختر معصومی دااز داه بدد کنی . 
بروای نکلك‌هادا برای کسی سواد کن که حرفهای توراباود کنه ۰ 


عریر نسین 
با له برو سر کارت . چرا تو چشمهای من نگاه می کنی ؟! 

پس‌آزدفتن کادمنددون‌با یه آقای د ئیس‌قسمتدست مستخدمه 
جوان دا که چون بید بخود می‌لرزیدگرفت و گفت : 

- دختره بی‌حیثیت. بگو ببینم چه غلطی میکزدی ؛ لااقل 
اگر اذاين کادها بلدی یادی هم‌ازما بکن‌ما که مجسمه نيستيم ۱... 

و آنگاه دستی صو رت مستخدمه کشیده یا خود گفت : 

« بگذارد لشو خالی کنم که ةا بتونم استفادة بیشتری‌ازش 
پینم» 

آقای دئیس قسمت پس از آنکه اورا کاملا" مرعوب کرد 
لب‌هایش دا بطرف لبهای او نزديك کرد وهنوز اورا نبوسیده بود 
که صدای دور گه د ئیس اداده بگوش دسید : 


۳۷ 


ببينم او نجا جه جخبره؟ وای ... وای ...وای .. 
آقای ر یس قسمت شما یك ؟ چشم‌ودلم روش . اینه معنی خدمات 
عام! لمنفعه شما که هز رود جندین بار در بارء آن صعبت می کنید؟ 

دیگه نمی‌شه . اینجا کافه نیست . اینجا اداره است او نم 
یك اداره کاملا" دسمی ! 

قر بان مثل اینکه سوء تفاهمی بیش آمده . بنده چند 
دقیقه پیش ایشان دابا یکی از کادمندان دون‌پاية ادارة مان در 
وضع ناهنجاری دستگیر کردم و مشغول بند و نصیحت دادن او بودم 
که شما سررسیدید . 

زیبائی خیره کننده‌مستخدمه آقای .ئيس دابر آن داشت که 
فودا دئیس قسمت دا از حضورشان مر حص فرمایند . 

خیلی خوب فعلا بفرمائید سر کارتان تا بعداً دراین‌خصوص 


باهم صحبت نیم ۰ 


a (۱‏ بالتو بوست 

آنگاه با عصبا نیت مستخدمه جوان دا مخاطب قرار داده 
گفت : 

حالا تو با من بيا . همین امر وز ازاداده دیرو نت می کنم 
که دیگه ازاین‌کادها نکنی . اداره که اطاق خواب نیست !.. 

کلمه‌اخر اج‌لرزه براندام مستخدمها نداخت . دريك آن » 
در بددی» محکومیت» گرسنگی وبیکاری ددجلوی چشمهایش 
مجسم شده اشکش سر اذیر شد. 

- قر بان‌من تعصیری‌نداشتم . همه تقصیرهامتوجه مستخدم 
شماست . الهی که پیش مر گتون بشم منو بیرون نکنید در عوض 
هرچی بخواین براتون انجام میدم . 

آفای دیس بشنیدن گفته او مخصوصاً جائی که گفته‌بود : 

«هر کاری بخواین براتون انجام میدم» 

خوشحال شدو دستی بریش و سبیل پروفسودی اش کشیده 
گفت : 

_ دیگه گر یه نکن من ترابخشیدم فقط یه خواهشی ازت 
دارم . البته خواهش من خیلی کوچکه ا 

و آنگاه اورا در آغوش گر فته لب برلبش نهاد . 

دراین موقم درب اطاق آقای دئیس با صدای ناهنجادی 
بازشد وذنش فریاد زد : 

- مردیکه بی‌شرف بی‌حیثیت . خجالت نمی کشی بعدازسه 
تا بچه, توادادت عشق بازی کنی ؟ مثو بگو که بهت اعتماد کر دم . 

- عزیزم ناداحت نشوسوء‌تفاهمی پیش آمده وقضیه بشکلی 
که تو می‌بینی نیست . خواهش می کنم خود تو ناداحت نکن تا 
همه جیز را بهت بگم ۱ 


عزيز نسين ‏ سس ۳۹ 
- بچه گول‌می‌ذنی . گفته‌های‌تودا باود کنم یادم خر وی‌رو؟ 

برواین حرفهادا بکسی بگو که ترا نشناسه . 

_ خداشاهده نظرصوئی نداش شقم و د اشتم بدردد لها یش میر سیدم. 
آخر میدو نی طفلکی خیلی ناداحت بود و خواستم کادی بکنم که از 
دم بیرونا بيآد . 

تو خوب میدونی که من مسئو لیت خطیری دادم و باید بدرد 
دل کارمندانم برسم ...! 

زن‌آقای رئیس بیش اذآن مهلت نداد و پس انزدن چند 
ضر به لنگه کنش بسر و صورت آقای دیس اذ اداده شوھرش 
خارج شد. 

حند روز بعد همه میدانستند که پالتو پوست خانم ر ئيس 
بچه منأسبتی خر یداری شده» سرو کله آقای دئیس نیز بچه‌جهت با ند 
پیچ شده است . 

از آن روز به بعد هیچ کس مہ تخدده جوان وزیا ولی 
فقیر و تنها را دراداره ندید !... و نسدانست بچه علت از اداره 


شهر دار دمو وه 


انتخا بات تعیین شهر داد نمو نه باشدت زیاد ادامه داشت . 
ازمیان جمع آنبوهی از کا ندیداها دورقیب < بی سایرین داعقی 
زده باصطلاح بیای فینال دسیده‌بودند . 

پس‌از تبلیغات‌قهوه‌خانه‌ای » سینما ی مغازه‌ای وخانه‌ای 
بالاخره کار به تبلیغ میدانی کشید . 

یکی آن دو که شیر آقا خوانده مي شد سرو ان باز نشسته 
ارتش بود وسابته ۳۰ سال و کالت در آن شهر داشت . 

رقیب سر سخت او کاظم قا بقال بود که‌سالیان دراز باسمت 
کدخدائی خدمت کرده ویس‌از باز نشسته شدن درآن شهر مذاذه 
بقالی دایر نموده بود . کاظم وا سواد خواندن و نوشتن نداشت 
و بحساب‌های مغازه‌اش‌نیز باادقامی که‌فقط اومی‌توانست آ نهادا 
بخواند دسید گی می کرد . 

در گوشه‌ای ازمیدان‌بزرگی کاخ فرماندادی» میز رک 
که متعلق بیکی‌از دبستانها بود ودرروی آن يك تنگ آب ويك 
لیو ان گذ‌اشته‌شده بوددیده‌می‌شد. جند دقیقه بعدبقیر آقا و کاظم اقا 


جون دوستا نی فد یمی‌ دست در دست هم بشت جایگاه‌مخصوص ۱ مد نف . 


عزیز سین ۴۹ 

مرده‌ی کهازساعتها پیش‌اذشهر و دهات اطراف‌آمده منتفلر 
آنها بود ند بمحض دیدن نها شرو ع بابراز احساسات نمودند. 

بشیر آقا از آ نجائیکه و کیل بود ,خود حق‌میداد که‌ناطق 
نخستین او باشد باوجود این قبل‌از آنکه نطق خوددا شرو ع کند 
دو به دوست ودقیب سرسختش کاظم آقا کرده گفت : 

- قربان بفرمائید . 

ت اختیاردادین‌قر بان‌ماراچه‌باین کارها فعلا شما بفر دا تید 
تا بعدا نوت مایرسد . 

مشیر آقای و کیل که سه‌دوده متوالی شهردار بود باژست 
مخصوص تشکر کرده پشت میکروفن قرا ر گرفت واظهار داشت: 

همشهریان عز یز ,ازاینکه بلطف و مرحمت خود صه دوده 
متوالی مرا شهردادی بر گز یده‌اید کمال تشکر را دارم وحالا 
نیز با مساعدت شما حاضرم لايق این همه لطف و مرحمت شما 
همشهر یان عزیزم باشم . 

البته هما نطودیکه میدانید من اصر ادی به شهرداد شدن 
ندارم. به خواهش عده‌ای ازدوستّان بر ای‌جهادمین بار کا ندیدا ئی 
خودرا اعلام کر ده‌ام.شما ]زادید من‌ویا کسی‌دیگریدا بها ین‌ضمت 
انتخاب کنید .... (بشیر آقا با گوشه‌چشم رقیبش داور نداز کرد) 
فتطشهر داد نمونه باید دادای‌شرایطی باشد کههم اکنون بعرض 
شما عزیزانم می‌دسانم ۰ 

شرط اول شهردار نمو نه‌مر بوط به کاردانی » مردم‌دادی 
و تجر بهو پختگی است که‌درسا لیان دراز عمر شان بدست آ وردها ند 
ر سایر کاندیدها غیر از بشیر آقا و کاظ اقا جوان بودند) البته 
منظود من‌از يا نفر کاندیدای جها ندیده داشتن کله‌ای طای و 


شهرداد نمونه 
دندانهاگی مصنوعی نیست ( کاظم آقا ۱۴ سال از بشیر آقا مسن‌تر 
بوده دادای کله‌ای طاس‌ودندانهائی مصنوعی بود) ونباید سناو 
از ۵۰ سال تجاوز کند . (خودش تقریباً ۵۰ سال داشت) . 
گنشته از آن ممکن است‌شما کسی دا انتخاب کنید که از 
قوانین مملکتی بی‌خبر بوده باشد ( در آن شهر کسی با ندازء او 
ازفوانین مملکتی خبر نداشت) من‌اصر اری‌ندادم که مراانتخاب 


۴ 


کنید جون کار شهرداری فوقالعاده خسته کننده است بلکه از 
شما می‌خواهم در | نتخاب شهرداد نمو نههخصوصاً کسی دا که‌سواد 
خواندن و نوشتن نداد انتخاب نفرمائید . 

شهر دار نمو نه‌باید از لحاظاخلاقی‌واز لحاظ لباس نمونه 
باشد. شهر داری که‌شلو ارش‌سال به‌سالد نگ اطو بخود نمی بیند باعث 
سر افکند گی‌همشهر یان‌عز یز مان‌خواهد شد. (دقیب اونه کر اوات 
میزد ونه اينکه شلواداطوداد می‌بوشید) اگر شخص دا که کلاهش 
مثل کلاه من نیست انتخاب کنید رسوا خواهیم شد ( کلاهش را 
ازسی برداشتو بمردم نشان داد) باذهم اضافه می کنم . 

_ اصرادی به‌شهردادشدن ندادم ولی شما شهردادی را 
انتخاب کنید که‌شرایط لازمه را داشته باشد . 

وقتی شیر آقا آزیشت‌میکروفن پائین آعد عده بیشماری 
ازمردم که‌در آن میدات گرد آمده دود زد یکدل و يك:ز بان گفتند: 

راست میگه . 

-حق با اوست هر جى باشه‌سه‌دوده‌شهر داد بوده و بقوت‌وفن 


کار وارده . 


عزيز نسين سس ۴۳ 
در a‏ کاظم آ قای بقال وه بشت ميکر وفن قراد گر فته 
خا عز بز ه بنده قدرت ندارم کلمات زیادی دا 

بهم بافته بعنوان پند و نصیحت تحویل شما دهم . بشیر آقا آنچه 

لازم بود گفتند : 
(درحا لیکه‌بشیر آقارا نشان‌مر دم میداد) بنظر من د ندا نهای 

سگی‌شهرداد نمو نه شما بايد رو کش‌طلا داشته باشد . (دندا نهای 

سگی بشیر آفا رو کش طلا داشت) چشمهای شهرداد نمونه باید 

آبی باشد (چشمھای بشیر آقا- آبی بود) 
دراین‌موقع مردم‌شرو ع بخندیدت نمودند . کاظم | قا بعال 

درحالیکه بشیر آقارا نشان میداد گفت : 
- بایدرو گونه چپش هم خال سیاهی‌داشته باشد (بشیر آقا 

روی گونچچیش خال سیاهی داشت ) بشیر آقا ازشنیدن‌سخنان 

کال آقا سر سرخ شد . 
خنده مردم همچنان ادامه داشت که کاظم آقا گفت : 
_ ازعمه مهمتر باید اسمش هم شیر آقا باشد . 
پس‌اذاین گفتاد کاظم آقا در ميان قهقهه مردم از پشت 

میکروفون پا ين آمد . 
بشیر آقا ازشدت ناداحتی سبیل‌سای سفیدش دا می‌جوبد. 
بر ناه نطق‌های انتخا باتی فردانیز ادامه داشت. بشیر |قا 

که میدید توا شکستش مسلم شده است آن متانت و دیسپیاین 

همیشگی‌اش را کنار گذاشته 1 تصمهم گر فت په کاظم اقا را روی 

آب بیندازد . 


فردای آنروز جمعیتی درحوود سه جهاد زابر دول 


ی ی ی وردار ون 
میدان بزد گی فرماندادی دا پر کرده بودند . البته این بار 
جمعیت بدو دسته تقسیم شده عده‌ای از شیر فا وعده‌ای از کانام 
آقای بقال طرفدادی می کردند . 

در این موقع بشیر آقا باعصبا نیت فوقالعاده بشت میکرفن 
قراد گرفته چنین گفت: همشهریان عزیز تصمیم داشتم دردایره 
تر بیت ونزاکت بادقیب خودم‌کاظم آقا بقال دفتاد کنم. ولی لحن 
سخنان اومرا مجبور کرد که درعقیده خود تجدید نظر کنم lî.‏ 
دد بین ما کسی هست که ندا ند او درز مان کد خدا ئی اش رسوائی‌ها ئی 
که انسان از نام بردنآنها ننگک دارد بوجود نیاورده است؟ 

شما خوب میدانید هر شخص ناشناگی وارد شهر ما شود 
یکر است بخا نة کاظم قا میرود . آیا تا بحال علت این‌کار دا از 
خود برسیده‌اید ؟ آیا فراموش کرده‌اید همین آقا امینه خوشگله 
را سه‌روز وسه‌شب بیش سه هر دوست خادجیاش نگهداشته بود؟ 

دک 

حق باشماست . 

درست میگه . 

LT‏ میدا نید پولهائی‌دا که سال گذشته درعید فطر بعنوان 
قطر به از مردم جمع کرد بچه مصادفی رسا نك ؟ 

گویا میدانید شهرداد نمونهٌتان جهاد زن عقدی‌در خا نه 
دارد ؟ 

مردم : 

باین مرد بایدآفر ین گفت . 

-هم‌وطنان عز یز اشما بخو بی‌میدا نید که دهسال بیش اذاین 
کاظم آقا بقال بنون‌شب محتاج بود و لی‌هيچ فکر کردین‌ددعرض 


عزیز نسین ۳۵ 
این دهسال جطرر او تسوانست نصف بيشت املاك این شهر را 
تصاحب کند؟ او بیشتر زمینهای این شهررا خورده 

مردم : 

- قربون اشتهاش پریم . آدم باعرضه یعنی این. 

ت هم‌شهر يان عز یز من‌جیزهای زیادی در باره او میدانم 
و لی این مباحث را به بعد مو کول می کنم . شما درانتخاب من 
و او کاملا" مختاد بده . 

بس اذ بشیر آقا ‏ کاظم آقای بقال در هیال کف زدنهای 

PS‏ پشت ت میکرو فن قرار گرفته‌مژل‌اینکه در قهوه‌خانه‌ای 
صحبت می کند بسخنان خود بدینگونه شروع کرد . 

- من‌تمام گفته‌های بشیر آقادا تصدیق می کنم. ایشان حق 
زیادی بگردن من‌داشته ۰ سال تمام است که دداین شهر وکالت 
م کنند . 


ی 


او نه زمینی دارد و نه گاوو گوستندی. چ ی شنیدهام حانه 
مسکونی‌اش هم اجادی است . درمورد گفته‌های ایشان هم‌حرفی 
برای زدن ندادم . ون من ۱۰ سال پیش اذاین بنون شب 
محتاج بودم . 

درحالیکه حالا فقط ۳۵۰ هکتاد ذمین ذیر کشت دادم . 
خدار اشکر با ندازه‌کافی هم پول دادم . 

او کر اوات‌ویابیون و شلواد اطو کشیده دادد در عوض‌من 
اصلا" سواد خواندن و نوشتن ندادم . حالا و میدا نید یا 
مرا انتخاب کنید یا اورا !؟ 

بدین تر تیب نطق‌های انتخا با تی بپایان دسید ومردم متفرگ 


شد ند . 


وم مس سس شهردار نمونه 
قراد بود دو دوز دیگر انتخابات دسماً شرو ع شود . 
چند ساعت بعد دوستان کاظم فا بقال سررتاسر مناذه سه 
دهنه‌ای اورا بر کردند . 
۳ کاظم آقا چیکادمی کنی؟ بنظر تواون بی‌بو له. درصور تیکه 
صدتا مثل تو دا میخره املاك زیادی هم داره که همه ما از آن 
کاظم | قا خندء کوتاهی کرده گفت : 
حالا ببینیم انتخا بات چی می‌شه. 
> ماءی‌دا نیم که توپول فطریه‌هادا به‌یکی اذپرودشگاهها 
دادی. جرا درموقعی که اوازت ابراد می گرفت جوا شو ندادی؟ 
اجازه بدین ببینم نتیجه انتخا بات چی می‌شه ! 
باباجون تو کجا ۲۵۰ هکتار ذزمین داری ؟ 
_ اجازه بدین تا نتیجه انتخا بات معلوم بشه . 
کاظم آقادر مقا بل تمام‌سئوالات دوستانش ھمان‌جملۂ کذائی 
دمنتظر باشیم نتیجه انتخا بات چی می‌شه»را تحویل میداد . 
چند روز بعد نتیجه انتخابات معلوم شده کاظم اقا با 
اکثریت قابل توجهی بر ند شده بود . 
وقتی‌علت‌بیروزی‌اوراازچند نفر که بوی رای داده بودند 
پر سید ند گفتند : 
-مارآٌی‌ماندابکسی میدیم که بتونه ۴ تازنو تو يك‌خونه 
نگهداده. درعرض ۱۰ سال ازمال دو لت میلیونر بشه. خانه‌اش 
را بصورت خانهٌ عمومی در آوده ضمناً دلال محبت‌نیز باشد. 
ما حاضر نیستیم آداء خودرا بکسی چون بشیر آفا که 
مردی بی‌دست ویاست بدهیم . 


عریر سین 


۴۷ 

من از آن انتخابات هر کس کاندیدائی خود دا جهت 
شهردادی شهر اعلام می کرد چنین تبلیغاتی نیز می‌نمود: 

همشهر بان عز یز »من‌دارای ۵۰۰ رس گاو, ۰ ۱۰۰ راس 
گوسفند » ۲۰۰ هکتاد ذمین و ۴ زن عقدی و ۶ زن صینه‌ای 
بوده هفته‌ای دو باد بهتر ین دقاصان شهرمان دا تحویل‌مهما نان 
خارجی و داخلی میدهم . 

تمام‌این‌موفقیت‌ها درعرض ۶ ماه نصیب این جا ن ب کا نڈآی 
شه ر داری نمو نه گردیده‌است !! 


فتو پار تی 


وقتی گر فتادی‌ام ۳ طود کامل برای اوشر ح دادم گفت : 

بنظر من با ید بیش فتوپادتی تشر یف بیر ید . 

با تعجب پرسیدم: 

_ولی ممکنه بکین چه دابطه بین گرفتادی من‌بايك نفر 
فّوگی وجود دارد؟ 

تو صاحب فتوپادتی دا شخصیت کوچکی بحساب نیاد. 
اوتا بحال کار کسانی‌دا که ۱۵-۱۰ سال‌ازاداده‌ای‌باداده دیگری 
پاس می‌شد باموفقیت کامل انجام داده است. 

يك نفر فتوگی؟ 

-بله یك نف فتوگی. 

-مثل اینکه سر بسرممیگذ‌ادین؟ 

نه بخدا باهات‌شو خی نمی کنم فتط کافی است که بهش مر اجعه 
کنی و بدونآنکه بشرح گرفتادیات بپرداذی بگوئی : 

قر بان دستم از همه‌جا کوتاه شده و بشما پناه آوزدهام . 

بامید اینکه شا ید گشایشی‌دد کادم پیش آید ]درس او را 


ور ي 
گرفته فر دای آ نروذ بفتو پار تی مراجعهکردم. 

شکل ظاهری بنای‌فتو پار تی اصلا نشان نمی‌داد که‌صاحب 
اصملی آن يك ننر فتوئی باشد . در اطاقی که صاحب فتوپادتی 
نشسته بود يك میز بزرك فرسوده. دوعدد «بل‌بسیاد قدیمی و يك 
صندلی نو که مخصوص آقای فتوبادتی بود وجود داشت . 

روی اين صندلی مردی درحدود ۴۵-۵۰ اله باموهاگی 
کاملا سفید نشسته وضمن دود کردن سیگارش به نقطةٌ نایملومی 
چشم دوحته بود . 

بمحض اینکه وارد این سا لن‌شدم» پسازسلام گفتم : 

قر بان دستم بداما نتان بدادمن بیچاده هم برسید. دستم 
ازهمه‌حا کوتاه شده . 

بدون اینکه نگاهی بمن‌بکند گفت: 

-بسیاد خوب به‌نشینید باید برای این کادتان ۲۰۰ ليره 
ببردازید . 

۲۰۰ لیره که چیزی نیست حاضرم ۳۰۰ ليره بدم 

_نه‌همان ۲۰۰ ليره کافی‌است ۱ 

-چشم قر بان ,همان ۲۰۰ ليره دا تقدیم می کنم . 

س از گفتگوی کوتاهیو ادد جائی‌شبیه بستو شده دود بین 

عکاسی وفاش نرا بٍِ بسالن گهت: 

اذترس[نکه مادا : پرسش من داجع بجائی که می‌خواهیم 
برویم باعث کدورت اوشود بدون سوال ازجای برخاسته بدنبال 
او براه افتادم. 

برای اولین بار درجلوی دستودان بزرگی‌ايستاديم. 


۵۰ سس فتو یادتی 

برو نو 

Eas 

در کناراون می زگوشه‌ای‌بشین 

-چشم قر بان 

-بمحض اینکه سر میز نشستم گارسون ۵۔۶ بطر مشروب 
خادجی ۳-۲ .بطرمشروب داخلی ومقدار زیادی کباب وجوجه 
سرخ کرده‌روی میز گذاشت. 

ازترس اینکه مبادا حساب میز بگر دب بیفتد گفتم : 

_ولی قر بان ا 

ی ۳ #۷ بخو..ی که تو میگی ميل 
ندادم؟ می‌تونی دندونرو جیگر بگذادی و :, کارهام‌دخا لت نکنی؟ 

بدون اینکه جوابی ی نوی زو نت از لحظه‌ای 
گارسون‌بطرف من‌آمده لیوانی‌داکه تاد 2. آن دوخ ریخته بود 


بدستم داد. 

با ناداحتی برسیدم. 

خو اینو چکاد کنم؟ 

-صبر کن چند دفیقه دیگر اونو باید بخوری. اگر بآ نچه 
من میگم عمل کنی پیروزی ات حتمی است. حالا صندلیات دا 
یه‌خورده بکش عقم‌ت. یه کمی‌هم بطرف چپ ببر خوب شد.حالا 
آد نج دست چپت‌دا بمیز تکیه بده!.. حالا با دست داست فدح 
مشرو ترا جلو بيار آقا گادسون توهم یه کمی سمت‌راست برو. 
خوب‌حالا بخندین. .خوبه.. بی‌حر کت. 

در يك آن نور فلاش دوشن و خاموش شد . فتوگی گفت : 


۵۱ 


فتو یادئی 

بالا فیطل نکن . ۱۰ یر بات تماغای غذاما و لیر ه » هم 
با بت همکاری گادسون بصندوق بده . ۱ 

پس‌ازپرداخت ۱۵ ليره اذ آنجا خارج‌شدیم .فتوئی باهمان 
حشونت پر سید : 

مایوداری ؟ 

-نه ندادم . 

یس يك دونه بخر یم. 

-تواین سرما که توددیا. نمی‌شه‌دفت 

_قرادشه که دخالت‌نکنی. 

بخدا من اون تویخ میز نم 

حرف نباشه برو تو اون منازه 

از آن متاذه هم مایوگی خریده روانةٌ پلا شدیم . 

باد سختی می‌وزید وددتمام پلاژ غير ازمنو وفتوثی کس 


-یالا لخت شو. اگر اذمن هم‌خجالت می‌کشی بروتواون 


ولی خیلی سرد . 
معطل نکن من‌هز اردرد بی‌درمون دارم فعط کار نه يست 

که اینهمه روش معطل بشم . 
آی بر بدد همچون‌پادتی هزاد سبیح صلوات. وه کش 
فمست که سر صه بین کادمن و فتوگی وکنار دریاء جه را طه‌ای 

ممکنه وجود داشته باشه. 


٣‏ سس فتو پادتی 
مچرا باخودت حرف میزنی يالا مایوتو بپوش . 
-آخه قربان من تناسبی بین‌کادمو مایو نمی‌بینم . 
حالابیا وحالیش کن . 

پوشیدم . 
الا برو تودر با 
بيا وبمن دحم کن آخەکی می‌تونه تسواین هوای يخ 

بندان تودر یا بر ه. ۱ 
_تارون‌هات تودریا بری کافیه. 
وای خداجون جعدد سر ده ۰ 
حالا بادودستت آ برا بطرف من بپاش. 
يخ کردم. 
يالله بياش 
مود | 
-حالا بياش 
بيا اينهم آب‌پاڈی!.. 
-خوبه‌ همون طور وایسا ادامه بده 
-یخ کردم ۷ 
_قطر ات آب تو دود بین دیده نمی‌شه آب زیادتری بباش 
ان ۲ ۲ 

همون‌جا واستا.. تموم‌شد. ۱ 

بد تیال شنیدن صدآأی شستی دور بین از آب بیرون آ مدم. 

حالا مثل کسی که معشوقه‌اش را در کناد دریا بثل کرده 


اتمه سس 
بأشد هوادا بغل کرده روشنها داه برو 
مردم از سرما . 
- په خرده صبر کن آهان تمام شد . 
نب خیلی سردم شد . 
- من هم سردم شد مکر ما بشر نیستیم که برای دوبراه 
کر دن کار مردم این همه تلاش می کنیم ؟ 
ولی شما که لباس دادین . ۱ 
کان لباسها که نمی 7و نه اا و 
با عجلۀٌ هر چه تمامتر لباس پوشیده پرسیدم : 
حوب حالا کجا میریم . 
- بایستگاه تا کسی‌ها . 
وقتی بایستگاه تاکی‌ها دم اد یکی اذ لو کس‌تسرین 
آ نها راانتخاب کرده گفت 
برو تو ودم در بشین ضمناً سیگادی هم دوشن کرده 
بین دوتا لبهات نگهداد . 
ولی من سیگادی نیستم . 
_ دیدی که‌عوضی‌هستی . اگرمثل" یه پك بز نی خذه می‌شی ؟ 
راننده تا کسی باتء‌جب پرسید ؛ 
_ آقاجون شمادو نفردادین پرددی می کنید افتو ئی : 
- تقويباً . 
_ خوب قر بان ما هم‌حاضریم سیاهی لشکر بشیم. فتوئی : 
_ تو پولتو بکیرو باین‌کارها دخالت نکن . 
بفرمان آقای فتوئی وارد تا کسی شده درحالیکه سیگاری 
زیرلب داشتم کناد پنجره نشستم . فتوگی گفت : 


ar 


فتوپاد تی 

حالا بخند . 

بفرمائید اینهم خنده . 

-- نه نشد باید ازته دل بخندی !.. 

- بفرمائید اينهم ازته دل . 

_ خوب حالا همين طودوایستین . 

نورفلاش يك باددیگر مرا از آن تنگنا نجات داد . 

پس از آنکه ۱۰ ليره بشوفرتا کسی دادیم پرسیدم : 

_ خوب حالا کجا میریم ؟ 

طرف دده‌ای که درخارج شهره وتو نهر آن ماهی‌های 
خو بی وجوددار ند. دربین داه آقای فتوئی جوب بلند بالاگی هم 
بدستم داده بظرف دره خارج شهر سرازیر شدیم .. 

وقتی بکناد نهر دسیدم فتوگی گفت : 

_حالا کت وشلوارت را درییاد . 

تاا وت هی کیل وی 

- معطل نکن من کار دارم . 

چشم قر بان . 

پس از کندن لباسهایم منتطر فرامین او شدم . 

خوب حالااون چو بومتل‌اینکه می‌خواهی‌ماهی بگیری 
توآب بکن » بعداً پاکت سیگادت دا دددست چپ‌گرفته چنین 
وانمودکن که بکسی سیگاد تعادف می کنی . 

من بیچاده ابتد! کفش‌ها سپس جودابها و کت و شلوادم 
رااز تن در آورده واردآب نهر شدم . فتو ئی گفت ! 

_ خوب ژست بگیر.دادم عکس‌تومی گیرم . یه خورده‌هم 


رخنل ۰ 


بل سیون ل 
- پفرماگید اینهم خنده يخ زده . 
پس‌آزدوشن وخاموش شدن فلاش طامت نیآودده بر سیدم : 
- ممکنه بکین این دیکه چه نوع‌پادتی است‌که می‌خواد 
کارمنو درست بکند ؟ نکنه‌مشنول تهيةٌ یك فتودومان‌هستيم ؟ 
فتوگی بدون آنکه بصودتم نگاه کند گفت : 
حالا.۲۰۰ ليره سهمیه ما دا.بده وچهادشنبه سری بما 
بزن . ا 
خواه ناخواه ۲۰۰ لیره‌زبان بسته‌ام داتحویل داده بدین 
تر تیب شنای زمستانی من در کناردریا ببهای ۲۶۵ لیره برایم 
آب خورد . 
روز چهارشنبه باناامیدی دهسپاد فتو پادتی شدم . فتوگی 
ما باز بهمان ترتیب به نقطهٌ نامعلومی خیره بود . وقتی مرا دید 
گفت : ۱ 
- فر ماگید . 
سیس از کشوی میزگ ۵ عکس کادت بستال بير ون‌آورده 


بمحض تا ۳ افتخار شکستن جهادمین ا 
قدیمی فتو پار تی نصیب من مد ودرحالیکه از شدت نہاراحتی 


- اینها بادتی است داداش جون . 
دراو لین‌عکی باتفاق نخست وزیردر کافه‌ای گیلای بگیلای 


وش فتویاد تی 
میزدیم . در عکس دوم . منو و نخست وذیر مشغول آپاشی 
هستیم . ددعکس سوم منو نخست‌وزیردرحالیکه من اورا بسختی 
بغل کر ده‌اممثفغول گردش در کناردر با می‌باشیم . درچهادمین عکس 
نخستوز ير مشغو لا تشن زدن سیگادم بوده‌در بنجمین عکس‌مذرو 
نخست‌وزیر مشغول‌صیدماهی بوده من با یشان سیگاد تعادف‌می کنم. 

پس اذ دیدن‌آنها با ناداحتی گفتم 

داداش ا گر کسی‌او نها را تو دست و بال من ببینه کار 
دستم میده . 

صاحب فتوپادتی در حالیکه می‌خندید يك دسته عکس از 
کشوی دیگری در آورده در حالیکه روی قسمتی از عکس را 
بوشانده بود برسید : 

- بگو ببینم اين کیه ؟ 

- این عکس شماست . 

اویس از آنکه دوی عکس خود دا گرقت پرسید : 

خوب این عکس کیه ؟ 

ان کی وار تور اسیق است . 

_ چه لباسی به تن داده ؟ 

_ لبا کشتی, هما نطوریکه شما لباس کشتی به تن دادید. 
ببینم شما «شنول کشتی گر فتن هستید ؟ 

- پس فکر کردی مشفول خوابيدنيم . می‌بینی که کشتی 
میں کی نیم و 

حالا تو این عکس دا نگاء کن . 


رس سس( 
بله می‌بینم که‌با نخست‌وزیرسابق تو حمام نشسته وسروتن 
_ بله من درزمان نخست‌وزیری اینونو درب بسثه‌ای‌باقی 

نما ند که نتوانم با آن‌ها باز کنم حالاتوهم با نشان‌دادت این‌عکس‌ها 

درهای بستهٌ کارت دا بروی‌فرداباز کن . 


زند گی‌ام را بتو مدیونم 


_ دیروزبازن بسیاد ذیبا وتودلبروگی آشناشدم . 
_ خیلی قشنگه ؟ 
والله بنظرمن که خیلی قشنگه اگر باودت نمی‌شه عکس 
واقعا که زیباست ... جدیت کن او نوزود ازدست‌ندی. 
- مگر ولش می‌کنم بره 
- به‌پیلم اونم پتوعلافمنده ؟ 
ند خیلى .. 
- پس هر چه زودتر برقلب وروح اومسلط شو ه 
دراین دراه ازهیچ کاری کوتاهی نخواهم کرد 

HN 


_ چه خبرها ؟ چندروزه که پیدات نیست ؟ 

- خبرخیر.چیزی که قابل عرض باشه نیست فقط اگسر 
بادت باشه جندرود پیش داجع بزن باهات صحبت کر دم . 

- عشق اویواش يواش ناراحتم کر ده ومی بینم که دیوانه 


۵۹ 


عزیز نسین 
و اردوستش‌دادم . 
_اونم ترا دوست داده؟ 


مت نمیدو نم ۰ 
جدیت کن که دوستت داشته باشه . 
جطوری:؟ 


- واسش هدیه بخر. زنهاازگل خوششان ميآد مخصوصاً 
اگرگل, گل ميخك سرخ باشه . گاهکاهی هم از ذکاوت وهوش 
اوچیزهائی بگو معمولا زنها اذتعرریف وتمجید خوششان مناد . 
قول میدم که این کادها دا بکنم. 
WHE‏ 
- نمیدو نم ازت‌چطودی‌تشکر کنم . 
خواهش می کنم . 
_ باود کن که تو باروح وجسم زنها آشناگی کامل‌دادی . 
[ چە گفته بودی انجام دادم واویواش يواش سر لطف آمد . شرا 
بخداهر چه دراین باده میدو نی واسم بگو. . 
- اونوبه سینما ببر. البته فیلم نباید درام باشه . جدیت 
کن فیلمانتخابی تو کمدی > موزیکال یاعشقی باشد. وقتی‌اذسینما 
خارجشدی برایآ نکه ادب ور بیت‌خودرانشان دهی اودابقنادی 
برده سفارش آوردن بستنی وأنیلی بده ددضمن همیشه درجیت. 
شکلات بگذاد و کاهگاهی باو تعمادف کن . 
- هرچی بگی می‌کنم. باود کن ازعشقش دیوونه‌شدم . 
ارت 
دیروز اونوبسینما بردم . وقتی باوشکلات تمادف کردم 


ا ت رک را بومدیو نم 
فوق‌العاده خوشحال شد. بعدازاتمام فیلم اورا بکافه‌قنادی برده 
سفارش دو بستنی‌وا نیلی دادم . اوضمن تشکر گفت : 

- واقعاً که مرد ایده آل وباذوقی هستید . 

فراده تعطیلی این هفته دا بخادج اذشهر بریم . دداین 
. موردچه راهنمائی می کنی ؟ 

- بنظر من او نو کناردریا پبر. او نجاهم تامی‌تونی سواد 
الاغش کن. 

چون اغلب زنها ازالا غ‌سوادی خوششان میآد. شب‌هنگام. 
هم اودابیکی از کافه‌های ساحلی‌برده مدتی باهاش والس برقص . 

ای خدای‌بزر گی خودت كمك کن تااین‌زن ذیبادا بچنگک 
بیآورم . 

- اگر بآ نچه من میگم‌عمل کنی اورا بچنگك خواهی آورد. 

- نمیدونم بچه زبانی اذت تشکر کنم . 

- احتیاددادی اینوظیفه منه که‌دوست را در لحظات <طیر 
داهنمائی کنم ۱ 


Hee 


- چی‌شد؟ کنار دریادفتید ؟ 

- خیلي خوش گذشت‌جایثما بسیادخالی بود. ولی نتونستم 
کاری بکنم . 

- جرا 

5 برای اینکه ز نه شوهرداده 

- یعنی میخوای بگی شوهرشو دوست داره ؟ 

- نه‌باباشوهرش باندازه خرهم نمی‌فهمه. بگفتۀ اوشوهرش 


2 


عز یر نسین ۱ 
مردی است حشن و نفهم که روحاورادرك نمی کند : 

_ خوب جرا ازش طلاگ نمی گیرء ؟ 

- میگه : اگ بتواعتماد داشتم این کادد! می کردم . ولی 
نمی‌دونم چیکار کنم ۲ 

او نوو لش نکن . 
ek‏ 

چی‌شد ؟ مثل اینکه کارهارو بر است . 

بابا انم شورشو در آورده . تاحالاحتی نتونستم يك 
دفعه‌هم ماچش کنم . ولی‌فهمیدم که منودوست داده . 

-هدیه بخرمخصوصاً لوسیون‌های زیبائی‌یادت نره. بیشتر 
زنها از ادکلن هم‌خوششان مياد اگر دلت خواست اد کلن خوش 
بوگی هم باوهدیه بده . ضمناً اگرپارچۂ لباس هم که‌دنکش آبی 
آسمانی است‌براش بخری‌فکرمی کنم خوشش بیآد . 

د اگرشوهرش بفهمه . 

۳۹ از کجامی‌فهمه ۱ مگر نگفتی که مبگه :مردیکه با نداژه 
خرهم حالیش نیست؟ ۱ 

با حق باتوست ۰ 

اگردلت می‌خواد می‌تونم در انتخاب پادچه لباسی 
باهات همکاری کنم ؟ 

- نه داضی بهزحمت‌تان نیستم خودم می‌خرم . 

HNH 


اوضاع واحوال جطوده ؟ 
خیلی خوب و بسرعت در حال پیشرفت هستیم . وقتی 


۱ 


کو زندگی‌ام دابتومدیونم 
لوسیو نها و اد کلن‌ها ودوقواده پادچه مرادید کم ما نده‌بود ماچم 
کند و لی‌بخیر گذشت واودست ازباخطا نکر اه نمیدو نم جطودری 
می‌تونم او نو بدست بآرم ؟ 

- شعرهائی ازشاعران نویرداز بخوان» اغلب ذنها عاشق 
شعر نواند . بعداً هم بگو که | گرازشوهرش جدا شه حاضری 
عقدش کنی . 

Ne 

خیلی وقته که ندیدمت . داداش کجائی ؟ 

راست میگی او نقدد سرم مشغول بود که نتو نستم پیشت 
بیآم . اوازشوهرش طلاق گر فت . 

- مگرقصد ازدواج ندادین ؟ 

سجوآ. 

دون اینکه وق تگذد انی کنی ۴ کل . جوه 
ممکنه شوهرش رجوع کنه . 

N 

- نمی‌دونم باجه ذبانی اذت تشکر کنم . منز ندگیام‌دا 
مدیون تومیدانم . 

اگر داهنمائی‌های تو نبود من هرگز نمی‌توانستم با او 
ازدواج کن . 

- درحقیقت من باید اذتوتشکر کرده زندگیام دامدیون 
توبدانم . چوب منهم درصایة توجهات توتوانستم زنم را کها کنون 
ِ توست طلاق بدهم !. 


ساو ژند گ 
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بچه بمحض دیدن آن منظره‌فریاد زنان خودش رابمادرش. 
رسانیده گفت : ۱ 

- مادرجون.. مادرجون.. بایا توجاه افتاد . 
حلیمه خانم بانادحتی ازاطاق بیرون‌آمده دوباد فر یادزد: 

محمف اقا ... محمد آقا کجائی؟ 

محمد آقا کارمند ۲۲ ساله دولت بود. محمد اقا این :۲۲ 
سبال را باعنوان کارمند دون پا يه خدمت کر ده بود . «حمد آقای 
بخت بر گشته چه کاری از دستش ساخته بود شاید خداوند اورا 
بعنوان کادمند دون پایه بدنیا آودده بود . ۱ 

محمد آقا دوزقبل ازحادثه حقوق ماهیانه خود دا کرفته 
بس‌ازدادن بدهی‌قصاب و بقال ومیوه فروش دریافت که بیش از 
م لیره اذحقوق گدائی‌اش برای اوباقی نمانده است. باز خداو ند 
قسر بدرمرحومش داقرق نود ودحمت کند که برای اويك اط باق 
۴ ۳ ويك آشپز خانه دومتری بعنوان يك خانه بادثگذاشته 


ورفته بود والاا گر محمد آقا اجاده‌نشین بود خدا میدونست جه 


۴ سس چاه زندگی 
می‌توانست بکند ۰ 

اوایل زندگی محمد آقا تا بدنیا آمدن دو بچه بدنبود و لی 
بعداز آ نکه تعداد اولاد اوبه ۴ نفررسید وهرروز بچه‌هاش پول 
توجیبی پول انجمن مددسه. پول سول سوخت زمستانی 
خواستند محمد آقا بدبختی دابخوبی حس کرد . 

محمد آقا که میدید کار از کار گذشته دست بازدیادنسل زده 
بازحمات فراوان موفق‌شد حق اولاد خوددا به ۸۰ لیره بررساند. 

محمد آقا آدم خوش بینی بود وباخودمی گفت : 

9 فکر نمی کنم دو لت نسیت بحالووضع کاد مندان اننهمه 
بی‌اعمنا باشن . البته دوزی خواهد دسید که دولت بگرفتادی 
مٺو وامثال من که آزدوتر فیع عقب مانده‌ايم و ۸-۷ تابچه دادیم 
دسید گی خواهد کرد . 

محمد | ما پس از یکسال‌در یافت که ازدیادنسل برایاو کاری 
انجام نمی دهدودو لت هم باین زودی‌ها شکر اوو امثالاو نخواهد 
افتاد . لذااززنش حلیمه خانم خواست که نهمین فرز ندشان دا 
سقط کند . 

حلیمه خانم از آنروز به‌بعه خودش دا ازپلکان » پشت‌بام 
رواجاق وته‌ی حوض برت کردشاید این‌فرزندشان بدنیا نیا ید 
ولی از آنجائیکه فرزندنهمی آنها اصرادعجیبی داشت۱۰ ليره 
بضدوق دولتی ضرد بز ند دردسرموعد مقرد بدنیا آمد. ولی از بخت 
بدآ نها بسبب ضر با تی که درشکم‌ما در خورده بودچندساعت بعد دار 
فار نی را وداع گفت 1 

وقتی محمد آقاش‌هنگام بخانه آمد وزنش رادررختخواب 


دید گفت : 


۵« 
ای کاش این نامه دیروذمی آمد ونم ی گذاشتیم ۰ ليره 
مون از بین فر ` 
- محمد آقااون نامه‌چیه ؟ 


عز یز نشین 


- این نامه درحعَیقټ بخشنامه است. دراین بخش نا مه‌قید 
شده‌است که : 

جون‌دولت نودجه ای بر آی‌تر فیح کار مندان ندارد در 
نظر گرفته شده حق‌اولاد دو بر ابر گردد. 

ت- حالاچیکاد کنیم ۹ 

چهکاری ازدستمون ساخته است او نو که‌نمی‌تو نیم بجای 
اولیش بر گردو نیم ۰ 

نظرمن این است که دو باره کارخانة آدم سازی دا براه 
انداخته با گرفتن حق‌اولاد تررمیمی ددحقوق‌مان بکنیم ! 

هرچند ذمینه بدنیا آوددن بچه‌برای حلیمه‌خانم تا۲۰ نفر 
نیز مساعد بودولی محمد آقایس از بدنیا آمسدن دهمین فرذ ندش 
کارخانه آدم‌سازی‌راتا اطلاع ثا نوی تعطیل کرد. 

میگن د«انسان بامیدذ نده‌است» امیدمحمد آقاهم دو برابر 
شدن حق‌اولا بود.و لیبس |اذمدتی به‌تلخی دریافت که دولت قصد 
انجام چنین کادی‌داندادد. از آن دوذ به‌بمد محمد آقای خنده رو 
بمردی عصبانی و ترش‌دو مبدل شده‌با کسی حرف نمیزد . 

موقع خواب هم‌در باده قر فیع » حق‌اولاد . مددمعاش‌واین 
قبیل جیزها ناخودآ گاه‌هذیان می گفت: 

محمد آقا ناجاد بود دامن‌ها» کت‌ها؛ بلوزهای دخترانش‌د؛ 
برای چندمین‌باد بدست‌خیاط باشی‌داده‌یشت‌دو کند . باوجوداین 


پس آزرنگ کردن‌لباسهای پسرانش مجبودبود برای‌بزد گترین 


سح رتست او وگن 
دخترو سر خود لباس نو بخرد. محمد ]فا زمستا نهادا بدون زیس 
پیر آهنی‌سبری AE‏ و لی‌هیچ گاه دودسیگار در جه ۱۲و براحتی 
تادل ورو دهاش نمید سید محمد | قا نمیدا نست کدام يكاز بچه‌ها یش 
دمددسه ميرو ند و لی هر دورصبح ۶-۵ دست راکه‌برای ف 
پول نوجیبی بطر فش دراز می‌شد می‌دید ویس از آن‌این صداها 
دا می‌شنید. 

ك را را پول دده می‌خوام قلم بخر م : با با پول دده ميخو ام 
دید بخرم, دا با بول بده‌مدل بخرم» با با پول بده کتاب بخر م3 ... 

بقال سر کوجه هم که نصف در | مدش ازعا له محمد آ قا دود 
لو بيا رایجای نخود» ماست تر شیده را بجچای سر شیر » کم مه 
وغیرفا بل‌خوردن رابجای نوعی‌شیر ینی با نهاداده باعثخوشحا ای 
معده ها 4 اثنی‌عشر‌ها 3 روده‌ها می‌شد , 

وقتی | نروز صبح محمد ]قا بر ای‌دها ئی ازاین‌همه گر فتادی 
خودرا بچاه منز لشان انداخت تا بدین و سیله انتخار کنه 6 همه 
اهل خا نه بدورجاه جمع‌شد ند . 

ے با باجون کجائی؟ 8 5 باجون 

وصدای حلیمه خانم بالاتر ازهمه بگوش میرسید . 

- «حمدآقا کجائی ؟ محمد آقا جائیت شکسته؟ محمدآقا 
مردی؟ محمد آقا جرا جواب نمیدی؟ 

محمد آ قاهمه آ نها دا می‌شنیه و لی جرآت نمی کرد ازته 
جاه ده‌متری خانه‌شان جواب دعت جه‌جواب دادن همان وشروع 
زندگی کشنده همات . مخ ]قا صمن ابنکه دچ پاش را کاترت 
د بده ود ماسار می‌داد برای او لمن رار در طاول عمر ش وا از 


۳ دل کر ده گفت : 


- هیچ نیروئی نمی‌تونه منواذاین تسوبیرون بیآده حتی 
مأمودین آتش نشانی هم موفق به‌بیرون‌آوددن من‌نخواهندشد. 

بصدای شیون اهل وعیال محمدآقا تمام اهل محل بدود 
چاه جمع شدند. اولين کسی که‌بيشنهاد کردطنابی بچاه بینداز ند 
حسن آقای ال بود . 

زندگن وهر گه محمد آقا برای بعال سر کوجه فوقالعاده 
آهمیت داشت. جه وقتی اومی‌مردنصف در آمدش‌قطغ می‌شد .. 

هررطودی بودطنابی بیدا کرده بچاه| نداختند و بدنبالاین 
کادصداهای نازك و کلفت برخاست که همکی محمدآقا دا صدا 
می کر دند . 

- محمد آقا ... آهای محمد آقا ... 

محمدآقا اولین پیام خود دادوی کاغذی نوشته بوسیله 
طناب بخاد ج ازجاه مخا بره کرد ۰ 

متن پیام اوچنین بود . 

- اینجا خانه پددی من وچاه پډری من‌است. دلم میخواد 
آخرهس دداینجا بمانم. هیچ نیروشی_ننی‌تواند مرا ازچاء 
بیرون بیآورد . فقط ازشما خواهش می کنم سفارشات منوانجام 
بدین ۰ ۵۰ کروش به ۳۹ مجری کارمند دون باية ادارممان 
مقروض‌میباشم » ۰ کروش از آقازاهد طلب‌کادم. پس اذاین بدا نید 
که محمدآةا برای همیشه مرده است و بخاطرش شادی کنید‌جون 
مرگ آوهز ار مر تبه ازز ند گی‌اش بهتر است ِ 

حلیمه خانم ازشنیدن پیام شوهری فوقالعاده ناداحت‌شده 
قریاد زد : 


۶۸ 


چاه ز ند گی 


ولی محمد آقا جوابی نداد . 

محمدآقا ددته چاه با خود می‌گفت : 

_ خدارا شکر که دیکه داحت شدم . بعد از این نه غصه 
اجاده عقب افتاده دادادم نه بدهی بقال وقصاب دا . آخه تا کی 
من باید بجای گوشت. انتخون بخونم ببرم؟ آخه تاکی‌من باید 
ازدست طلب کادها از کوچه‌ای بکوچه‌ای بپیچم ؟ ۱۰ سال هم 
باشه همین طوده ۱۰۰ سالم باشه همین طوده پس از همه بهتر 
اينه که اینجا به شینم ودودازغوغای دنیا چند دوز عمرم دا بدون 
غرو لاه دئیس ادادء مان بگذدونم . 

دو ساعت بعد اذ این داقعه دیس اداده و کادمندات آن 
از ماجرا باخبر شدند. دگیس اداده سرچاه آمده گفت . 

- محمد آقا جون بیاً بیرون . می‌بینی که همه منتظرت 

وجون جوابی نشنید باژست اداری فریاد زد : 

- محمد آقا کجائی ؟ دبیا بیرون مگر نمی بینی مردم از 
بایگانی بر نده می‌خوان ِ 

- باز صدائی شنیده نشد . این‌باد دوستانش دسته جمعی 
فریاد زدند . 

- محمد آقا با یرون شاید قانون استخدام کشودی همین 
روزها به تصویب پرسه وحق اولاد رو دوبرایر کنند . 

باز صداتی شنیده نشد . 


آنروذا کیپ‌های اعزامی پلیس وآ تش نشانی هم کادی اذ 


عصر آنروز یك پاکت سب" . .وب ويك ساندویچ مغ به 


غز هی تسس سس ۶۵ 
ته چاه افتاده پدنبال آن بالش وپتوئی هم دسید . 

صبح هنگام*دوغدتخم‌مر غ نیم بند » بك بطرشیر ومفدادی 
ناز و کره ومر با بچاه آویزان کردند . 

طرفهای ظهر پلو مرغ بادسر فصل . 

اهل‌محل‌هرچه بدستشان میرسید درون‌سیدی گذاشته‌تحویل 
"حلیمه خانم میدادند . 

حلیمه خانم جون اينهم تو چاه آویزان کن . 

حليمه خانم این کوفته‌عا راهم E‏ 

۳ حلیمه خانم واسه شوهرت دلمه آوردم ي 

دیگر درب منزل‌محمد آقا بسته نمی‌شد . هر کس بفرآخود 
حال خود با دیگك » با کاسه با کوزه › باسبد‌بخانه‌اومی آمدند . 
حت یکسا نی که میوه آورده بودند بدون اینکه کسی ببیند» آنها دا 
یکی یکی به ته چاه می‌انداختند ! 

آقّا صادق سرمست مشهود محله گاهگاهی بسر چاه می‌آمد 
ومی گنت : 

محمد آقا جون مواظب. باش سرت نشکنه . 

وآنگاه نیم طر عرق کشمش را که باخود آورده و آنرا به 
گونی پیچده بود به ته چاه می‌انداخت . 

محمد آقا آ نچەرا که‌دوست‌داشت می‌خوردو | نچه‌را که‌دوست 
نداشت درون سبد خالی‌گذاشته برای برو بچه‌هاش می‌فرستاد . 
بچه‌های محمد آقاکه تاآن زهان ازشیرینی گرفته تا مرغ پخته 
جیزی ندیده بودند عصرهادودچاه حلفه‌ز ده‌مثل اینکه می‌خواهنه 
بلیط لاتاری بکشند سبدهای خالی‌دابالا می کشیدند . 


این جریان پواش يواش درشهر بگوش همه دسید وهمه 


۳ 
محمد آقا راازیاد برده در ناده جاه محمد آقا بگفتگوپر داختند : 

فقط ذن محمد آقا گاهگاهی سرچاء دفته -.ریا نات بیرون 
دابراش شرح میداد . 

- محمد آقا ... آهای محمد آقا گلنارو شوهر دادم . 

- محمد آقا آیسل دابيك نفر نجاردادم . 

- معمد آقا صادق بسر بازی رفت . 

سم محمد آقا حیدراز صر بازی بر گشت .' 

چاه محمد آقا حالا هم در همان شهر ٤.‏ یی است و مردم 
برای بر آورده شدن نیازهایشان در آن غذا د ریز ند . شایدهم 
محمد آقا زنده است و بخوردن جیزهاتی که در سراسر عمرش 
ندیده و نچشیده بود مشغول می‌باشد . 

اما پنظرا کثرمردم محمد آقا مدتها قبل درزیر باقلواها . 
شیر ینی‌های تر » دلمه‌ها ۰ کوفته‌ها , شله‌زردها وحلواها جان 
سبر ده است !!. 


رین و‌ساله و 


- الو بهار آقاشمائید ؟ 

- بله بفرما که حودم هستم . 

خدادا صدمر تبه شکر که بالاخره موفق شدم‌با هاتون 
رت ۱ 
- به‌بخشید جنابمالی دایجانمیارم ؛ 

- باورم نمی‌شه دوست جهل ساله‌ات دانشناسی . 

صداتون نا آشنا نیست ولی او نقدد گرفتاری اداری‌دارم 
که همه‌راازیاد برده‌ام . 

_ یه خرده فکر کنید منوبین هم‌شاگردی هاتون بیدا 
می کنین ۰ 

- نکنه رضا کله‌طاس باشین؟ 

- نه جونم من‌دضا کله‌طاس نیستم . رضا کله‌طای امروزها 
آنقدردسرش پکادهای مملکتی مشغو له که وقت‌سر خاداندن نداده. 

کتعان آقانیستی . 

ت نه جو نم کنعان آقاامسال درست ۷ساله‌که ,رای دیدن 
يك‌دوره یکماهه بخارج رفته وهنوز بر نگشته !.. 


۲ .لاور بوسیله..! 

_آی ناقلافهمیدم ریما حسن معلقی هستی . 

- درسته ... کاملاددسته خودمم . حالا فهیدم او نها که بهت 
میکن بهار آقا کله دادهو لی مغز نداده چقدردراشتباهند. باود کن 
| گرمفزالکترو نیکی هم بود نمی‌تونست پس اذاینهمه مدت کسی 
را باصداش بشناسه گذشته ازاون اگرتوآدم متفکری بودی که 
وزیر نمی‌شدی ۱ .. 

_ لطف می‌فرمایید . 

- تعادفو بگذاد کنادمیخوام کمی‌خودمو نی صحبت کنیم . 

_ واله خیلی گرفتادم خوب توجیکادمی کنی چرا بماسری 
نمی‌ذنی ٩‏ 

- بهادجون خودت که میدو نی چه اخلاق گندی دارم . 
باود کن اگر پددمم صاحب مقامی بشه حاضر نمی‌شم تندتند» بهش 
بر بز نم‌چه برسد بدوستان آخه میدو نی سوء تعبیر می‌شه.مخصوصاً 
ازاینکه خواعش بکنم کادی برام انجام بدن خجالت می کشم. 

_ نه داداش بیخودی زاین فکرهانکن : 

ازهمه اینها گذشته اشخاصی مثل‌تو. در فکرحل مسائل 
مختلف مملکتی هستند ودرست نیست که من با تلفن‌های بی‌جهت 
خود وقت شانرا بگیرم میدونی او نوقت چی می‌شه! 

- چی می‌شه ؟ 

- تلفن من باعث ميشه که ذهن طرف متوجه جای‌دیگری 
بشه. وقتی دهنش متوجده جای دیگری شد. مسائل مملکتی از 
یادش میره . وقتی مسائل مملکتی اذیادش رفت بز د گترین‌ضرد 
بملت زدءمیشه. البته همه مر دم ‌مثل من‌فکر نمی کننو بمحض‌اینکه 


می‌شنو ندیکی ازدوستا نشان بمقامی‌دسیده بعنوان احوال پرسی و 


1۳ ۳ 
تبر يك باو تلفن کرده‌وهز ار نو ع‌درخواست بجاو نا بجاازاومی کنند. 

- نه‌جانم اینقدر ناداحت نشو . 

- اين نوع دوستان e‏ هم باچاپ و نشان دادن 

تبر یکاتی که درروزنامه‌عا نو شمه‌ا ند ممکن ا ساعت‌هاوفت 1 نها 
دایگیرن . یادت ميآد ی تن او لین بارو یل‌شده‌بودی . 

_ خوب شد که گفتی‌چرا او نوقتها بماسری نزدی؟ 

ا گرسرمیز وم شتا میگفتی‌جر اتاحالاسراغ من نمیا مدی 
وحالا که وکیل دم دنبا لم اومدی ؟ 

- نه‌جونم اینطودم نیست که تومیگی. 

ببین جونم ازمن بشنوو غمر از کاد مملکت کار اینو و آن 
نرس هیچ فایده‌ای نداره. کارهای جادی مملکتی معدم برهمه 
جیزه» بدون رودر با یستی هر کی‌بیشت اومد بندازش بیرون‌حتی 
اگر‌خود من هم‌باشم . 

_ واقعاً که زنده باشی تاحالاهیچکس اینظور با من‌صحبت 
نگرده بود . 

من هم دلم میخواست بیشت بیام و بهت تبر يك بکم و لی 
اینکاد دا نکردم جون میدو نستم بنحودیگری تعبیر ميشه و لی 
دیروز که عکس تمام قرت را:وی روزنامه‌ها ديدم و متوجه شدم 
که مملکت فرز ند صالح خودشو بیدا کرده دیکه نتونستم خود- 
داری کنم واهروذ بهت تلفن کردم . 

خیلی ممنونم . 

ما با یداز نخست وذیرموت ممنون باشیم که جنین تی 
رایتوداده‌است. اصولاهر کس ميتو نه هر کاری‌د و بکنه منتهید | ندهان 
کارها یشان باهم تفاوت داده دم میخواست‌این موفقیت داحضوردی 


۴ س بدین وسیله. : ! 
ك م ی گفتم ول چه کنم که کارهام زیاده واین شانس دافعلا 
ندادم . 

ز نده باشی واقعاً که خوشحال شدم خیلی دلم میخواست که 
از نز ديك می‌دیدمت . 

ب من‌هم دلم می-خو اصت ولی گر فتادی زیاده انشاءا له يه 
وقت دیگه مراحمت میشم. و باخیال داحت مدتی صحبت می کنیم 
فقط امروزخواستم بدین وسیله تبریکی گفته باشم . توصیه دیگه 
من این بوذ که بهت سفادش کنم درانجام هر کاری اول بدو حو بش 
دا بسنجی واجازه ندهی که دیگران برایت بایوش بدوزند و 
ید بختّت کنند . 

۔۔ اذاین لحاظ خیالت کاملا آسوده بأشه» چون او نها ئیکد 
منوسر کار آوردن] ندر زوردارن که حفظم وه 

درهرصورت این انتصاب جدیددا شماو نخست وزیر 

_ ممنونم اگر با نخست وذیرملاقات کردم گفته‌های تو دا 
برای ایشان نیز باز گوخواهم کرد . 

_خیلی ممنون میشوم. تبر يك گفتن منو بیاد چیزیانداخت 
ببین بهادجون خواهشی ازت داشتم . 

اهر فرما . ۱ 

- ببینم توخواهرزن منو که میشناسی . 

- بلی می‌شناسم . مگه جطورشده؟ 

ت اگریادت باشد بادسال حادثه‌ای براش بیش آمد . 

یادم‌نمیاد حادثه اتومبیل بود . 

- نهجونم بف خاد ته عشقی بود 1 


عزيز نسين ۷1 
پس خیلی مهم نبوده ؟ 
- بلی خیلی مهم نبود . 
_ خوب بالاخره چی‌شد؛ 
_ بايك عقدبرق آسا . 
۔ خدا خوشبخت شان کند . 
خیلی ممنون ولی.. 
و جی؟. 
- اما پسره‌بیکازه.. 
_ تحصیلاتی‌داده ؟ 
- نمی‌ش هگفت بی‌سوادهو لی تااو نجائی که من خبر دادم 
فقط دوره | بتدائی داتموم کرده . 
_کارش حیه؟ 
_ اگرشنلی داشت که جاش‌میکردیم فقط خواستم بد ینوسیله 
او نو ععرفی کنم تاشاید درزیرسایه‌تو بتونه جائی مشذول کار بشه . 
تأسه ca‏ ابلاغشثو بخو نه شون میهر ستم ببینم نم اگه 


حالا مأ مورت کوچکی بهش بدم مانعی داده؟ 
_ آختیاددادین . 


بازم فرمایشی‌دادری ؟ 

_ رحمت آقاهم کارش بدجوری گیر کرده حالااون بمونه 
برای يك وفت دیگه ۲ 

_ رحمت آقا کجا کادمیکرد ! 

تووزارت داداگی بودولی بهش تهمت زدن که پو لهای 
گاوصندوق دارائی ١ا‏ بلند کرده . 

قر ارهد ئيس حسا بداری وزارت‌دادائی عوض بشه ا نشاا له 


یادآودی کن کادی براش میکنم . ببینم مثل اینکه دحمت آفا 
پراددی هم‌داشت ؟ 
درسته و لی وضع او بمراتب بدتر ازداداششه. | گراجازه 

بدی اسم جند نفراذ بیکادان خانواده دا برات بفرستم تابتددیج 
همه را مشغول کار بکنی ؟ 

- مانعی نداده بمرست . 

فقط دلم نمی‌خوادیست‌های کوچکی بهشون‌بدی . 

ازاون بات خیالت داحت باشه . 

خیلی ممنونم دیگه عرضی نداشتم فقط میخواستم بدین- 
وسیله بشما و آقای نخست ود بر و تمام وزراء وو کلاء که پار تی 
بازی دا دداین مملکت قدغن کرده‌ان تبريك گفته عمر طولانی 
برایشان آرزو کنم ۱ 


۹۳ 


۰ 


دائی فدوی پس اذحیف ومیل کردن ادثیةٌ پدری , روزی 
ازدوزها رو بمن کرده گفت : 

مثل‌اینکه وقت کار کردن‌فر ادسیده وما مجبوديم برای 
سیر کردن شکم خودمان هم که شده کار بکنیم ۱ 
منهم که مثل داگیام جزء میراث خواران بودم گفتم : 

_ صددرصد موافقم ولی بچه کادی مشفول بشیم ؟ 
- تلب در کارها !.. 

چی ؟ تقلب ؟ 

ون جوم تقلب. تواین دوده وزمونه هیچ کاری دهم 
ازتقب نیست . اگر موافقی کار مونو اذ فروشند گی‌سیاد شروع 

ج موافعم دائی حون . 

از آن دوز به بعد دائی عز يز م مقدارزیادی لیمو ترش 
بخانه آودده من چون مآمودین اداره بهداشت با دقت عرجه 
قمامتر ہوسیلۂ آمپولی آب آنها دا کشیده‌بجایش آب نمك پر 


r gaan a aS RRS YA 


می کردم . دائیام نیز فروختنآ نهارا بعهذه داشته آبلیموها را 
به دست ورا نهاو خود لیموهادا بخلق | له بی خبر ازهمه جامی‌فروخت . 

از آنجائیکه دائیام متوجه شده بوداین کار سود چندانی 
نداردمیادرت بفروش تخم‌مر غ کرد. 

من باوسائلی که او درا ختیارم گذاشته بود زرده تخم مر ما 
رابیرون آورده بعنادی‌ها میدادم ودائی‌ام فتط تخم مرغهاثی را 
که غیر از سفیده جیزی نداشتند بخودد مردم میداد.مدتی این 
کادماادامه داشت تااینگه دائیام گفت : 

هر ‌جند منفعتاین کادزیادو گناه آن کم است و لی پیاده- 
روی آن دماراز روز گاد آدم درمیاده بهثره شنلی دا انتخاب 
کنیم که لااقل پیاده دوی نداشته باشد . 

- موافعم . و لی چه‌کاری دادر نظر گر فتید . 

-میخو ام فهو» خو نه باز كنم : 

2 و لی تواون کادجطودی می‌تو نیم تقلب کنیم 0 

- پیدا کردن راه تقلب درهر کادی آسونه . 

جندروز بعد قهوه خانه‌ای روبراه کردیم. ولی‌دائیام اذ 
همان روز د کونهای عطادی دایکی پس از دیگری می دشت و 
می‌خواست موادی که‌ازمخلوط کر دن آن چائی باد نگ وطمم چای 
معمولی بدست آید پیدا کند . 

- اوهرروزانواع داقسام جوشانده‌ها » بر گ‌های مختلف 
درختان » ریشه علف‌ها خودرو وهزادان وهزار چیزهای دیگر 
اذاین فيل باخود نعهوه خانه آورده حون پأستور بجوشا ندن و 
بو ئیدن و خوددن‌آنها می‌برداخت . 

تااینکه روزی ازروزها فریاد زد : 


مس ۷۹ 


عریر سین 

- بیدا کردم . فرمولی‌راکه می‌خواستم گیر آوردم , حالا 
تو چبد جرعه آذاین مایم بخورتا بصدق گفتاد من رک ی 

- من خواه ناخواه مقدادی‌از آن مایم داخودده با کمال 
تعجب دریافتم که باجای حقیقی کو جکتر ین اختلافی ندادد . 

- خوب چطور بود ؛ 

- خیلی خوبه . 

رنگ وطعمش ؟ 

_ عاليه . 

دائیام دداین موقع آهی کشیده گفت 

خدابیامرزه بددمو هی بهش گفتم که منو بمددسه بفر ست 
ولی او ببهانه اینکه این همه میراث داجه کسی خواهد خورد 
منوازدفتن بمددسه منع کرد . خدامیدو نه! گررسوادداشتم بهتر ین 
شیمیست کشودمیشدم . این چائی که من درست کردم خیلی برام 
اارزون تمام‌شدهو بسته‌بزر گك آن بیششر مراز۵ ۲ کروش‌خر ج بر نیمداده. 

- دائی‌جون» حالا که چائی تقلبی‌ساختی لااقل قند تقلبی 
عم ساز که در آمدمان بیشتر بشه . 

- واه یاو نم فکر کردم. نظرماینستکه قندها دا نصف کنیم 
بجای نصف هر حبه قند از گچ سفید استفاده کنیم و 
از آن دوز به بعد بدون اینکه منو و دائی‌ام چیزی در باد سکه 
شدن کار مان بدا نیم کادمان دونق زیادی گرفت 

۳ اینکه دریکی از روزها مردی که شدت عطسه و سر فه 
می کرد درب قهوه خانه داباز کرده بر‌سید : 

-یبینم قهوه خونه‌ای که چائی‌هاش سنگ کلیه ومثا نه‌را از 
بین میبره همین جاست ؟ 


تقلب 


- پدرجون مئل‌اینکه نو مر بض خونه را ِا فهوه حو نه 
اشتبامی گرفتی . 

نفتت نه وسر او نقدرا هم که فکر می کنی › عقلمو از دست 
ندادم ببینم مگراینجا قهوه خونه چنادداد نیست ؟ 

چرا! بابا جون همین جاست . 

- پس دون معطلی دوسه 7| از اون جائی‌ه-ای مخصو ص 
واسم بيار ۱ 

و آن وقت بودکه ما بی‌باصل موضوع برده منوجه شدیم 
جرا مردم بفهوه خانهٌ ماهجوم می کنند. دائیم گفت : 

حالا که این همه زنها و مردهای ثروتمند بقهوه خو نه 
ما آمده پس‌ازخوردن جائی‌های ماپنج دقیعه دږ بنج KE‏ مموالت 
می‌دن بهثره‌قیمت چائی رابالا مریم . 

- باشه موافقم. | گرهر استکان چائی دابيك‌لیره بفروشیم 
چطوره . 

س سیار عالی است ۰ او نهاهم با دضایت کامل این مبلغ 
دامی‌پرداز تده خودشان‌رااززیر کارد بر ان جراحان که با گرفتن 
به‌أای حون پدرشان اک را عمل می کنند تحات بیدا می کنند ۰ 

باو جود[ نکه قیمت چائی را به وك ليره ترفی دادیم ولی 
ملت بدون تو جه با بن کادماهمچنان «طر ف فهوه‌خانه مامی | مدند ۰ 

يك هفته بعد اذ این ماجرا سه نفر سا فود شهردادی یما 
مراجعه کرده گفتند ۰ 
س با ید هوه خا نه را تعطیل کنید ۰ 
جرا 5 


یل نير سا 

برای اینگه بقیمت خیلی گران چائی می‌فروشید . 

دائی‌ام پیش شهرداد رفته گفت : 

قر بان ما اینجا حائی نفرو خته بلکه ملت دا معااجه 
می کنیم ۱ باور کنید جائی‌های ۳ هر حه سنگ کله ومثانه داشیه 
داشید درعرض نیمساعت از ند‌نتان دفع می کند ۱ 

.- خیلی‌خوب يكاستکان از اون‌جائیو اسه‌ی من بیاد ببینم. 

دائی‌ام فوداً بقهوه خانه آعده بساط جائی دا بشهردادی 
درد . ] نروزآقای شهر داد بیش اذ ۸ فنجان جائی‌خورده دائیام 
را آزاد کرد . ۱ 

ما که از این آزادی خوشحال شده بودیم دو باده دو نقی 
بکارمان دادیم که دوروز بعد دو باره مأٌمودین شهزداری جلوی 
فهو انه دا ست ده گفتته.: 

ن آقای شهر داد از شما وجائی‌هایتان تشکر زیاده نموده 
اضافه کر دند که : تنها چائی‌های شما قدرت آنرا داشت که هر 
جه سنگگ در بدث من بود دفم کند : 

متّشکر یم ۱ 

- باوجود آن آقای شهرداد فرمودند , 

- چون در آزمایشگاه شهردادی مواد متشکله جای شما 
ءبارت از موی سنگ و بو نه شیشه بوده ادت ناچاد یم فهومخانه 
شمارا تعطیل کنیم . 

دائیام ناجارا قهو هخا نه راسته گفت : 

این هلت بجا ئی نمی‌دسه . من بعد از مدتها م طالعه و 
تفکر فر‌مولی بدست آوردم که باآن میخواستم تمام سنگ‌عای 
کلیه و ثانه وصنرای مردم دا بیرون بریزم ولی این ملت حس 


۸۲ 


تشخیص نداد ند وقدر نو وامثال‌منو نمی‌دو نند , آخه کسی بت 
پایتها بگه . 

شماهیچ وفت جای‌های دو لتیداذیر میکروسکب گذاشته 
ودیدین جه کثافتهائی اون توهست ؟ 

دائی جون ناداحت نشو . 

زاراحت نیستم اگر خدادری رابه بنده: دردیگری راباز 
می کنه ناداحتی من ازناسپاسی مردم است . 

خوب حالا چیکاد کنیم $ 

- خیلی ساده‌است بتجادت‌روغن مشنول می‌شویم. ودوغن 
تقلیی می‌سازیم . 

فردای | نروز دائی‌ام بادو کیلو دوغن کر مانشاهی خالص 
بخا نه آمده گفت 1 ۱ 

يالله زود باش : 

- چیکار کنم ؛ 

اون سیب زمینی‌ها داببیز 

من ودائیام پس‌آذپختن وپوست کندن ۵ کیلوسیب ذمینی 
واضافة کر دن ۳ کیلو دمبه بکاددوغن سازی شروع کردیم ۱ 

دائی‌ام پس ازچشیدت مقداری از آن گفت : 

- باباجون مثل اینکه این دوغن ۰ دوغنش کم شده! بدو از 
نفت فروشی سر کوچه‌مان دو کیلودوغن گر یس بگیر . 

دو کپلو دوغن گریس دا نیز با چیزهای اولی مخلوط کرده 
دائیام گفت : 

- مثل اینکه. دنکش حوب نشد . برو تو زیر ذمینی یه 
جعبه ر نگ زرد که او نجا هست باخودت بيار . 


پس ازمخلوط کردن دنگ دائیام دنگ دوغن صدددصد 
خا لص رابسندیده گفت : 
- دنکش خوب شد ولی اگریه خودده هم کم دنگ تر بشه 
مرغوب تر جلوه می کنه . 
. حالا بدو ۲ کیلو آرد سفید بخرو بيار . 
پس ازمخلوط کردن آرددائیام گفت : 
- مثل‌اینکه دوغن خودشوول کرده وشل شده بدو يك کیلو 
هم سریش بگین . ۱ 
درد سرتان ندهم برای سفت شدن دوغن فرداعلا ازرنگ 
درو پنجره گرفته تا دوغن مو تور مخلوط کردیم تا روغن خودش 
دا گرفت دائی ام گفت : 
واقعا خوب شد . دوغنی که دنکش باآبی بژ نه معمولا" 
دوعن کاملا" سالم وطبیعی بنطر مياد ! 
دائی‌ام پس اذاین کاددوغنی دا که دداصل ۲ کیلو بیشتر 
نبوده‌وحالا بصودت يك‌بیت ۲ کیلوئی‌دد آمده بودروی‌دوش گرفته 
بطرف بازاد برد . 
وفتی دائی‌ام ] نرا باولین‌فروشنده‌نشان دادفروشنده برسید : 
- ببینم امن دوغنه کر ما نشاهی است؟ یادوغنی است که پس 
از دا غ کردن خرها برچ می‌ما لند ؟ 
نه جونم اين دوغن مخصوصاً از بين بردن ز گیل‌های 
,رودسته !.. 
ندوهمچنان مشغول صحبت بودند که بیره‌ر دیاز نشمته‌ای 
برای خرید روغن‌وارد مغازه‌می‌شود ووقتیر وغن‌خا لص‌دا نیام را 
می بیندضمن خو ردن مقداری از آن هر کول : 


۴ مت تقلب 
عحب روغنی است داش جون ۱۰۰ گرم از اون و اسم 
بکش . 
ولی بابا جون مااونو کیلوئی می‌فروشيم . 
خیلی خوب نیم کیلو بده . 
دائی‌ام س ادوزن کردن نیم کیلو از ]۱ می گوید : 
باباجون بايد ۱۲,۵ ليره بدی ولی بدون‌که مثل این 
روغنو هیچ جای دنما بیدا نمی کنی باود کن اگراو نوتوی جعبه 
می گذاشتم و بشت شیشه دارو خا نه‌ها قر ادمیدا م همون نیم کیلوی 
تو ۱۰۰ ليره بما منقعت میداد . 
فروشنده گفت ٍ 
پس جرا معطلی داروخونه اون ر بروست . 
- ولى دلم نمیآد تراازاین دوغن حالص محروم کنم ۱ 
- خیلی خوب کیلو ی حند میدی 
ك و 
وس اذمدتی جانه بازی فروشنده نرا از قراد کیلوئی ٩‏ 
لیرہ اذاو خریده پس از گذاشتن آن ددپشت ویترین‌اتیکت بزد گی 
باین شر حدوی آنامیز ند. 
دوغن کر مانشاهی صددرصد خالص فیمت مقطاو ع - کیلو ئی 
۵ ليره . 
دو سه روز بعد که گذر مان بآن فر وشنده افتاد او با عجله 
خود:ا بمادسانده برسید : 
بییتم بازم ازاون دوغن ندادین ؟ 
۔ چرا دادیم . 
۔- وس زود تر بیانن جون هر چه تا گر مائ بوده با 


عز یز سين ۸۵ 
خوردن آن درعرض ۲۴ ساعت خوب» خوب شده . 

باز دائی ام آهی کشیده گفت . 

- ای پدد هر گز ترا نمی بخشم اگر تو منو به‌ددسه 
می‌فرستادی خدا میدونه جه دانمندی میشدم . من ترا بخاطر 
اينکه مراازدریافت جایزه نوبل محروم کردی نخواهم بخشيد : 

فروشنده که هاج واج مانده بود برسید : 

خوب واسم میآری ؟ 

- میآدم ولی قیمتش بالا دفته و کمتراز کیلوئی ۲۰ ليره 
صرف نمی کنه . 

_ خیلی خوب پیادما هم ددعوض قیمتو بالا می‌بریم . 

موقعی که عازم خا نه بودیم دائیام برسید : 

۳ بينم تویادت ميا دتواون روغن جه حرت ویر تی ریخته 
بودیم ؟ 

واله یادم ليست و لی‌همین‌قدده‌یده نم که هرچه بدستمون 
اومد توش رد يخنيم . 

تش فکرشم نکن باذم هرجی دم دستمون باشه تودیگش 
هیر بر یم . 

تازه داشت کادمون دونق می گرفت که یکروز دوی درب 
بسته منازه‌آن فروشنده اعلامیه‌ای بدین شرح دیدیم : 

«این مغازه بعلت فروش دوغن تقلبی تااطلاع ثانوی 
تعطیل است .» 

دائیام گفت : 

مثل اینکه روسای شهرداری ازخواب ناز بیدادشده و 
سری بگوشه کناد مملکت میز نند . 


وړ سس _ تقلب 

حالا دای دانشمند من بازحمات فراوان مقدمات بدست 
آوردن شیر تعلیی رافراهم میآورد . کاهگاهی هم که می‌خو آهد 
خستگی در کند مرا مخاطب قرارداده می گو ید 

۔ آمیدو ارم بتوانم ضمن بدست آوردن شیر تقلبی موفق 
بکف داروی معا لج سرطان هم بشوم . 

شا یدهم دائی‌ام باداشتن آن مغز تقلبی دوزی موفق بچنین 


کشفی بشود 


اجاره نشین 


قر بان فکر نمی کنم تصود بفرمائیدکه چنین عمل خلاف 
اخلاقی اذمن سرزده باشد ٩‏ 

قر بان باود بفرمائید که من پدرچند نفرعائله‌ام . خدادا 
گواه می گیر م که تمام فرذندانم دا بدون‌اینکه کمکی‌اذهمسایگان 
گرفته باشم‌بدنیا آورده‌ام. اگر توجهی بآ نها بفرمائید بصدق 
گفتار من هی خواهید برد . 

قربان » من جزء‌کسانی نیستم که بتوانم چنین کارهای 
غیرقا نو نی دا انجام بدهم . خدا شاهد است کادهای قانونی دا 
نمی تونم‌توی این مملکت انجام بدم ثاچه‌برسدبه‌غیر قا نونی‌ها . 

گذشته‌ازهمه اینهامن باداد ابودن‌اطفال معصومم نمی‌توانم 
چنین کادی کر ده باشم . 

قر بان باود بفرمائید غیرازاینکه دستم داتکان بدهم کاری 
نکردم : البته حالا علت اونم میگم و آنوقت شما می تو نید منو 
به بخشید يا بسزای اعمالم برسانید . 

خداو ند دفتگان خاك تان دا بیآمرزه . و قتی بددم مرد 


۸A۸‏ یدپ۰أپ۰۰>۰فدندح-ج۰+ص۰ص۰ص-ص ۳ اجاده نشين 
خانه خرابه‌ای بعنوان‌ادث برای ما که ورثه‌اش بحساب ميآ مدیم 
باقی گذاشت . 

يك‌سهم از سهسهم اي خانه متعلق بمن ۰ سهم دوم متعلق 
ببرادد بی‌شرف و گردن شکسته‌ام که کادمند دو لت بود وسهم سوم 
از آن‌فر ز ندان‌يتيم خواهر خدابیآمرزم که جوان مر گ‌شده. بود. 

ت۱۱ .۰ ادم رفت خودمو حضورتان معرفی کنم . 
قر بان خیلی عذرمیخواهم که قصوری‌اذمن سرزده و خودعومعرفی 
نکردم . باود بفرمائیداین‌دلال‌های معاملات ملکی‌هوش وهواسی 
برای انسان باقی نمیگذاد ند . 

اسمم حسام شغلم کار مند اداره کل نظادت براموات دولتی 
بوده پس‌از ۲۵ سال خدمت صادقانه ۲۵۰ ليره حقوق ماهیانه 
دریافت می کنم ت 

خانهٌ ادئی ما ۵ اطاق داشت . در دو اطاق آن برادر 
بی‌شرف من بازن ھر جا ئی اش می نشست . 

زن‌داداش گور بگورشدهام آ نی‌ازاذیت و آزارما غافل نبود 
و هر دوز برای بدست گرفتن دو اطاقی که ما در آن ذندگی 
ھی کر دیم دعوا وجار وجنحال بیا می کرد. 

تااینکه برای اولین باد تصمیم گر فتیم دواطاقی‌را که در آن 
سا کن‌بودیم بوی وا گذاد کرده بلکه‌ازجارو جنجالراحت شویم . 

زن داداش ءزیزم پس از آنکه چند دوز در اطافهای ما 
نشست‌از کر ده‌اش بشیمان شده درخواست اطافیای سابقش‌دا کرد. 

ناجاداً اطاقها سابق او دا در اختیادش گذاشته باطاقهای 
خودرفتیم . اين عمل جند بار تکر اد شد. 

رفیه خانم عیال بنده بر خلاف زن داداشم ذنی فوق‌العاده 


۸۹ 


عز یز نسین: 
محجوب وبا وقاد بوده هیچ تشابهی باو ندارد . 
روزی‌ازروزها که ازاداده بمتزل آمدم صدای داد وفریاد 

ذنم وزن داداشم راازسر کوچه شنیده وفتی وارد حیاط‌خانه شدم 
دیدم اون ذنیکه هرجائی عیال مظلوم ومعصوم مراذیر پا گر فته 
وحالا نزن کی بزن ... 

دلم می‌خواست بطرف آنها دفته بدعوای آنها خاتمه دهم 
ولی بدون مقدمه که نمی‌شد . فوراً سرفةٌ کشدادی کرده بدین 
وسیله بان دو حالی کردم که بنده وارد خانه شده‌ام ! 
ولی‌زن داداشم انگاد نه انگاد کسی وارد خانه شده است همچنان 
بکتك‌زدنز نم مشنول بود. گفتم : 

_ زن داداش ...آهای زن داداش ... 

پس‌اذ گفتن این‌دو جمله د نیادر جلوی‌جشم‌هام تمر هو تاد شد. 
وفتی بخود آمنم کیف اداری دادريك طرف » جای ظرفی نهادم 
رادر يك طرف وخودم رادرپهلوی زنم دوی ذمین یافتم . 

از آن‌دوز به بعد نه برادد بی‌شرفم و نه‌زن داداش بی‌شرف‌تر 
از بر ادرم رادیدم . 

پس‌از مدتی که از آمدنآ نها قطع امید کر دیم‌اطاقهای | نها 
را پاجاده‌دادیم منو وذنم باتفاق‌خواهر زن و بچه‌ها مرنو تنها گر به 
منزلمان دردواطاق پاگین جایگزین شدیم . 

سرو نازخا نمدر یکی ازا طاقهای طبقه اول نشسته ساهراطاقعا 
را خانواده آقای نجاتی با ۶ نفر بچۀ قد و نیمقد اشغال کرده 
بودند . 

جند بار از طرف شهر دادی بما اخدلاد شد که‌قبلآذفر و 
ریختن آن خانه آنجا دا تخلیه‌کنیم . ولی ماکه جائی برای 


اجاره نشين 


۹ ۰ 


نشستن. نداشتّیم برروی‌مبا رل خود نیآورده‌ضمن استقبال اذمر کی از 
جای خود تکان نخوددیم . 

با وجودآ نکه سا کنان‌حانه ما بیش از ۲٩‏ نفر بودند ولی 
اگر آنهادا قبان میکردیوز نشان با ندازء وذنب۸ نفر آدم‌حسابی 
نبود و مانند با لونهای توخالی فقط ازلحاظ قیافه ظاهری بآدم 
شبیه بودند والا از لحاظ داخلی بعلت کم بود مواد غذائی بهر 
حموانی جز به انسان شبیه بودند . 

مأمودین فنی شهر دادی پس از مراجمات زیاد بالاخره 

ده روز شما مهلت میدهیم که خانه دا تخلیه کنید. والا 
ناچار خواعیم شد بامراجعه بمراجع صلاحیت دار آنرا ازطرف 
شهر داری درهم بکو بیم . 

- جه‌جاده‌ای بر ای‌درد بی‌دردمان‌مان می تو انستیم‌پید| کنیم؟ 
این مسئله شبیه خریدن دو متةّال ذعفران نبودکه بشه از داور 
آوای عطاد بخری ! 

از آن روز بهبعد منواهل و عیالم برای پیدا کردن منزل 
مناسبی با بودجه‌مات» کوجه‌ها و خیابا نها دا بشت سرهم گذاشتیم. 

هر چند درمدتی که در بدر بدنبال خانه بودیم چیزی دي 
نميآوردیم ولی حسا بډار ادادمان بابت غیبت ادادی کلی‌جر یمه 
مان کرد 

قر بان پیداشدن خا نه اجاده‌ای‌مورد نظرماددست‌به‌شکل 
پیداشدنو پیدا نشدن‌دمو کراسی درمملکت مان در آمده بود!... 

هنوز خانه‌ای برای اجاده کردن نیافته بودیم که یکروز 
صیح بصدای بیل و کلنگ از خواب پریده با کمال EN‏ 


عر بر سین ۹۱ 
شدم کار گر ان شهردادی مشغول خر اب کر دن‌خانه بددی بندها ند. 
اگر شما هم بجای منو و اهل وعیالم بودید برای جلو گیری از 
تخریب آن خواهش و التمای می‌کردید . ما هم التمای و 
زادی کر دیم 

سیمنو زن و بچه‌ام رحم کنید.داضی نشین 1 نیا مثل کاسه‌های 
| بخودی سقاخونه‌ها تو کوچه‌ها ویلون بشن . 

- نمی‌تونیم ... نما دستور دادن . 

- هر چی گفتم پدرتون خوب. مادرتون خوب بخرج شان 
نرفت که نرفت . ۱ 

بهو بخود آمده گفتم : 

ولی امروز که مهلت قانونی‌مان تمام نشده . 

- ما این خونه دا بعلت خرابی ویران نمی کنیم بلکه 
مأ مور اداده ذیبائی شهر بوده می‌خواهيم از زمین خانه شما 
بعنوان فضای سبز استفاده کنیم ! 

خودتان که بیشتر واددین وقتی شهرداری دستود خرابی 
- یر ا داد باسم زییائی شهر وا بارك شهر وهز ادان‌اسامی دیگی 
و بهر نحوی شده آنجا دا خراب می‌کندحتی ا گر شهردار دستود 
بدهء‌قله پیزارا بمضای سبز تبد یل کنندقله بآن‌عظمتر ادرهم می کو بند 

برای چاده جوئی پیش فرمانداد شهر دفتیم وپس اذ سه 
روزموفق بز بادت‌شان شدیم. و قتی‌می خواستیم و ادد اطاق ابعان 
شویم‌اهلو عیال دا ددیف کردم از کو چك تابزد که یکی پس اذ 
دیرگری‌وارد اطاق شدیم . 

زنم رو شر‌ما نداد کرده گفت . 

قر بان حالاما سرسیاه این ذمستون کجا ز ند گی کنیم؛ 


این 

فرما نداد آدم خوبی بود وبدون آنکه رو ترش کندچیزی 
بما نگفت. 

میگن دنا روشا خگاو وامی‌ایسته دروغه . باود بفرماگید 
دنیا بروی شخصیت‌های محترمی چون فرمانداد ها استواد است, 

من با ناداحتی بر سیدم : 

- قر بان حالا من اهل واعیالم را کجاجا بدم . فرما نداد 
فریاد زد : 

_ قانوت. قانونه . 

- قر بان‌میدانم قا نون قانونه‌وا گر بجای‌خانه. خودمانرا 
نیز فضای سبز بکنند صدامون در نمی آد ولی سرسیاه ذمستون 
بچه‌هارا چکار کنم ؟ 

- خیای خوب يك هفته دیگر بهتون مهلت میدم . 

همگی خوش وخرم و خندان بخانه باز گشتیم. از شدت 
خوشحا لی‌دوروز هم‌باداده نرفتم. منی که درطول ۲۵ سال خدمت 
صادقا نه ۲۵ ٿا نيه تخیر ورود نداشتم . 

خدا پدد آقا مصباح‌کادمند دفتر ادادمان دا پیامرزه که 
متو بایکی از دلالال معاملات ملکی آشنا کرد . 

وفتی جر بان را برایش تعر یف کردم گفت : 

والله‌جی بگم. تو این دوره وزمونه خونه خالی برای 
اشخاصی جون شما خیلی کم گیر ميآ يد گشتنش هم بیهوده اصت . 

بشنیدن گفته‌ی او ون تو جشمهام‌دو ید. خدا دا شکر که 
ضعف فشاد خون داشتم والا کار دست خود میدادم . منی که در 
تمام طول عمرم مورجه‌ای دا زیر با نگذاشته‌و آ زار نداده بودم. 


با همان‌عصبا نیت گفتم : 


عرپز این ر ا 

- چطود میکین واسه ماها خو نه گیر نمی آد؟ مگر ما از 
امت محمد نیستیم ؟ 

خدا دا شکر ماهم مسلما نیم داگر حمل برخود ستائی‌نشه 
جرو ملت هم هستیم !.. 

درد سرتون ندم قربان . هرچی از دهنم دراومد بهش 
گفتم ؛ دلال با ناداحتی گفت : 

- ناداحت نشوداداش. . منوو تو خودمو نو آدم‌حساب‌می کنیم 
و لی درعمل می بینیم که بز ر گان ماهارا جزء آدم‌ها نمی‌آدن. . 

بعد اذمن پرسید : 


ببینم سینما میری ؟ 


EF 
قثاتر چطور ؟‎ - 
اير‎ 


- مسابقات فوتبالچی ؟ 

- تاحالا نرفتم ونمیدونم اصلا چیه !.. 

_ دوزی چقدر گوشت میخری ؟ 

_ روزی نمی‌خرم وماه ماه گوشت می‌خرم . 

- پبینم بعد ازغذا دسر هم می‌خودع 

- بابا دلت خوشه . 

کتاب و مجله میخری ! 

جونم فقط کتاب نوحه‌خوانی پدد مرحومم دا گاهگاهی 
ورق فیز نم . 

سالی چند دست لباس میدوزی ؟ 

برو بابا خدا پددتو بیامرزه سال چیه من این شلو اددا 


۹۴ ۱ ۱ ب اجاره نشين 


۵ سال پیش اژاین خریدم البته او نوقتها هم نونبود ودست دوم 
بود. 

-واسه‌ی زنت جطور؟ 

ز نم‌هم‌سال‌اول لباسهای کو چك شدهد یگر اندامی‌پوشه‌سال 
دوم | نهارا رانك می کنه۔ قال سوم بر گردون می کنه سال جهارم 
دو باره رنك کرده سال پنجم وصله ميز نه سال ششم وصله‌ها را 
برداشته اذ آت لباس نوئی برای یکی‌از بچه‌ها درست می کنه‌سال 
هفتم هم اگر دمعی در لباس مانده باه آنرا می‌فر و شد اگردمقی 
نداشته باشد بجای سفرء از آن استفاده می‌کنیم . 

]یا تا حالا ببلاژ دفتی! 

منکه «یدیدم اصول دین می‌برسه با ناراحتی گفتم. 

به بخشید و لی ممکنه بکین چرا این‌همه سژال می کنید؟ 

_سرحرفو خودت باز کردی من پرسیدم . تو سینما 
نمی‌دی» تأتر نمیری» مسابقه نمی‌دی» دسر نمی‌خودی» گوشت و 
سپزی نمی‌خوری آخه بینم توهم آدمی که خودتو جزء آدمها جا 
ردی ؟ 

مثل اینکه دنیا بسروی سرم خراب شد اگر او چنین 
سوالاتی ازمن نمی کرد من سا لها فک می کردم که آدمم ! 

_خیلی به‌بخشید حالا من غیر آدم باید چتخاد کنم؟ 

_چرا اذمن می‌پرسی ۰ کل اگر طبیب بودی سرخوددو | 
نمودی. من هم‌مثل تو آسمان جل‌ام. همه‌فکر می کنند که‌کادمون 
سکه است ولی کواون خونه‌ای که من تیا ر بدم صنار سه‌شی 
۳۹1 ماهم بیآد؛زندگی ماها درست بز ند گی مکسی‌می‌مونه که 


0 بت ود 
جون‌متو جه‌شدم کادی از بیش نمی برهبیش‌دلالدیگری‌دفتم. 
دلال بر سید : 
_خونه جطوری باشه: 
_دوسه اطاق داشته باشه‌کافیه! .. 
آشپز خونه هم داشته باشه؟ 
- مگر خونه هم بی آشیز خونه ميشه ؟ من که از شما 
د کون نمی‌خوام. 
_توالت هم داشته باشه ؟ 
اگر مجرد بودم. نمی‌خواستم ولی چون زن وبچه دارم 
نخقما می‌خوام . 
بیرق حطور ؟ 
_البته 
_گاز؟ 
- بله. 
_حمأم؟ 
_اگر داشته باشه دیگه بهتر. 
_حرادت مر کزی؟ 
_حالا که ساختمان همه‌حیز داره او نم داشته باشه بد نیست: 
-آیادتمان میخواین یاخونة مستقل ؟ ۱ 
_اگر آیارتمان باشه خیلی بهتره » 
_منظر ء جلوض؟ 
۱ ۳۹ لب در یار | از او نجا بشه دید دیگه بهثر 
-دلباز باشه یا دل بسته؟ 


حول باز 


و سا سس یا وروت 


-ببازاد ووسائط نقلیه هم نز دیك باشه؟ 

-بلی 

-تلفن هم داشته باشة 

می دو نم با ید بکی تلفن بز نم و لی اگرداشته باشه‌خو ره 

_مبله باشه ؟ 

-هرجچی باشه داضی ام . فط انقدر که سرمون اون تو 
بر ه ویاهامون سرود بمو نه 

بس ازاین همه سوّال وجواب :ردك می‌دانید جه گفت 0 
لط آدری اين خونه مجهزتان دا بما بدین هر وفت 

مشتری اومد فوداٌ برای بازدید محلی خودمان شرفیاب میشیم . 

_خواستم چند :۱ فحش جاروا داری نثادش کنم و لى بعدا 
بشیمان شدم . 

قر بان باود کنید که تمام استامبول دا ذیر پا گذاشتمو لی 
خانه‌ای که مناسب با بودجة من باشه پیدا نکردم . 

تا اينکه یکی از دلال‌ها گفت. 

يه خونه دارم اجارهاش ھم ۰ ليره است. باذوق 
زدگی بر سیدم : 

_چی فرمودین ؟ ۲۰۰ ليره ؟ 

دلال که متوجه خوشحالی من شده بود گفت : 

-بلی ۲۰۰ لیر مو لی با بدا جاده‌يك ساله‌اش را بمبلغ ۰ ۲۴۰ 
ليره قبلا بدین . ۱ 

و لى؛ 

۲۴۰۰ هزاد ليره که جیزی نیست؟ 

اين بولو واسه‌ی چی‌می خواد ؟ 

میخواد کمی‌اطاقها هاداتر وتمیز کرده بقیه داهم بمستا جر 


۹۷ 


عر بر نسین 
سایق بده که‌خونه‌را تخلیه‌بکند آخه در این اواخر تامستاً جر ین 
نول نقد نمی گیرن‌خونهٌ مردم‌دا تخلیه نمی کنندبا بن‌جهت‌صاحب 
خونه چنین ۆل دا از شما می‌خواد . 

-حق ‏ با او نه . ۱ 

بنا بقوانین مالك ومستأجر هم نمی شه مستاأجری را 

یز ور ازخونه بلند کر د. 

_درسته . 

گدشته ازاینهاماهی ۰ لمره هم بغمراز ۲۰۰ لیره‌اجاره 
بها ادشما می‌خواد. 

من دريك آن حسابهائی پیش خود کرده دريافتم که باید 
قبلا درحدودی هزار ليره باو بدهم. لدا ازدلال برسیدم . 

بینم ! تو بدی» شر ارتو پدر سو ختگی توقیافة من می بینی؟ 

- تین قر بان این‌چه فرمایداتی است‌که می فزمائید؛ 

-مثلاینکه‌تومنوبايك‌قاچاقچی, هردئین فروشیایکی‌از 
صاحبان خانه‌های فساد ءوضی گر فتی؟ 

من يك‌نفر کادمند جزه اداده هستم که ۲۵ سال تمام با 


کار و کوشش کار کردهام. 

_حق با شماست ولی علت عصرانیت تان دا نفهمیدم. درا 
ناراحت شدین؟ 

ی مه تک ام یریم تا 
می‌لرزه. من ۲۵ سال نو کر دولت بوده و براش جان کندم حالا 
هم پاداشم اينه که و یلون وسیلون بمو نم. 

با ناداحتی درب منازهآن مرد دا بهم کوبیده از آ نجا 


خار ج‌شدم : 


۸ ۵ اجاده نشين 


هیچ پادم ذميره او نروز تازه حقوق گر فته بودم . حفوق 
ماهما نه من ۰ وخرده‌ای بود . و لی س از کسر ما ات وحق 
بیمه وعز اران هز ادجیز دیگر ۰ ره پیشتر بدستم نمی‌دسید . 
این ۱۰۰ یره هم با بت بدهی قصاب , بعال , نانوایر داخت شده 
اگر احیاباً چند لیره‌ای باقی‌می‌ما نده آ نرا هم اهل وعیا لم کر فته 
درا بی بول وبله بحال خود دها می کردند . وقتی بر ج گذشته 
حموق گرفتم بدون ] نکه‌دینادی‌از آن خرج‌کنم معه,‌شدم خانه‌ای 
اجاره کر ده قبل اذاینکه مغاذها بازشوداسا بکشی کذم . چە اگ 
مفاذها باز عی‌شد غير ممکن دود قصاب ؛ بقال و نانوا دست از 
سرم برداد ند ومرا بحال خود بگذادند . 

بد نبالا ین تصمیم بیکی از مفاژهای معاملات ملکی که بیشتی 
به عطاری شبیه بود تا به بنگاه معاملاتی مراجعه کردم . روی. 
شیشه مغازه این اعلانات بچشم می خودد . 

"«خانه فروشی» «حانه اجاده‌ای» «آبادتمان احاره‌ای» 
دیا نسیون» «رسیدگی. بکادهای عم افتاده ادازی وغ راداری» 
«تحر یر تقاضانامه‌ها» «درس خصوصی فرانسه وییانو» « کلاسهای 
تقویتی جهت دانش آموزان تجدیدی» «موّسه کادیابی» من که 
آزدیدت‌این همهآ گهی حجیز ی دستگیرم نشده بود بواشکی داخل 
مغازه شده برسیدم : 

- قر بان به بخشید جنا بما لی واسطه معاءلات عستید ؟ 

مردك به شنیدن سوال من فر یادزد : 

حرف دهنتوبفهم من واسعله مماملات نیستم. من دشاود 
املا کم . #همیدی ؟ اینجا را خوب نگاه کن » من ءطو اصاق 
بازد گانی بو ده سا لیا نه مبلغ هنگفتی رده ات ما لیات ءيدم . 


عریر نسین 


۹۹ 

دردسرتان ندم هر چه ازدهنش ۳ نثار ما کر دوموقعی 
که کاملا خسته شد باملایمت عجیبی گفت : 

_ داداش می‌بخشی که ناداحتت کردم . آخه میدونی چند 
روزه که دشت نکردیم . ازاین لحاظه‌که عصبانی شدم . 

_ اخثیاددادین . من قبل‌اذاینکه شماجیزی دداین مورد 
نفررماگید قطیه‌را کف کردم و لی منتظر ماندم تاخودتان بگین . 
دوددپایستی تکنین‌هرچه قدردلت می‌خواد فريادیزن وفعش یده 
اگر‌بمن فحش ندی بکی می‌خوای بدی ؟ 

-تشکر هی کنم پس‌اجاذه بدین ۵ دقیقه دیکه ادامه بدم‌تا 
که راحت بشم. 

-یفرماگید ۵ دقیقه که جیزی نیست . 

از من نپرسید چها که نمی‌بایست بکوید گفت . اذطرفی 
شما آدم باهوشی‌هستید ومی‌توانید حدس بز نید که چه‌نوع حرفها 
می توافست بز ند . 

4 
بیدا كردن مردانی چون او در این روز گاد فوقالعاده مشکل 
است. واسطمععاملات ملکی پس از آنکه‌آدامش نسبی یافتگفت: 

_خونه‌ای دادم که‌کاملا بدرد شما می‌خوده. هم از لحاظ 
قیمت هم از لحاظ نشیمن 

-ممکنه او نجارا ببینم؟ 

۳ لطفاً این آگهی دا ملاحظه بفر ما گید. 
مشتریان محترم توجه فر ما کید ا 
این بنگاه بر ای‌نشان: دادن ملاگ استیجاری مبلغ ۵لیره 

رریافت‌کرده مسو لیت مورد پسند واقم نشدت‌املاك استیجادی‌دا 


۱۰۰ 
از خود سلب می کند » 
پس ازدادن ۵ ليره هر دو بر اه افتادیم . دلال معاملات 
ملکی درطول داه‌پشت سرهم تعر یف می کرد: 
-اگر تمام دنیادا بگردین چنین‌خونه‌ای نااین همه‌مزایا 
وادذانی گیر نمی‌آدین چون‌شمادامی‌شناختم داهنمائی‌تان کر دم 
مشار م 
پس اذاین گفتگو ونظایر آن اومراباًبادتمانی هدایت کرد 
ولی هرچه زنگ‌درب را بصدا در آوردم کسی‌جواب نداد.دلال 
با ناداحتی گفت : 
بخشکی شانس حا لا هم که او مدیم حدهمت کنیم صاحیش 


_اجاره نشین 


-مانعی نداده ببینم جای مناسب دیگری سراغ ندادین ؟ 

هست ولی باید ۵ لیرہ دیگه هم بدین ما براساس‌پولهائی 
که برای نشان دادن املاك از مردم ف گيریم بدولت مالیات 
میدیم 

چون آنروز حقوق گرفته بودم ۵ ليره دیگر باو دادم. 
ولی صاحب آن آپارتمان هم خانه نبود 

آنروز ۲۵ ليره بابت دیدن املاك مختلف پرداختم و لی 
شا نس دیدن هیچ کدام را نیافتم منکه ازشدت خستگی دوی‌پایم 
بند نبودم دوبه بنگاهی کر ده گفتم: 

داداش من امروز از خير خونه و آپارتمان گذشتم 1 
جون دیگه طاقت راه دفتن ندارم پاهایم تاول زده‌اند. 

_بسیاز خوب هرجود که میل شماست" فردا صبح تشریف 


بیادین فکی می کنم فوداً خانه یا آپادتمان مناسبی‌برایتان گیر 


عز یز نسین 
پیآودم . 

بهر شکلی بود خودم دا بخانه دسانده دیسکر چیزی 
نفهمیدم فعط وقتی چشم باز کردم دیدم ساعت ۱۰ صبح فردأست 
و۲ ساعت تمام ازوقت ادادیام گذشته است . فورا ازخانه‌خادح 
شده دوباده بجستجو پرداختم. قربان. اونهاگی که بمن تهمت 
زده‌انه باید مجاذات بشن‌نه‌من. اگر کمی تحمل بفرمائید تمام 
قضیه‌را مو بمو برایتان‌تعرریف می کنم تاببیند من باداشتن چندس 
عائله نمی توانم چنین کادی بکنم. تاذه اگر بازم شما منومقص 
تشخیص‌دادین حاضرم هر جز ائی که برایم معین میفرما ئیدبا کمال 
علاقمندی قبول کنم. 

جرب بعد چی شد ؟ 

_وقتی وارد منازه ددمین‌بنگاه شدم گفتم. 

_ دیروز صاحب بنگاهی بعنوان اینکه خانة مناسبی 
برایم‌پیدا کرده است درب تمام‌خو نه‌های خالی دا بصدا در آودده 
بس از گرفتن ۲۵ لیره‌کلاه گشادی بسرم گذاشت. اذزشماخواهش 
می کنم اگر خانه و پا آبادتمان خالی ندادید »نو بیهوده اذاین 
طرف شهر باون طرف شهر نکشانید . چون هنوز تاول‌های 
دیروز پام‌خوب نشده. 

مرد بنگاهی که معلوم بود آدم باو جدانی است گفت : 

-حق باشماست توی هره‌نف ودسته‌ای عده‌ای شیاد هستند 
که از سادگی و بی دیائی مردم استفاده کرده کلاه سرشان:می 
گذادنه : این متد.چهاد ماهه متداول شده است و ضمن آن 
دلا لهای مختلف با بیدا کردن آدرس خانه های خا لی سراجعین‌دا 
سر کیسه می کنند. 


۷۱۰ 


اجاده نشين 

بشنیدن حر فهای هر دك تازه فهمیدم حدسم بیعین مبدل‌شده 
و کلاه گشادی سرم رفنه است 

خواه ناخواه یك اسکناس ۵ لیره‌ای کف دستش گذاشته 
برای دیدن آیادتمان مورد نطر براه افتادیم. 

دلال درطول راه تعریف می کرد: 

-من آدم پول دوسنی نیستم وهمین قدر ک. چر خذ ند گی ام 
بچر خه کافی است. اگر اول آ پارتمان‌را ده بینید يكث دل نه‌صددل 


-چی دازه؟ 

-سهتااطاق یه آشبز خا نه بسیاد بزرك, حا.. دوشن و تر اس بسیاد. 
ذیبائی داره. 

ازخیا بان اصلی بيك کوچه و ازآن ؟ چه بکوچندیگری 
داخل شدیم. واز یك سر بالا ئی تند بالادفته" +.اددمیدان بزد گی که 
دصورت ز با له دانی در آ مده بود شده داغا, کوجه‌بن بسمئی شدیم , 

- اینهاش این همان آپارتمانی است. که براتون تعر یف 
می کردیم. 

هر حه نگاه کردم آبادتما نی ند ددم . فعط در انتهای کوجه 
با نداذه ۲ متثر بایه‌های آیادتمانی بالا آ مده بود. ممداد زیادی 
هم مصا لح بنا ئی بچشم می‌<ورد 

خوب پسندیدید؟ 

_بدون | نکه جوابی بدهم گفتم : 

-بنظر من‌اگر آن اطاق را که رو با فتاب‌قر ادمی گیره‌اطاق 
خواب بکنید خیلی بهتره؟ 


بسح حمامش دیگه‌حای‌صحبت نداد ه. با باهه‌خیلی خر ج کر ده. 


عزيز فسن ا س ٩۰۳‏ 
مثل‌اینکه‌او ساختمان ساخته شده‌ای دا تعریف‌می کند.هم 

جنان به تعر يفو تمجید خود ادامه داد: ۱ 

توا لتش هم بزرك و جاداده ! ...اگر بالا دفتن بله‌ها 
ماداحت‌تان می کند طبقهاولدا بر ایتان اجاره کنم ؟ درهر صورت 
تمام طبقات فعلا خالیه. 

هر جه بجاهاگی که اواشاده می کرد خیره شدم جیزی 
فد يدم ناچادا گفتم. 

ولی مثل‌اینکه جنابعالی خواب می‌بینید؛ کو اون طبقه 
پنجم وششم که شما نشون میدین ؟ نکنه مشروب خودین و 
پایه‌های ۲ متری دا ساختمان ۷ طبقه می‌بینید؟ 

بنگاهی بدون آنکه ناداحت بشه گفت: 

" - فکرشم نکنید تکمیل کردن این آپادتمان ۶ ماه طول 

_ولی مثل اینکه شما گفتید | اد تمان حاضر و آماده‌است. 

ےمگر حاضر نیست!؟ 

_ کجاش حاضره؟ 

_ آیادتما نهای امروزی را اینطودی اجاره میدن. مگر 
شما خوابین که ازاین موضوع خبر ندادین ؟ 

بله قر بان. هر کس بهر نحوی ذمینی بدست میأده و بعد از 
بالادفتن ۲متر بایه طبعات مختلف 1 نرا باجاده واگذاد می کند 
حمقی اجارہ بهاء یکی دوسال آینده دا نیز بطود نقد در یافت 
می‌کند.تا اینکه صاحب آبادتمان متوجه می‌شود میخ در بازاد 
آزاد گیر نمی آ د .و باصطلاح به‌تلاش افتاده‌جو یای ماجر امی‌شرد. 


ماو می‌گویند . 


اجاده نشین 


۱۰.۴ 

دولت آلمان بدولت تر کیه یاد آور شده است تا بدهی 
های سابقش دا نپردازد ميخ که هیچی سنجاق قفلی هم تنخواهد 
داد . 

دولت تی کیه وارد مذاکره شده با فرستادن قور باغه , 
خرچنگگ. توتون.حلوا شکری وخیلی چیزهای دیگر باصطلاح 
موفق می‌شود دو باده ميخ به مملکت وارد کنن ؟ 

آخه میذا نید سیاستمد‌ادان ما خیلی خبره بوده غير از 
سیاست. درتجارت مخصوصاً درصادر نمودن‌حلواشکری بمما لك 
خادجی آماد گی‌کامل داد ند. ! 

پس‌ازحل شدن قضیه میخ‌این بار دولت آمریکا ازفرستادن 
تير آهن خود داري می کند ۰ سیاستمد‌اران وارد مذا کره شده 
اعلام میداد ند : 

- یا تیر آهن بفرستید یا هرچی دیدید از چشم خودتان 
دیدید ! . 

دولت آمر یکا از این تهدید سیاستمداران ما ناراحت شده 
دسنور می‌دهد تیر آهن بمملکت ما صادر شود و لی یکسال دیگه 
دو سال دیگه با خدا میداند جند سال دیگه . 

صاحبان آ پاد تما ها مشغول کار می‌شو ند که این بار سیمان 
ودنگ تو بازار کمیاب می‌شه . بدین سبب کسانی که ۵ سالپیش 
اجاره بهاء دوساله آپارتما نی‌را پرداخته‌اند هنوز موفق به‌اقامت 
در آن نشده‌اند . 

مردم‌اجاده نشین امروزی بمجرد اینکه نقشه ساختمانی 
را دردست کسی می‌بیناد برای‌اجاده کردنآنها بعف می‌ایستند. 


البته اینها گفته‌های آن بنگاهی بود که من نقل قول کردم 


عز یز سین سس 
والا من اذ این‌چیزها اصلا" سرددنمیآودم. 

از بنگاهی پرسیدم : 

0۳ آیا خونه‌ای داری که همین الا بشه توض‌دفت ¢ 

- پس من اینهمه حرفو واسه‌ی‌خودم میزدم ؟ 

ازاو هم قطم امید کرده بسراغ بنگاه دیگری دفتم وپس 
ازسلام وعليك گفتم : 

- قر بان بفرمائیداین ۱۰ ليره ولی از تون‌خوآهش‌هی کنم 
بمن دحم کنید وم‌را بخاته‌های اعیان و اشراف که به یلاق دفتندو 
یاسر آپارتمان‌هائی که هنوز پایه‌هایش ۲ متر بالا نرفته نبر ید. 

سیاد حوب جدیت می کنم‌خاطر ه ردیر | که‌ازهمکار ان 
دن دادین فراموشعان کنیر 

بنگاهی همان طوری که قول داده پود مرا بخانه‌ای برد 
که میخانه و یران‌شده‌سر کوچهمان‌بیش‌اون قصر سلاطین بحساب 
می آ مد . وقتی توش راه می‌دفتی تمام دیوادها تکان می‌خوردو 
درون‌شکافها ئی که‌در دیو ارها ایجاد شده بود می‌شددسته‌ی بز ر گه 
و کوجك سای‌هارا دید . اما باتمام این معا یب ازروی ناچاری 
آن خانهرا بستّد یلم . 

بس از آن نوبت صحبت به‌صاحب‌خانه دسید . صاحب‌خانة 
ماز نی بود که انسان‌بادیدن اویاد مادر فولادزده می‌افتاد.صا حب 
خانه پس از بردسیه ای‌زیاد بر سید : 

رد هنتف یا عبا هل ۲ 

- سیز دهم دبیم‌الاخر که بشه درست ۲۲ سال است که 


ازدواج کر ده‌ام ۰ 
ازشنیدن این حرفصاحب خانه کمی ناداحت شد وآ نو قت 


۰۶ اجاده نشین 
بود که دریافتم او قبلا نظر سوئی نسبت بمن ذاشته است . 

- نکنه بچه هم دار ید ؟ با ناداحتی گفتم : 

خانم من ازاون مردهائی پیستم که مادلتون میخواد. 
شما منو ءوضی گر فتید با ممکنه بس از این همه سال آدم رچه 


نداشته داشه ؟ 
- من خونمو به بچه داد نمیدم. 
- بچه‌های من بچه قنداقی نیه‌تند. یکی‌شون وقت‌شوهر 
کر دنشه یکی‌شون وقت سر بازیشه و یکی‌شون .... 
با ناداحتی حرفم دا قطم کرده گفت : 
- درعرصورت بچه, بچه‌است من خو نمو به بچه داد نمیدم . 
قر بان شمانمی‌دو نید جه مصیبت‌هائی دوی این خونه‌های 
اجاره بسرم اومده ودم نزدم . 
از | نجا هم تاامید ان بر گشته از بنگاعی پرسیدم : 
ببینم جای دیگری سراغ نداری ؟ 


- جرا ! 


۲ 


- پس ببیام ! 

ك ما ۵ ليره ەر حمت کنید ! 

‌-‌ بر ما کید ۰ 

_ خانه‌ای که او نشانم دادکاها" بی‌عیب ونقص بوده برای 
در صر ہمت با صاحت خانه جانه می‌زدم گفت ِ 

- اور بر ما ید ما ازاون صا حب خانه‌های: بی‌شرف و بی 
ناموس نیستیم که مستأً جرمان دا اذیت وآذار کیم . 
خداو ند سایه شمادا اذسر‌ما مستا جر ین کم نکنه . 


عریر نسین ۱۰۷ 

- ما برخلاف‌صاحب‌خانه‌های‌دیگه که دوتا اطاق‌دا بقیمت 
خرید خانه اجاده میدهند نیستیم . 

- هیچ شکی ثمست.: . از بیشانی باز و در خشانتان می‌شه 
به‌نجا بت وخوش اخلاقی‌تان پی برد . 

_مناینجار امثل‌سایر ین ب گر فتن‌رشوء‌ودزدی نخریده‌ام. 
بلکه‌تمام این آپادتمانو وسائل نرا بقددت بازوان‌توانايم بدست 
آورده‌ام . من کار مند دوماعه شهردادی بوده باصرفه جوئی در 
خورد وخوراك مان وازداه‌حلال اينآپادتمان ۶ طبقه‌راساخته‌ام! 

يذه هم کار مند ۲ ساله دو لتم ولی .. 

ما ازاون‌صاحب‌خا نه‌های ندید بد ید نیستیم‌و گذشته ازهمهاینها 
از تون هم خوشم آ مده. ازسا کنان‌طبقات مختلف اجاده بهاء۵ ساله‌را 
قبلا گر فتمو لی‌اذشما بیش از ۰ ۱۵۰ لیره‌نمی‌خوام. البّه‌میدو نید 
ماعم قرض وقوله کر ده‌مقدادی زیادی ,ول بمردم بدهکادیم. 


_ خوب اجار ماهیانه‌اش چنده ؟ 

۲۸۰ لیره‌اونم واسه‌ی خاطر شما که آشنا هستید !.. 

چیزی نداشثم که بگم . ناچاداً خدا حافظی کرده از 
حطُودشان مر خص شدم . در حالیکه اوپشت سرهم می گفت 

- من کادمند شر یف و نجیب‌شهرداری بوده‌درسایه بازوان 
توانایم این آبارتمان دا خریده‌ام . 

وقتی بکوچه دسیدیم و به نات مهلتی‌دهم يك 
اسکناس م لیره‌ای توی مشتش گذاشتم 

بنگاهی پول داوس E‏ : 


عر ممکنه نگیرم . این‌پول وجدانا لال نیست بنفلر م 
آدم خیلی ساده‌ای حسنی . هن مثل‌دیگر ان نمی خو اهم سز رت کلاه 


۸ ۰ ۱ نسح اجاده رث شین 
بگذادم و لی‌اینو بهت هی م برای منووامثال نو وی این مملکت 
حو نه بیدا نمی‌شه . ۱ 
اگر واقعاً ثیست جرا مر دهمو اه ای موز 
هی بر ید ؟ 
بت چیکاد کنیم. زن و دجه از ما نون میخو ادما هم مجبود یم 
e‏ ۰ 


۳۹ ءن‌احمق که ھج ی حالم ننست به‌نشینید . 

خدایدد تو نما ره که بز بان خودت گفتی . 

- یس‌اونها هم مثل من بسراغ شما ا مده ره 

خونه و آیادتمان احاده‌ای داری ؟ 

آده همین طوده . 

_ وآنوقت شمامیگین پله دادیم . وبعداز گرفتن ۵ ليره 
آنهادا بدرخانه صاحب خانه‌هاگی که وبلا با هم تبانی کردین 
می بر ین . 

- قر بون دهنت برم همین طوده که میگی . 

_ خواستم چند تافحش بهش بدم که دیدم نمی‌تونم اینقدد 
بی تر بیت وبی‌نزاکت باشم 

يك هفته ا , بمتازه آن بنگاهی‌دفته . 
در بدر بد نبال خانه گشتم . 

درعرض این مدت حقوق ماهیا نه‌ام هم آ بشو کشید و باعت 
شد طلب‌کاران چفت درخانه‌ام را از ته بکنند 

روز آخر که‌بیش‌از ۵د۲ ليره از حقوقم باقی نما نده‌بود 
بخیا بان بی او غلو رفته وارد یکی از کوجه‌های‌دست داستی این 


عزیز نسیر ۱ ۱ ۱۰۹ 
خیا بان شدم. توی کوچهآ گهی‌های‌مختلف مناذه‌ای جلب. نظر مرا 

-«گرفتادی های شمارا دراسر ع وقت برطرف می کنیم» 
« کارشناسان‌ماهمیشه دراختیار شماهستند»«اطاق, آ بادتمان. حیاط 
اجاده‌ای موجود است» 


ازدرب مغازه وارد شده پس‌ازسلام و احوالپرسی | ذمرد 
مبیلوئی که پشت میز بزدگی نشسته‌بود پرسیدم: 

-آقاجون واسه‌ی ما چیز مناصبی بیدا می‌شه ؟ 

_واسه‌ی خودتون‌می‌خواستین؟ 

-بلی 

باريك باشه یا کت و کلفت ٩‏ 

-خیلی باديك وتنك نباشه وتوش جائی برای نفس کشیدن 
داشته باشه. 

-موطلائی باشه یا گندمگون ؛ 

-یعنی دنگشو می‌فر ما ئید؟ 

بله 

_اگر دنکش صودتی باشه خیلی بهتره. 

 .‏ چند قیمت باشه ؟ 

۳۰-۲۰ ليره بيشت نباشه. 

- دادیم ... اتفاقاً مناسب حالتان هم هست باپاجون. 

_خدا بکنه که قسمت ما بشه. 

ھن کی ڀول یله قسمت او نه. 

یس اذمدتی چانه‌زدن بتوافق دسیدیم. 

سر تو نودرد آوردم.ولی چه اتفاقاتی که ممکنه هر آن ودر 


هرسن وسال برای آدم پیش‌بیآد وشخص از آن بی‌خبر باشه. 
دس ازدادن ۲۰ لبره ۳ بنگاهی از مغازه خادج شد‌یم ۰ 
او مرا از کوجه‌ای بکوجه ای برده در مقایل خانه‌ای ابستادو 


-اینجاست ولی مثل اینکه از طرف دولت مهر و مومش 


کردن. 

واسه‌ی جی؟ 

_چون‌صاحب‌خونش که زن‌خود فروشیاست معاینه‌بهد‌ادی 
نداشت 


خوت شده دو لت با ید جلوی این بیشرف ها را شذ‌یدا 
تک ۱ ۱ 

با داعنمائی همان بنگاهی بخانة دیگری رفتیم ۳ 
روز بقل نبینه نمی تو نم تعر یف کنم. یعنی حجب وحیا مانع ميشه 
تو اون خونه تعداد زیادی دختر وزن در اندازه‌ها و ند 
مختلف زندگی می کردند ۱ 
مر اجعه کنم اشتباهاً بدلال م<مت مر اجمه کرده‌ام. 

اميد وارم که خداوند مرا که ندانسته بچنین کادی دست 
زدم عهو فرماید ۰ 
مندانه بالاخره مر ا. بخا نه دوسیی‌ها پر دین . 

درحالیکه‌این جملات دا می گفتم خودم‌را بخارج اذخانه 
رسا ندم . 

قر بان اگر ناداحت‌تان کردم عذد می‌خوام آدم دردمند 


عز یز نسین _ بت ۱۱۱ 
همیشه پر گو است واگر این دردهایش دا باز گو نکند ازشدت 
دل‌تنگی دیوانه می‌شود. 
۱ خلاصه کلام اینکه پس از نهمه مك دوزدن خانه‌ای که‌منو 

و بر بچه‌هام بتوانیم توش زند گی کنیم نيافتیم . 

روزی‌|زروزها زنم را مخاطب فر اد داده گفتم. 

-آهای مادر بچه‌ها؟ 

-جته پدر بچهها؟ 

_بلند شو خودتو آماده کن میخواهیم بر یم بیر ون 

واصیه‌ی جی 

وا ناداحتی گفتم : 

برای درد بی‌ددمون. تمام این مصیبت‌هادا بخاطر تومی 
کشم. اگرزن نداشتم جقدر آسوده بودم.. آخه کسی نیست بمن 
بگه نونت نبود آبت نبود زن‌گرفتنت چی‌بود. 

شما زنها هستید که باعث بدبختی ما مردها می‌شین . 

با تفاق ذنم ازخانه خادج شده درب یکی از بزد گتر ین 
آبادتما نهادا بصدا در آورده ازدربان‌آن پرسیدم: 

بينم تو این آپادتمان جای خالی ندادین؟ 

-جراقر بان دادیم 

سقیمت اجاده‌اش جنده؟ 

..! ليره‎ ٠٠ 

سيار خوب حال او نجادا ببینیم . 

باخانم وارد آبارتمان شده قسمت‌های مختلف آنرابآزدید 
کردیم. آخرسرهم اغلب صاحبان آپادتما نها می گفتند. 

با یداجاده بهاء بك ساله‌را قبلا بدین. 


اجاره نشین 
برای آنکه خودمونوپیش اونها کوچك نکنم‌چیزهائی‌می- 
گفتم مثلا بیکی از آ نها گفتم: 
والا قیمتش مناصیه ودر دادن اجاده بهاء یکساله حتی دو 
صاله وسه. ساله هم حرفی ندارم فعط عیبی که ساختمان شما داره 
اینستکه جریان هوای سرد نداده! 


و 3 ژست مخصوصی درب را محکم زده از آ نجا خارج 


۱۲ 


می‌شدیم . 

زنم باتری و لرز می‌پر سید: 

بیینم نکنه دیوونه شدی ؟ این کارها چیه که‌می کنی ؟ 

_توکادی باین کادها نداشته باش. 

این باروارد آیادتمانی که‌اجاده بهاء ماهیا نه‌اش» . 
لیره است شده بس از بازدید کامل رو بصاحب آپارتمان کرده 
می گویم. 

-آپاد تما نتان هیج عیبی نداده فقط حماهش دو بقبله نیست 

يواش یواش ذنم با ین کارعادت کر ده دیگه مهلت نمی‌داد 
اصلا من حرفی بز نم.ذنم هم گفت ۱ 

این دیگه چه | پار تما نی است گلهای کاغذ‌های دیو ادیش 
کاملا دمده وقدیمی است 

.۱۰.۰ ليره که قا بل‌نداده ماحاضریم ۵۰۰۰ لیر‌پیشکی 
بدیم و لی عیب بزر گی- که ساختمان شما داده اينه که دنك لو 
فاضل آب آن از بین دفنه! . 

تا عصر آنروز باز ام و را کشته رست آ خرس 
ز نم گفت: 

در تمام ۲۲ سال عمر ز ناشوگی‌مان دوز خوشی مثل 


۱۳ 


عز یر نسین 
مروز ندیده بودم . 

شما آدم با انصافی هستید و بمن حق میدهید که مدتی با 
صاحب خانه‌هاگی که کارشان غیر از مسخره کردن مردم نیست 
کمی سر بسر بگذادم. 

در عرض جند روز حقوق ماهیانه‌ام دا تمام کرده این باد 
بستّون خانه‌های اجاری روزنامه‌ها ومجلات روی‌آوردم. 

آنروز آخرین پولی که درجیب داشتم بات بهاء روز نامه 
داده باتفاقذنم در کوچه پسکوچه‌ها براه افتادیم. زنم‌درحالیکه 
بدتبال پنجرء بی‌پرده می گشت من در جسُجوی ستون مخضوص 
املاك استجادی بودم . 

ای‌کاش اون روزنامه دا نمی‌خر یدم میدو نید چی شد؟ در 
صفحه دوم آ گهی کوچکی جلب نظرمدا کرد که متن آن‌چنین‌بود. 

«وزارت‌فلان به‌آقای فلان که خودم_باشم چنین اطلاع 
میدهد. شما باتهام ترك خدمت بمدت ۱۵ روز متوالی از کار 
بر کنار می‌شوید . شایسته است برای توضیحات لازمه بادازه 
مر بوط مر اجه فر ما گید.» 

سرم بدودان افتاد » چشم هام سیاهی دفت من ترسی از 
بر کناد شدن نداشتم بلکه ناداحتی من اذاین بود که اون چندر 
غاز حمّوق هم‌ازماه آینده قطع می‌شد. ذنم که متوجه تغییرحالت 
من شده بود پر سید : 
عزیزم طوری شده؟ ]یا خانه مورد نطرمان دا تو اون 
سٹون بیدا کردی؟ 

از همه او نها مهمتره.خوب نگاه کن منو از کار بر کناد 


-  .ندرک‎ 


۷۱۲۴ اجاده شین 


وقتی بخانه بر گشتیم شخصیدا درا نتظلاد خود یافتم. پس از 
چاق سلامتی پر سیدم. 

-امری داشتیدفر بان؟ 

آمدم که درحق شما . فان حوبی انجام بدم . 

از آ نجائیکه چشمم ازخو بی‌های مردم ترسیده بود گفتم: 

-باوجود آنکه من بهیچ کس خوبی نکردم نمیدو نم‌چرا 
مردم می خوان در حق من خوبی کرده باصطلاح زیر بازو مو 
بگیر ند؟ 

-دولت می‌خواد خانة تان دا بخرد 

چ میدو نم. جند میخره؟ 

گویا ۵ هزار ليره که سهمیه‌شمااذ این‌بابت ۵ د۲ هزار 
لیر »می‌شه۰ 

-اگر هد ۲‌هزارلیره بهت بدم سهمیه‌ات‌دا بمن میفروشی؛ 

نه غير ممکنه. 

و لى وقتی کوشه اسگناس ۱۰۰۰ لیره‌ای دا دیدم دست و 
پام‌شرو ع بلرزیدن کرد. همان روز تشزیفات قانونی وا گذادی 
را بجای آورده شخصی‌مثل من که تا بآن دوز اسکناش ۱۰۰۰ 
لیره‌ای ندیده بود صاحب ۵د۲ هزادلیره شد. 

او لین کادم پرداخت بدهی‌هايم دود و د س اذآن ۴ مر عت 
بیشتر گصستجوی خا نه‌پرداختیم. در بدری ما تفن لول 
نیا نجامید وبا ناراحتی دریافتم که پو لهام داره ته می کشند . 


وقتی پس از يك‌هفته‌جستووبخا نه باز گشتیم دیدیم از خانه خبری 
نیست‌و خرت برت‌های‌مادا هررچی بوده‌جلوی‌در خو نه‌جمع کر دها ند 


۱۵ 


عر ير سین 

اینطود که می گفتند افراد با تجربۂ شهردادی در عرض 
یکساعت خانه مارا خراب‌نموده بودند. وقتی بددب خانه‌دسیدم 
کاغذی بدستم دادند که امضاء کنم ۰ 

هتن نامدا که می‌بایست تا بد کنم خواندم ها موز 
شهر داری را که در انجام وظایف خود کوتاهی نکرده بودند 
تشویق کرده پس از امضاء کردن آنرا بدست‌شان دادم . 

بس‌از آن‌ناچاداً اشیاء را به نسبت علاقمندی دوست و آشنا 
در خانه‌ها یشان جا داده باسرعت بیشتری برای بیدا کردن خانةٌ 
اجاده‌ای‌مشنول کار شدیم 

مسئله‌پیدا کردن خا :+یواش يواش بصورت داستانی ددشهر 
پیچیده حتّی بچه‌ها بر ای خا نه بدوشی‌ماشس‌های‌مناسبی‌درست کر د ند 

تا اینکه‌خبردادشدم مردی که‌سهمیه‌مراخریده بودشکایتی 
بشهردادی نمودہ و ضمن آن بر نرخ پرداختی اعتراض نموده. 
است . این اعتراض او مورد قبول واقع شده بابث سهم. من ۲۰ 
هزار ليره ازشهرداری گرفته است 

قر بان خدا شاهده که من اون کاردا بدلخواه خودنکردم. 

آنروز باتفاق ذنم برای پیدا کردن خانه اجاده‌ای از 
خانه‌خادج شدیم که بچه‌ها تصنیف پیداشدن خانه دا که برای 
ما کوك کرده بودند شرو ع بخواندن کر دند. 

دريك ‏ آن همه چیزدا فراموش کرده بطرف بچه ها هجوم 
.کردم.دیگه نمیدو نم چە کار کردم شایدهمان کار زشت هم‌درعا لم 
بی‌خبری اذمن سرزده باشد خدا شاهده که اصلا غرضی نداشتم و 


اگر دروخ میکم خداوند خونه خالی قسمتم نکنه !... 


در جستجری کار 


به. تمام موسسات‌کادیا یی مراجعه‌کرده رد. بمحض‌اینکه 
آ گهی استخدامی درروذنامه با مجله‌ای میدید خودش‌را باعجله 
بآدرسی که ذکر شده بود میر‌سانید . 

شما آدری تونو مرحمت کنید ما بعداً با شما مکاتبه 
می ثنیم . ۱ 

و آنگاه که‌بر گی از تقویم‌دومیزی با آددس اوپر ميشد در 

میافت که بابد ازخیر این‌کاد نیز گذشت . 

عصر هرروز که او بخانه باز می گشت ذنش این سئوالدا 
از او می کرد . 

ببینم کادی پیدا کردی ؟ 

- نه بازم نشد. خدا شاجده انسان اگر پولی‌گم کنه بهتر 
می‌ترنه پیدایش کند تااینکه دداین مملکت‌کادی پیدا کند. ز نش 
باعصبا نیت میگفت : 

- من‌مرد بی‌دست وپائیمثل تو » توی ذندکی‌ام ندیدم . 
البته این مقدمه گنتارش بود ویس از آن شوهر بخت بر گشته‌اش 
را باسخنان نیش دارش بمباران می کرد . 


عز یز سین ا سا 
اتفاقاً امروذ یکی از دوستامو دی دم . قول داد که فردا 
کاری برام درست بکند.. 
اينهم مثل دفقای دیکه‌ات هست دءیچ کادی که بتودست 
با شلفتی بده نداده 


ولی قول داد 
خوب انشااله که اینطود باشه.ولی نگفتی کادش چه‌نو ع 
کار یه ؟ 


- فکر می کنم‌کارآ برومندانه و پردر آهدی باشه. 

- فهمیدم ولی این کار چه‌کادیه ؟ 

- کار سرپائی است که باید درحال نشستن انجام داد. 

- منو هسخره کردی یا خودتو . این‌چه‌کاد سرپائی است 
که باید نشسته انجام داد ؟ ۱ 

_حالا که اسراد.می‌کنی میکم. کارش‌دوز ند گی باچر خهای 
سرپائی است . 

- خوب چقدر حقوق میده ؟ 

-ماهی ۳۰۰ ليره 

آنشب انواع واقسام سوال‌ها مطرح‌شده او بتمام آ نهادست 
پاشکسته جواب‌داد. عصر فردا زنش پرسید : , 

- خوب چطود بود شروع بکار کردی ؟ 

مت از شانی بد من زن دوستم مرده بود و فرار شد روز 
چهاد شنبه پیش او برم.چهارشتبه‌ها . شنبه‌ها. دروغها. وعدمها 
تمامی نداشت. تااینکه روزی ازدوزها زنش دوباو کرده گفت : 

تو به‌تنبلی عادت کردی و باین زودی‌ها واسه‌ی‌خودت 
کاری دست و 8 نمی کنی اگر تا فردا عصر کادی پیدا نکردی 


۱۱۸ در جستجوی کار 


حق ندادی بخونه بیای . من دیگه‌ددو بروی تو باز نمی کنم . 
آنروز هم طبق معمول بچند موّسسه مراجعه کرده آدرس 
منز لش د؛ برؤسای مر بوطه داد ولی باز کادی براش بیدا نشد. 
وقتی عصر بخانه مراجعه کرد درب دا بروی خود بسته 
و آز بشت در فر باد زد : 

۱ - عزیزم مژده بده ... عزیزم مژ ده بده . امروز کادی 
و بیدا کردم. زنش درب‌دا بروی او باز کرد. او نقدر 
در بار کارش تعر یف کرد که کار برخودش نیز‌همشتبه شده در يك 
آن فکر کرد که واقما کادری برای خود بیدا کرده است . 

- پس بهترهزودتر بخوابی که فرداصبح دیرسر کارت نری. 

زنش‌صبح‌زودفردا شوهرش‌را از خواب‌بیدار کرده او راتا 
دم‌درب مشایعت کرد. | نروز مردك بیچاده بچند موسسه سرزده 
مدتی از وقتش دا در پادك عمومی , کوچه پس کوچه‌ها وچند 
قهوه‌خا نه گذداند. وعص هزگام ما نند هرشوهر کاری بر ایذ نش 
گردن گرفته مدتی داد وفریاد بپا کرد . ۱ 

۵ دوز این ذندگی «.رامید ادامه یافت . هرجه آنها 

بسن برج نزديك می‌شدند ناداحثی بیشتری اورا فرا می گرفت. 
او «چه نحو می‌توانست ۳۰۰ لیره حقوقی‌دا که بز نش ول داده 
بود تهیه کند ؟ او چگونه می‌توانست وعده وعیدهائی‌دا که بز نش 
داده بود ندیده بگیرد . 

ناچارا بز نش پیشنهاد کرد که با تفاق «چه‌ها بخا نة بددی‌اش 
دفته اول برج که او حمّوق ور کرد بخانه باز گرد ند. 
ذنش بدون اعتراض دست بچه‌ها دا گرفته بخانه پدرش 


روت . 


س,۱۱۹ 


او دداین مدت تصمیم خودرا کرقت !او باید این مبلغ‌را 

عر طود شده ولو ازراه دزدی بدست ميآورد . 
آیادتمانی‌داکه مورد نظرش بودکاملا کنترل کرده وقتی 
از نبو دن‌سا کنان مطمئن شد واددآبادتمان گردید. اتفاقًسا کتان 
آیادتمان که‌اغلل در آن ساعات شی به شب نشینی یاسینمامی‌دفتند 
فراموش کرده بودنددرب[ پار تمان‌ر| به بند ند او جر أ تی بخو دداده 
براغها دا روشن کرد . وتازه دریافت که دزدی در این‌مملکت 
جقدر راحت و آسان بوده است! 
۱ وقتی خوب باطراف نگاه کرد متوجه شد که همه‌چیز‌فقا بل 

<دزدیدن است . 

در بوفه اطاق پذیراگی انواع و افسام ظروف نقره‌ای با 
فنجانهای طلائی دیده می‌شد. در کمد هم مقداد زیادی لبای‌های 
گنران قیمت بچشم می‌خودد . موقعی که او ازجیب یکی از 
کت‌های صاحب‌خانه کیف بقلی‌اش‌دابیرون آورده و آنرا باز کرد 
کم مانده بود ازدیدن اسکنای‌های داخل آن اذحال برود . 

جند سته اسکناس ۵ لیره‌ای درداخل آن آسوده و آرام 
پهلوی یکدیگر قراد گرفته بودند وقتی کشومیز توالت خانم دا 
بیرون کشد مقدار زیادی پول نو ازآن بیرون دیخت . هرجا 
دا می‌گشت باپول فراوانی دو برو می‌شد . 

بالاخره ۳۰۰ ليره پول‌نو از کیف آقا برداشته یادداشتی 
بدین مضموت دوی میز توالت خانم گذاشت 

- آقای محترم : 

باوجود آ نکه‌دزد نیست و آرزو ندادم روزی‌جر عدزدان 
این مملکت شوم و لی ازروی ناجادی بعنوان دزدی واردخانه 


۱۰ درجسجوی کار 


ا کد ۰لیرء ازیو لهایتان برداشتم. قول میدهم بمح ضآنکه 
ابن بلغ دا تهیه کردم پول شمارا بر گردانم. 

او پس از نوشتن این یاد داشت یواشکی ازداعی که آعده 
بود بیروت دفت. بله اوبدین وسیله از نیش ز با نهایذ نش بمدت 
جداقل یکماه آسوده می‌شد. او تصمیم. گرفت آن ۲۰۰ لیره را 
جلوی ذنش انداخته هرجه دل تنکش »ی‌خواست بأو بگوید. 

وقتی درب منز لش‌را باذوق وشوق باز کرد درمقا بل خود 
دو لوله هفت تیردید یکی اذا ندو نفر گفت : 

- مردیکه خجالت نمی کشی بااین وضع هنوز زنده‌ای . 
الانه ۲ ساعت تمام است که در بدر دنبال پول میگردیم ولی يك 
دیناد توخونت پیدا نکردیم. 

اثائیه باارزش هم نواری که آدم بدزده. خالا هرجی‌دادی 
بده والا ازشدت ناداحتّی مجبودم ترا بکشم. 

۰ ۰ ۳لیر ء‌ای را که‌او دزدیده بودازجییش‌در آ ورد ندودر بك 
چشم بهم زدن ازمقا بل چشمان اودود شدند. 

او تاموقمی که آفتاب طلو ع کند دروغهائیدا که می‌بایست 
بز نش تحویل‌دهد چندین‌باد تکرار کردوتازه می‌خواست بخوابد 
که درب خانه بصدا در آمد. 

حتماً زنش بود که برا ی گرفتن حةوق آ نقدد عجله داشت. 

او فوداً ازجای بر خاسته درب‌دا باز کرد وبا کمال تمجب 
دو نفر پلیی دا درمقاً بل خود دید . وقتی دقت بیشتری کرد دو 
نفر دزدی را که شب گذشته بزور از او ۳۰۰ لیره‌گرفته بودند 
در چند قدمی ا نها شناخت . یکی ازافر اد پلیس گفت 

- ما دزدان خانه ثما را دستگیر کر دیم . آیا این سه 


اعر بر اسین N‏ 


اسکناس ۱۰۰ لیره‌ای مال شمامت ؟ 

او که میدانست در حقیقّت آن پولها مال او نیست برای 
دهائی آ,ندو نفر گفت : 

- نخیر این پولها مال من نیست . ۲ 

ولی اینها اعتراف کرده‌اند که ۳۰۰ ليره دا بزود از و 
گر فته| ند ! 

درسته مال مثه.. 

شما این پولهادا از کی گرفتید + 

او بشنیدن این حرف دنگ ازدوش پریدآیا افراد پلین 
در یافته بودند که اومم‌اون بولها دا ازجائی دژدیده است؟. 

- واسه‌ی چی می‌بر سین؟ 

- برای اینکه این پولها تقلبی است . 

- مردك پس اذ این گفتگو نتوانست جیزی بکم ید فتط 
صدای یکی ازیلیی‌ها را که می گفت : 

- لطفاً پاما تا کلانتری تشریف بیاودید شنید. 


۰ 


درهرعید ور بان خاطرات آن خادثه برایم اتک بیدا 
می کند. خوب‌یادم نیست نالھ ازو تمه خن و دول کین می کنم 
آنسال سال ۱۵۹۳۴ بود . 

عموجان زنده بودند ومن محصلی بیش تبودم . 

عموخان کاخ ودک دریکی از ببلاقات داشته گاهگاهی 
از ما دعوت بعمل ممآودد که بدید نش برویم . 

عموجان بدون | نکه يما مهلت دوع خستگی دهد شرو ع به 
تعر یف دودان‌سر بازی‌اش می‌نمود. وآ نقد‌داین‌تعاد یف دا بدرازا 
می کشا نید که مادااز ]مدنمان پشیمان می کرد . 
۱ عموجان ۸۰ سالهٌ من دو کار بیشتر نداشت . یکی‌خوابیدن 
ودیگری تعر بف‌های اغراق آمیز در باره دوران سر بازی‌اش بود. 

وقتی تعریف نمی کرد می‌خوابید و وقتی نمی‌خوابید تعر یف 

وی کر 

باوجودآ نکه تعریف‌های اورا۲۰ بار» ۳۰باد. ۴۰ بار 
حتّی ۱۰۰ بادشنیده بودیم و لی اودست برداد نبودو بمحضآنکه 


نز لسن سس ۲۴ ۱ 
اسم حافظ پاشا را بز بان میآورد جنان دجار هیجان می‌شد که 
ناخودآگاه ساعتها تعریف می کرد . 

حافظ پاشاه فر ما نده لشکر عموجان بوده. نمی‌دانم عموی 
من سر برصت جه دسته بوده است. 

فقط وقتی او تعریف می کرد چنان با حر کات سرو دست 
یگفتارش جان می‌داد که انسان تصودمی کرد هما کنون عموجان 
درجبهه جنگ بر علیه‌دشمن‌دد نبر داست. گاهی‌هم ازشدت هیجان 
بطرف شمشیر بز د گی که بدیواد آویخته بودمی‌دفت وپس از بیرون 
آوردن آن می گفت : ۱ 

_ فاصله ۲ هزار هتر ... هرسه توپ راحاضر کنید ... 
اتش ... وبازادامه میداد : 

- مادر آن جنگ ۴ شبانه دوز نخوابیدیم 

- پس عموجون چیکاد کردین ! 

عموجان من بادتبةٌ سر‌هنگی باز نشدته شده ولی خودش 
معتقد. بود که حق اورا خورده‌اند . 

چون اغلب دوستان او بادتبةٌ باشاگی باز نشسته شده بودند 
او بخودحق میداد که وی راپاشا خطاب کنند ۰ واین کار بعدازمدتي 
بصودت‌عادی در آمده کسانی که اور اقبلا" نمی‌شنا ختنه وی دایاشا 


خطاب کر دند . 
- گفتی در آن جهادشبانه دوز چیکاد. کر دیم ؟ 
- يله . 


ت در آن روز مهمات ماتمام شده وهر آن منتظر بودیم که 
مهمات و اسلحه بدستمان‌برسد . این انتظادما ۴ شبانه روز پطول 
انجامید و بالاخره همه افراد من براثر خستکی بخواب رفتند . 


۴ سس بلیس آماتود 
نا گهان همکن بصدام‌گوش خراشی از خواب پریده بتسود اینکه 
اسلحه ومهمات برایمان‌دسیده است خودداآماده کردیم.و لی‌چند 
دوفه بعد با کمال أف موجه شدیم که دشمن مادامحاصره کرده 
است 

- خوب بعدش چی‌شد ؟ 

- اقراددشمن بی‌خواب تراذما بودند . بعد از آنکه مارا 
اسر کردند يك .مك بخو اپ عمیقی فرورفته ما هم از این فرصت 
استفاده نمودهآ نها دااسیر کر ديم ! 

فره‌انده ما بای ایی ى مرایپاشائی ترفیم داد . 

خدهت وظیفه درزمان ما کاد فوقالعاده سختی بود و مثل 
امروز بازیچه نبود. 

بمسی‌وفت‌هم | تفاق می‌افتاد که عموجان فريادمیزد. 

-افراد تویخانه آماده. ..فاصله هزار متر. تویها بطرف 

دشمن...آ تش 

ازشنیدن خاطر ات‌سر بازی‌عموجان چنان خسته ودرما نده 
تده بودیم که سالی یکباد بخانه‌اش دفته بیش ار يك شب نمی 
ما ندیم. ۳ ناجاد «ودیم خاطره‌ای را برای بیستمین بار بشنویم 

آن عید پسر عمو جان کوچك من اصراد کرد که جون 
عموجاندا دهسال است ندیدهام مرا نیز باخود بدیدن او ببر ید. 

با تفاق‌اوداهی‌منزل عموجان شدیم. در بین داءباوسفادشات 
لازمەرا کر ده گفتم : ۱ ۱ 

فبادا بهش عموجون سرهنك بکی . چون او پس اذ ۱۰ 
سال باز نشستگی بددجه پاشائی ارتقاء یافته است . اگر خواستی 
اونو خعلاب بکنی عموجان پاشا : خطاب کن . 


عز بر سین ل ۱ ۱۳۵ 
جمع کسانی که بخانه عموجان بزرك می‌دفتيم تا عید قر بان دا 
بایشان تبريك بگویم ۸ نفر بودیم. 

یادم نیست عموجان تأموقم خواییدن چند بار خاطرات 
سربازی اش‌دا تعریف کرد. همین قدد یادم ميآد هريك از ماها 
برای خلاصی از دست او تمابل خود دا بخوابیدن اعلام کرده 
از اول شب باطاقهای متعدد کاخ عموجان دفتیم . 

در آن زمان خانه‌ای که تلفن داشته باشد کم بود ولی کاخ 
عموجان پاشای ما تلفن داشت . ۱ 

نیمه‌های شب بود که بصدای گفتگوئی از خواب پریده 
خودم‌دا «مالن دساندم. وبا کمال تعجب زن‌عمویم داکه با ترس 
ولرز تلفن می کرد درمقا بل خود دیدم. 

زن عمویم بمخ ضآنکه مرا دید کمی‌داحت‌تر شده گفت: 

_ درست دو ساعته دز دی تو کاخمون اینطرف و اونطرف 
می‌ده هرچی شماده تلفن کلانتری دا می‌گیرم جواب. نمیده تا 
اینکه چند دقیقه پیش جواب داد و من جریان ورود دزد را به 
کاخ مان با نها اطلاع داده در خواست كمك کردم. 
۱ هنوز زن عمویم حرفش دا تمام نکرده بود که شخصی با 
سرو صدای زیاد از پلکانها بزمین افتاده ازحال دفت. 

وقتی خوب دقت کردم فوداً پسرعمو کوچکم دا شناختم. 
پس ازآنکه مدتی برای بهوش آوردن او ذحمت کشیدمبرسیدم: 

این چه وضعیه ؛ 

قبل از اینکه از اوضاع خیرداد بشی توالت دا نشانم 
بده. الان درست ۲ ساعت تمام اصت‌که بدنبال توالت میگردم. 
و از آنجائیکه جای کلید چراغها دا نمی‌دانم تمام ددب‌ها 


پلیس آماتور 


۱۰ 
را باز کردم الا درب توالت که مرا داحت کند. 

زن عمویم که متوجه اشتیاه خودشده‌بود برسید: 

حال وفتی بلیس او هی بهش چی بگم؟. . 

وقتی برای دومین بار شماره تلفن کلانتری را گرفته 
مطلب‌دا بافسر كشيك گفتیم افسر نگهبان گفت: ‏ 

تفا مفا تن دقیقعه پیش پاسبانی دا برای گرفتن دزد 
یکاح شما فرستادیم وقتی اومراجعه کرد بفرمائید که‌اشتباهی‌دخ 
داده است. 

در این موقم صدای اساحه‌ای بگوش دسیده پدنبال آن 
صدای پارس سگ عموجان شنیده شد. 

بعد آزاین صداها صدای ممتد زنك درب کاخ همه جا را 
فرا گرفت. 

همه اهل کاخ بجز عموجان ازخواب بریدند . درحالیکه 
قبلا غير آزمنوزن عمو وپسر عمویم کسی بیداد نشده بود ند. 

خوب شد که عموجان بیدار نشی والا اگر اوصدای گلو له 
ها دا می‌شنید پتصود آنکه جنگ یك بار دیگر شروع شده است 
شمشیرش دا کشیده بطرف پاسبان حمله می کرد. 

هر کس بمحض آ نکه ازخواب بیداد می‌شد با نوعی وحشت 
واضطر اب هی بر سید : 

-جیه؟ حی‌شده؟ 

زنك درب هم لاینقطم می زد . برای آنکه عموجان از 
خواب پیداد نشه همه ما نوك پا نوك بطبقه اول آمدیم. 


زن عموی‌مان که ازدیدن ماجسادتی باأفته بود پشت‌درب 


e ۳ ۰ ۰‏ ا ۰ ۱ 
عر بر سیر - ۱ — ۱۲۸ 
کبه؟ 


صداگی بخشونت صدای حیوانات در نده جواب داد. 

نام قانون درب دا باز کنید ..: 

ووقتی متوجه شد کسی دربدا باز نمی کند فریاد رد: 

-بنام‌قا تون درب را باز کنید والامجبورم درب رابشکنم. 

با ناداحتی پرسیدم : 

شما کی هستید؟ 

وقتی باز کردین هی بینید کی هستم . بدوت اینکه وقت 
گندانی کنید بنام قا نون درب‌دا باز کنید. 

ری با شین هی هداما )یدزی تا 
ازدیس او مات و مهیوت بودیم که پاسبان وارد حياط کاخ شده 
فریاد زد: 

دستها بالا ...تکون نخودین والا آتش می کنم. 

آنگاه يکايك مارا که‌جون شیر بر نج اذهم وا رفته بودیم 
ورانداز کرده پرسید : 

-ببینم شما بکلانتری تلفن کرده بودید؛ 

بله ما تلفن کردیم . ولی مثلا اینکه اشتباهی شده بود 
از تون‌عدد می‌خوامتا اینجا تشر یف آوددین 

یلیس خندء معنی‌دادی کرذه گفت : 

- کهاینطود؟پس‌دزدی یکاخ شما نیامده وشما اشتباهی‌تلفن 
گردین؟ 

همین طوده» ماابتدا صدای پائی شنيدیم و بتصور اینکه 
دزدی وارد کاح‌شده بکلانتری‌تلفن کر دیم .البته‌مار | خواهید بخشید. 


۲ ۱ ۴ 1 پلیس آماتود 
نا گهان پلیس فریاد زد: ۱ 


_دیگه بسه,..من باید تشخیص بدم کهدزدی وارد این 
کاخ شده يانه . ته شماها ...بالا برین‌بالا ... 

بلافاصله ما دا مانتد مرخ و خروی دراط اقی محبوی 
کرده به‌تجسس پرداخت.آ نگاه اذزما برسید: 

شما ابتدا دزدرا دستگیر کرده بعدا دلتان باآه و ناله‌او 
سوخته و آنگاه اورا درهمین کاخ مخفی کرده‌اید . ؟یا اینطود 


٩ دمست‎ 


نخیر قر بان او نطود نیست!.. 

شما به جه مجوزی دزد با سابقه‌ای را در کاخ‌تان مخفی 
کردین؟ 

ما او نو مخفی نکردیم! 

اک مت کک دن رر تن یقن ن ر اا 
خلافش برسه. 

زن عموی پیر م گفت : 

وال بال توخونه ما دزدی وجود نداره یکدفعه گفتیم که 
اشتباهی شده والا اگر دزد باشه دودستی بهتوه تحویل میدیم . 

پلیس باخنده‌ای مصنوعی گفت : 

_شمادا می‌فهمم. ولی همین دل سوزی‌های‌شماست که ماها 
موفق نمی‌شيم ديشه دزدی دا از این مملکت براندازیم. يالله هر 
جه زودتر دردونشون بدین : و۱ آتش می کنم ۰ 

مادرم که بدیدن هفت تیر آمادء پلیس دستیاچه شده بود 
در گوشی بمن گفت : 


م سین ۵ ۲ ۱ 


-اگر موافقی ترا بعنوات دزد معرفی کرده ازاین دردس 
نجات پیدا کنیم. او نوقت تو کلانتری همه چیزداتعریف کرده تزا 
نجات میدیم 

بلیس که متوجه نجوای ما فده بود بر سید : 

-ببینم اونجا چه چیزهائی بهم میکین؟ نکنه برای فراد 
دادن آقادزده دادین نقشه می کشین؟ 

-خدا شاهده که دزدی در کار نیست . قبل از اینکه شما 
تشر یف بیادین بجناب کلانتشر هم اطلاع دادیم که اشتیاهی شده 
منتهی مراتب,شما از کلانتری خارج شده بودید. 

من این حرفها سرم نمی شه تا دزدو دستگیر نکنم از 
اینجا نمی‌دم. 

هرجه باو گفتیم که دزدی واردکاخ نشده بخر جش نرفت. 
دست آخر من عصبانی شده گفتم : 

بهت گفتیم که دزدی اینجا نیامده. 

پلیس باعصبا نیت هرچه تمامتر یقه مرا گرفته پرسید. 

-نکنه اون دزده یکی ازشماها باشین؟... 

آنگا درب اطاق دا بروی مان سته از يکايك ما شرو ع 
ببازپرسی کرد و چون چیزی دستگیرش نشدگفت: 

سیاد خوب حالا وطیفه منه که تمام این کاخ را گفشته‌دزد 
اصلی را پیدا کنم. 

پامبان ازجلو وماهاازعقب شروع بجستجو کردیم.پاسبان 
آنقدد با دقت و رات بن که امر برخود ها هم مشتبه 
شده بتصور آ نکه واقعاً دزدی واردکاخ شده است با او به‌همکاری 
پرداختیم ودل تو دلمان نبود که دزد داخ ما از کجا بیرون 


ا یلیس آماتور 
آمده بچه نحوی دستگیر خواهد شد . باسبان ضمن تفتيش 
اینطود صحبت می کرد : 
- من بکارم فوقالعاده علاقناد بوده برآی حقوق جندد 
غازی که می گیرم کار نمی کنم . اگر پاسبان دیگری بجای من 
بود گفته‌های شمارا باود می کر دواصللا" داخل نمی‌شد . من برای 
پول کار نمی کنم . بلکه می‌خواهم‌این مملکت‌داازشردزدان واقعی 
نجات بدم !.. 
| کی کی دروجودش دوح آماتوری نداشته باشد به صنار 
نمی‌ارزه . دوج آماتودی هرانسان را وادادمی کند به کاری که 
انجام میدهد , عشق بورزد . باود کنید من عاشق شنلم هستم . 
هروقت بخانه‌ای که در آن دزدی شده میرم‌تا آقا دزد را 
دستگیر نکنم دست برداد نیستم . چون دوح من يك‌روحآماتودی 
است . خوب حالا کجاها دانگشتيم ؟ 
- همه جا را گشتیم ولی تضور نمی کنم او نجاهائی را که 
نگشتیم دزدی بتو نه خودشو مخفی کنه . 
- شما دراین‌کادها تجر به ندادین . من ازسوداخ موش 
هم دزد بیرون میکشم واک پاسبان دیگری غیراذمن بود اصللا" 
اینجاهارا نمی گشت وباخود می گفت ۱ 
حالا که اونها دزد و پنهون کردن بمن جه که او نو بیدا 
کنم . ودنبال کارش می‌دفت . ولی من که‌ردوحم يك روحآماتودی 
است نمی‌توانم چنین کادی بکنم . 
- خداشاهده که پیخودی می گردی . بهتون که کفتم اشتباه 
کردیم ۱ 
۱ شما درست ممگین وفکر می کنید که دزد نیست ولی دزد 


یل سین 11 
درمملکت ما زیاده . دزدان مملکت ماددست درموقعی که انسان 
تصود نمی کنه‌کاری بکنندذند گی آدمو می بر ند . ببینم‌این جا باها 
مال کیه ؟ 

- بیآئین جلوتر » خوب پاهاتونو بیآدین بالا . ناداحت 
نشین.این عشق با نجام وطیفه است که‌منوواداد باین کادهامی کنه . 

درد سر تان ندهم تمام کاخ دازیرودو کرده بطودیکه اگر 
یکماه بعد از آن تاریخ اشیاء مختلف داجابجا می کردیم باذهم 
کاخ واشیاءآن درست نمی‌شد . 

فقط‌جائی دا که جستجو نکر ده بودیم اطاق خواب بزر گه 
عموجان بود که درطبقه سوم قرارداشت . 

ما باتفاق پاسبان از پله‌ها بالا می‌دفتیم که نا گهان فریاد 
عموجان بگوش دسید . 

عموجان که از دیدن دوّیاهای ذمان جنگش پریده بود . 
درحالیکه غیراذذیر پیر اهنید کابی وشودت چیزی به تن نداشت 
شمشیر مخسوص‌اشر| درهوا جولان داده‌می افت : 

_ فاصله ۲ هزار متر ... نظر بهدف ... آتش .. 

پاسبان بدیدن شمشیر عموجان از فاصلةٌ ۸ پله‌ای خودش 
را بوسط هال انداخت وپا بفرا ر گذاشت . ما هم خواه ناخواه اورا 
تعقیب کر ده‌نا گهان متوجه شدیم که همگی ازکاخ خارج شده‌ایم . 

باوجودآ نکه پاسبان کلانتری دا قانع کردیم که دزدی در 
6ح نیست و لی‌از آ نروز به بعد عموجان باور نکرد که مادشمن‌او 
نبوده به لشکراو حمله نکرده بودیم !؟ 


د کتر امراض روحی 


و کی جوان پس از تلاشهای ۱۳۹ بالاخره موفق شد در 
یکی از خیابا نهای اصلی شهر مطبی برای خود باز کند . اما 
مشتری یا بهش بگوئیم از پیمادخبری نبود. دراین داه تخصص ۰ 
دانش وذیر کی اوهم کاری انجام نمیداد . 

يواش یواش مشکلات زند گی باوروی آوردووی دامجبود 
کرد تا راه حل عاقلانه‌ای بیآبد . دکتر جوان پس از تفکر 
بسیاد» داهی‌پیدا کرده تا باوئی که‌روی آن نوشته‌بود : 

«ددرروزهای تعطیل نیز از بیمادان محترم بذیرائی می‌شود» 
بدرب مطبش و بخت . 

د کتر جوان یقین داشت اعصاب مردم درروزهای جمعه و 
تعطیل بیشتی از دوزهای دیکر که در خانه نیستنه دچاد تشنج 


می‌شود . 
ازطرفی مگر ممکن بود . اعصاب مردمی که در آن شهر 
شلو غ زندگی می کردند آدام و آسوده بأشد 1 


عزيز فسین .سس سس ۱۳۳ 

ازهمه اینها گذشته اغلب د کترها درروذهای تعطیل بیماد 
نمی بذ بر فتند. هما نطودیکه د کتر‌جوان حدث زده بوددراو لین 
جمعه پس اذآنکه ادلین آگهی وی منتشر شد ذنگگ درب مطب 
بصدا در آمدو بلا فاسله مردی با عصبانیت زياد وارد مطب د کش 
سد . 

دکتر جون بدادم برس . اعصابم کاملا خراب شده . 
هرچه زودتر دوای مسکنی یمن بده. " 

چی شده ؟ ازجی ناداحت هستید ؟ لطفاً برایم تعر یف 

مردك شروع به تعر یف کرد : 

_ دیگر کارد باستخونم دسیده . از دستش زله شدم ! من 
فادر نیستم روزهای جمعه‌استراحت کنم . آخه من تا کی می‌خوام 
ازدست اود نج ببرم ؟ 

ازدست چە کسی تاراحت هستیه ؟ 

از دست کی می تو نه باشه ؟ ازدست دنم . از دست زن 
ودیر یده‌ام کهآ نی منو بحال خودم نمیگذاده . الهی بگم ذن که 
نیست ونا بود بشی . 

آقای د کتر باود بفر ما تیدا صبح تاش برای بدستآوددن 
نون خالی بچه‌ها. توجاپخانه‌های مر طوب جون می کنمو بسختی 
می تو نم این پو لو دربیآدم . آنوقت 3ن بی‌شعودم توقع داره که 
۴ شب از ۷ شب هفته دا باهم به‌سینما وَئًا تر بریم . نه» تو بگو 
اگر تو بجای من بودی عصبانی نمی‌شدی ؟ 

د کتر جوان دیگر حرفهای او دا نمی شنید و 9 
خودش فکر می‌ کرد . جه دو ساعت قبل از آنکه او بمطب وی 


۷۱۳۴ دکترامراض دوحی 


بیا ید نظیر چنین دعوائی داباز نش کرده بود منتهی زن او بجای 
سینما و تثاتر گردش خادج اذ شهر دا می‌خواست . 

دراین موقم بیماد دیگری وارد مطب شد . 

- آقای د کر بدادم برس . می‌بینید که چطور دست و یام 
می‌لرزه : ناداحتی قلبی هم دادم . هرجد زودتر مسکن دمن 
بدین والا چند دقیقه دیگر اذحال میرم 

ازخدامیخوام که منووتمام مستا جر :نا ازدست‌این‌صاحب 
خانه‌های بی‌انصاف نجات بده . یکروز تء-یلی نشد که ما بتو نیم 
توخونمون داحت و آسوده بشینيم . 

امروذ هم بسراغ ما آمده از بی‌انصافی مون‌گرفته تا کم 
بودن اجاده و از بد اخلاقی مان گرفته تا عب افتادن دو برج 
اجاده بهاء مون گفت . کم مونده بود که کوزه دا رو سرش خرد. 
کنم که زنو بچه‌هام مانع شدند ومن بسختی تونستم خودمواینجا 
پر سو نم . 

e 

- بفرمائید به نشینید تا نسخه‌ای بر اتون بنویسم : 

دکتر باشنیدن گفته‌های بیماردوم بیادصاحب خان خودش 
افتاد . دوروز قبل صاحب خا نه د کترهم باو اطلاع داده بود يا 
اجاره بهاء را زیادکند یااینکه خانه را تخلیه نماید . والا او 
مجبور بود بدادگاه مراجعه کرده حکم تخلیه صادر نماید . 

دستهای دکتر از باد آودری ماجرای دو دوز قبل بشدت 
می‌لرذ ید. دکتر مشغول نوشتن نسخه بود که سومین بیمادو ارد 
مطب شد . 

۱ بیمار درحالیکه شدت گریه می کرد چیزهائی عی گفت : 


عزوز سین سس سس سس ۵ ۳ ۱ 

ادیک موم شف د اکن تموم شد . 

جراناداحت هستید !. 

“ دیگه کارد باستخونم دسیده . از تون خواهش می کنم 
آمیول مسکنی بمن ترزیق بفرمائید . آخه تا کی باید از دست 
این داننده‌های بی‌انصاف تا کسی‌ها رنج ببریم ؟ 

بیماردرحالیکه ماجرای خوددا شرح میداد . دکتر بیاد 
ماجرای خودش که دیشب اتقاق افتاده بود افتاد . 

د کترش گذشته با يك نفرداننده تا کسی بشدت دعوا کر ده 
دست به بعه شده بودند . ۱ 

دکتر بایاد آوری »اجرای شب قبل دست و بایش بلرزه 
افتاده. مثل اینکه همان داننده‌دد مقا بل جشمان او استاده است 
خواست مشت محکمی بدهانش بز ند که متوجه شد دا ننده‌ای در 
مقابل او نیست . 

درهمین اثنا ذنی ۳۵-۳۰ ساله وارد اطاق معاینه د کتر 
شده بدونآنکه قادر بتکلم باشد دراز بدراز دوی ذمین افتاد . 

د کتر بسختی توانست آن ذن دا بهوش بیآودد . وقتی آن 
زن بهوش آمد بدون مقدمه گریه دا سرداده گقت : 

- این چه زندگی است‌که من دارم . مرگ صد مر تبه 
دهش ازاین ز ند گی است . 
انطود که آن خانم تعریف می‌کرددل پرخونی اذدست پسر عیاش 
ویکی‌يك دونش داشت ۰ 

آقای دکتر دیگه چیزی ندارم که بهش بدم تابا آن پی 
خوش گذدانی وعیاشیش در ه 

وفتی د کتر آمپول مسکن ان خانم تز دیق می کرد بیاد 


۶ ږوک اعراضش دوحی 


برادر خودش افتاد . برادر بی‌شعو رد کترهم مأ نند بسر آن خانم 
بدوت آینکه صاحت کاری باه هردوذ بیش اومی | مد و معدادری 
بول اذ او گرفته بی خوش گذدانی‌اش می‌دفت ۰ خوشمزه اینکه 
بر آدر اوم مئل پسر خانم‌می‌خواست هنر بیشه فیلم شود . 

د کتر در رك آن آمپول را شکل برادرش دید و بلافاصله 
مشت محدمی صورت برادرش زد . و لی‌جند لحظه دعك بشنیدن 
صدای شکستن آمیول بخودآمد . 

پیمادان عصبانی پشت سرهم بمعلب او می‌آمسدند . اطاق 
انتظاراو بر از بیمادشده دود وصدای آ نها که گاهی فریادمی کشید ند 
وزمانی بزمین و زمان فحش »ی‌دادند تا داخل اطاق مماینه 
دکتردسوخ می کرد . 

مردی که سرش را بشدت بدیواد می‌زد وارد اطاق معایته 
شده گفت : 

-آقای د کتر دستم بدامنت. قورا بدادم برس والا جنایتی 
ببار خواهم آورد 1 

- دنم ا بلی ز نم.. نگو بمن خیانت‌می کر ده ومن خبر 
نداشتم ٠.‏ 

- زنش ؟ رنگ از دوی دکتربرید . آیا زن او هم که‌از 
مدتها بیش علاقه‌ای باو نشان نمیداد ممکن بودجنین کادی کند؟ 

د کترپس از ذحمات زیاد موفق شد ازدهان مریض دیگری 
که باو مراجعه‌کرده بود حرف بیرون بکشد . 

بلی او هم «علت آ نکه صاحب خانه اموالش‌را یرون ریخته 
نود عصبا نی نود . 


عزيزنسين ‏ سس تست ۱۳۷ 

دکتر یس ازشنیدن ماجرای او مو براندامش سیخ شد 
ج4 ن بود صاحب خا نه اوهم چنین عملی دا ددحق او بکند. 

بیماد گفت : 

- آقای دکترخوب فکر کن.اگر افراد پلیس ومامودین 
اجر اء وارد اطاق خرات بشن ناداحت نمی‌شی ؟ 

دکتر جوان که مب دا با قر ض کر دن يول تزولی بان 
کرده بود شدت ناداحت شد . چون نزول خرادان بی‌انصاف 
۳ وجودآنکه نزول بولشان را می گر فتندهر آن اورا تحت‌فشار 
می گذ‌اشتند . 

يك فر بیماردیگرواردشدو کفت: 

بدادم برسین ... دارم آذبین میرم . 

جی‌شد ؟ 

-اقای دکتر شما بهتر میدو نید که تو مملکت ما از قهوه 
گر فته تا مساهی هیچی گیر نمی‌آد . حالا بکیم او نها سر شو نو 
بخودن . امروز که ببازار رفتم تا نعل کفش بخرم دیندم او نم 
آقای دکتر شما خوب فکر کنید . مملکتی که توش نءل 
کفش پیدا نمی‌شه آخرو عاقبتش چطودی می‌تونه بشه ؟ دکتر با 
خود گفت : 

حق با شماست اتفاقاً من هم نمی‌تونم دادوهای لازمه 
را پیدا کنم آلات طبی دا دیگرنگو . 

بیماردیگری فر یاد می‌زد : 

- مسئله نعل کفش باود زودتر حل ‌بشه . مملکتی که نعل 
کفش نداده درحفیعت بمنز له اینستکه نطرف زوال ونابودی ھی رہ 


۱۳۸ تس و سب تست دکترامراض ددحی 
باید فکری کرد ومسئله کمبود نعل کفش دا حل کرد . 

فا کر رم کد اعا هر اناف 
جند دقیقه پیش نبود . پس از جنه احظهد کتردرحالیکه موهای 
سرس دا می کند فریاد زد : 

- نعل کفش ۰.۰ نعل کفش ... ما نعل کفش می‌خوایم ... 
این مملکت‌ازهمه بیشتر بیشتر, به نعل کفش احتیاج داده . 

د کترامراض دوحی درحالیکه این جملات را پشت‌سرهم: 
تکراد می کرد از طبش خارج شد درخیابان شروع به دویدن 
کرد . درحالیکه بازهم می گفت : 

- نعل کفش ۰ ۰ ۰ نعل کفش ۰۰۰ هسئله نعل کفش دا هر چه 
زودتر حل کنید و ۰۰۰ 


بیچاره دیوانه شده دو د و۲ 


E ® ._@ .م4‎ 


شارلوك هولمزونات پینکرتون دو نفر ازکارآ‌گا هان 
»شموردنیاً دوهفته بیش وارد تر کیه شدند . 
درصبح یکی‌ازروزها تلفن اطاق | نها بدا درآمد وصدای 
زنی شنیده شد : 
2 . وصدای آن زن ا 
شار لول n‏ نک مدتی گوشی ‏ تلفن دا بدست 
داشت رو به نات کر ده گفت ا 
چ فهمیدم کی دود ... 
و 
۱ -کسی که تلن کرده بود جه کسی می‌توانست باشد؟ 
_ حرا تلفن فطع شد ؟ 
۳ : 
_ آن زن ات دوست شار لو * هو لمز باشد . 
- فطم رابدله تلفنی‌یکی ازعادی تر ین کارهادرتر کیه‌است 
فقط نات پینکر تون پس اذ آنکه پك محکمی بسیکارش 
ژد گفت : 


۰ سکف جنایات 


- مثل اینکه شمااشتباه می‌کنید. جون دوست -ز نتان قبلا 
به مسافرت رفته است وامکان ندارد برایتان تلفن کند . 

در این موقع صدای ز نگ تلفن دو باده بصدا در آمد . 
باز مدای همان زن بود که باناله می گفت . 

- عزيزم .... عزيزم ... وبلافاصله تلفن قطع شد . 

ات خرب کو کن هتل فا بر کر شرف 
وقوع است . 

ولی نات جیزی گفت که هو لمز قانع شد جنایتی ددشرف 


. وفوع يست . 
سوال : 
نات بینکر تون چه‌جیز به هو لمز گفت ؟ 
جواب : 


re‏ اون‌خانع دنبال دوستش میگردد وجون در تر کیه 
وقتی شماده تلفن دا بگیری غیر شماره موزد نظر تمام 
جاها را می گیرد این جریان هم یک ی از آ نهاست 

ددهمین اثنا ز نی که e‏ می کرد و بسر وصودتش 
می‌زد وارد اطاق آ نها شد . 

سرا به تلفن من جواب ندادید ... دوست عزیز و 

۳ درد .شارلوك هو لمز بس اذ آ نکه سه‌باد پیپ مخصوص‌اش 
دا زیر دندان باینطرف و آنطرف برد برسید : 

به بخشید دوست شما کجا مرحوم شدند ؟ 

صبح زود واردحمام شد. من تا نیمه‌های شب منتظر شدم. 

درست ساعت سه بعذاز نیمه شب دود که دلوایس شدمو درب 
حمام دا باز کردم و با جسد بی‌جان او که درحمام خفه شده بود 


۱۴۳۱ — 


ع یز نسین 
رو برو گردیدم . 

نات پینکر تون گفت : 

- هولمز باین حرفها اهمبتی نده و باود نکن . 

سوال ` 

_ چرا نات چنین جیزی گفت ؟ 

جواب : 

- برای اینکه نات می‌دانست لوله کشی تر کیه | نقدر اب 
نداد که بتواند مردی‌را خفه کند ! 

شارلوك هولمز ضمن تا ئید گفته نات بان خان رکفت : 

ن هناسفا نه امکان ندارد دوست شما در حمام و توسیله آب 
خفه شده باشد . 

خانم گفت : 

۳۹ بشما گفت که آب او نو خثه‌کرده ؟ او شیر گاذ دا 
باز کرده و خفه شده . نات پینکر تون مانند هنر پیشه فیلم‌های 
قهعهه‌ای سرداد : 

توا : 
جرا نات پینکر تون خندید ؟ 
جواب : 
برای اینکه اعصا بش ناداحت بود ؟ 
ت ين 
- آ یا اواذماجرا خبر داشت ؟ 
- نخیر باذم هم کشف نکردین . 

نات پینکر تون بخو بی میدا نست که ۱۱ ز له , له‌های گار تر کیه 
گاز که هیچی موای آزاد هم خادج نمی‌شه. 


۴٣١‏ سس کشف جنایات 

نات پینکر تون وشاد لوك هولمز باتفان آن‌خانم بخانه‌اش 
رونل ۰ 

در وسط حمام مردی دراز بدراز خوابیده بوده نات‌پس 
از آنکه با دستما لش جاهای ندیدنیاش‌دا پوشاند گفت : 

- مستر هولمز لطفاً کمی شیر گاز دا باذکنید تا هوای 
سالم بمرده بز نه . 

شار لوك هولمز بس‌آذانجام آن‌کاد اذخدمتکاد آ نها برسید: 

ت آقا کی دمثزل آمد ۰ ۱ 

وقتی شوهر خانم خونه نیست ایشون تشریف می آرن 
او هرروز با کشتی ساعت ۴۵ر۶ سوار شده ددرآس ساعت ۳۰ر۷ 
دقیقه باینجا میرسد ۰ 

نات پیفکر تون 

- متأصفانه خانم شما ددوغ میگن . 


سوال : 
چرا نات‌بینکر تون‌حر فهای‌خدمتکار خا نها قبول‌نکرد؟ 


-چون‌پینکر تون می‌دا نست که کشتی‌های مسافر برری‌تر کیه 
هیچ وقت سر ساعت معینی حر کت نمی کنند ۰۰۰۱ 

شار لوك هولمز پس آذاین باذ پرسی کوتاه ۰ اذزمنشی‌های 
او نیز ستوالاتی کرد . 

- می‌تونیه بگین آخرین بار دئیس‌تان داکجا دیدین . 
و 

- ما نمی‌تونيم باین سئول شما جواب بدیم. یعنی تر بیت 
خا نواد گی‌مان اجاذه نمی‌دهد . 


عز پر سین : ۳۱ 


نات‌پینکر تون درحالیکه باسبیل‌هاش بازی‌می کرد» یکی 
از منشی‌ها گفت : 

- آخرین بادمن‌اودا دیدم. درست ساعت يك بعدازظهر 
بود که باهم سواد اتو بوس شدیم وساعت ۴۵د و دقیقه در میدان 
بيا زیت پیاده شدیم ۰ دیگه بعد از اون من او نو ندیدم . 

نات گفت : 

شما دروغ میگین : 

سوال : 

جرا نات چنین جیزی گفت .- 

جواب : ۱ 

- تا بحال‌دیده نشده اتو بوس فاصله میدان تفسیم تامیدانه 
بیازیت داکه بیشتر از ۵ ایستگاه نیست در عرض ۴۵ دقیقه 
طی کند . 

۳ 

- پس سر شماری بوده واتوبوسها تعطیل کرده بودند 

درسته 

نات پینکر تون مدتی برجای خود ایستاده سپس گفت . 

_ من قضيه دو کثف ک ردم مستر هو لمر ۰۰ و آنگاه 
پیپ زیبایش‌دا باذدہ ہیں دوشن کرد . 

هولمز گفت : 

- آیا هیچ میدانی که با جنایت عجیبی دو برو هستیم 

- فاداحت نباش بالاخره هرطودی شده باشه سر نخ دا 
گیر میآدیم . مردی که خفه شده بود فر یاد زد : 

- آقای‌نات پینکر تون اون نخی که گیر آوردین بندشلو اد 


ها یت تب کف کات 
۵ تلف ولش کید 

شار لوك هولمز گفت : 

- صداتو در نيار طبق مدارك موجود تو مردی ۰ 

سئوال : 

-. جطوری مرده‌ای توانست حرف پز ند ؟ 

- نویسنده این مقاله هرچه فکر کرد چیزی بعقلش 

نرسید !۰۰ ۰شماً چطود؟ 


داستان زند کی سعو دم 

ههبج مومت 
بسال ۱۹۱۵ و در زمانی که 
جنگ اول جهانی ادامه داشت در 
یکی از جزاير ترکیه بنام جز بره 

هیبلی متو لد شدم . 

درسال ۱۹۳۷ بعنوان افسر 
ار تش از دا نشکده افسری‌فار غ ا لتحصیل 
شده درسال ۱۹۴۴ از ار تش استعفا 


دادم . 

کار نو بسندگی را از ابتدا با شاعری آغاز کرده سپس 
دنو بسند گی بر هاختم . 

اولین بار بخاطر نوشته‌هايم درسال ۱۹۴۷ توقیف شدم 
و مجموعا تا حال بنجال و نیم بخاطر نو بسند گیز ندانی, بوده‌ام. 

درسالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ موفق بدریافت مدال طلای 
مسا بقات فکاهی نو بسان جهان شده در سال ۶۶ ٩‏ ۱ نیز درمسا بقه‌ای 
که مر کب از فکاهی نو یسان جهان شده بود ودر بلغارستان تشکیل 
شده بود بر نده «جوجه آیغی طلا» شدم. 

تاکنون ۳ کتاب نوشته‌ام که کتا بهايم به ٩۷‏ ز بان ز نده 
دنیا ترجمه شده و از پیس‌هايم نر: در ۷ کشور استفاده کر دهاند . 


شمار ه یت کتا نخا نه ملی 
۴۷/۱۱/۲۴۳۹ 


